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  علي اميرمستوفيان:                                                     تأليف                                               

  1386                                                                                                        چاپ اول

  

  

شيع براي شكل دادن به تشكيلات ازاين مرتبت درت»اسماعيليه«پيروان-عليه السلام-درپي عصرامام صادق

  .خودسوءاستفاده كرده،آن رايكي ازمراتب عالي درصدوردين ودعوت اسماعيلي دانسته اند

نيزدرميان اسماعيليه كه »فاطمينان«است لكن پيش از»فاطمي«درست است شهرت اين اصطلاح ازدوره

چنانكه بنابرگزارش ) 24:ن منصوراليمنالكشف،ازجعفرب.(درآن زمان كاملاپنهاني مي زيستندبه كاربرده شده است

باب «وگاهي»باب«واژه.بعضي ازمنابع اسماعيلي دوره فاطمي كه ازمراتب دعوت سخن رفته است

ودراصطلاح .كاررفته است به بوده بعدازامام بالافاصله مقامي كه دعوت درباره رئيس اجرائي سازمان»الابواب

مثلادردعائم الاسلام تأليف قاضي (كاررفته به»الدعات داعي«يرسم اصطلاح دقيقامعادل»باب«مرتبه اينان ديني

آن  نخستين شدندكه»سفارت«و» مبابيت/مدعي دروغ به اي عده صغري ولذاازاواخرغيبت)نعمان

موسس فرقه ي نصيريه است كه »محمدبن نصيرنميري«ودرپي او)51/367:بحارالانوار(بود»ابومحمدشريعي«ها

منصورحلاج صوفي  بن وحسين)17/336:الحديث رجال معجم(اند نموده الامراورالعن صاحب حضرت

ابي  ابن به معروف شلمغاني علي وابوجعفرمحمدبن)6/97:الحديث معجم51/369:بحارالانوار(معروف

رجال  معجم(بغدادي احمدعثمان وابوبكرمحمدبن)17/53:الحديث رجال معجم51/371:بحارالانوار(الغراقر
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معجم رجال 2/202:جامع الرواه(وابودلف مجنون محمدبن مظفر)1/74:جامع الرواه(يواحمدبن هلال كوف)17/53:الحديث

مدعي باب 281مدعي نيابت حاضرشدويحيي بن ذكرويه درسال251عبداالله ميمون قداح درسال)27:الحديث

شدواحمدبن حسين رازي وسيدشرف الدين ابراهيم،نخست مدعي باب امام بودندوسپس ادعاي امامت 

  )264- 263:مدعيان نبوت ومهديوت191:صافتاريخ و(.كردند

محمدبن .حسين بن علي اصفهاني وعلي بن محمدسجستاني بغدادي وسيدمحمدهندي مدهي باب شدند

تاريخ پانصدساله خوزستان .(فلاح مشعشع خوزستان درپي دعوي نيابت خاصه مدعي مهدويت شد

مدعيان نبوت (واخرقرن هفتمعباس فاطمي درا)255:مدعيان نبوت ومهدويت+به بعد23صفحه:ازكسروي

خودراباب،سپس مهدي موعوداعلان 1899درويش رضاعبداالله حسان المهدي در)275:ومهدويت

وخلاصه سيدعلي .محمداحمدبن عبداالله سوداني صوفي،اول باب امام،سپس اعلام نمودمهدي است.نمود

  .محمدشيرازي باباب بودن ادعايش راآغاز كردتاالوهيت پيش رفت

  .ين اواخرعده اي ازصوفيان نعمه اللهي براي جنيدبغدادي مدعي نيابت شده اندخواهيم گفت ا

  
  

  ادعاي بابيت

  درصوفيه

وهميشه به نام اسلام .بررسي محققانه تاريخ به اثبات مي رساندصوفيه باسه منظوردرتاريخ مطرح شده اند

  .ددرتشيع روح اسلام اصيل كوشيده ان»امامت«دركناراسلام براي درهم ريزي نظام

معدودكساني كه به راستي اهل زهدبودندوبراثرافراط دراين ذوق وخواسته ي ديني به بيراهه كشيده :اول

نخست اصحاب صفه راكه زندگيشان براساس يك مشكل اقتصادي بودمكتبي جداداشته .شدند

توجهي دراين دوره اگرخودروياروي امامت قرارنگرفته به فرامين امام هم .دركناراسلام الگوقراردادند

  .نداشتند؛ولي بعدبراي مقابله كردن باامامت اين عده قليل مطرودجامعه اسلامي الگوودليل شدند

آن عده ازافرادي كه به واسطه،يابي واسطه دراستخدام حكومت عباسي بودندومأموريت :دوم

 ازطرفي.داشتنداسلام بدون امام راهمان امامت استمرارنبوت جلوه دهند،آن رازنده نگاه دارند

به معناي داراي ولايت بودن مطرح باشندودرعرض امام باداستان هائي »ولي«دركنارامامان شيعه باعنوان

  .كه اززهدوكرامات برايشان مي ساختندخويش راهمدوش امامت نشان مي دادند

 رادركنارامامت قطبيت تصوفتأثيراين ساخت وسازامويان درايام غيبت كبري ديده شدكه 

فصلنامه عرفان ايران (هرويك حقيقت وداراي يك معناواشاره به يك شخص دانستندهردورايك مظ.قرارداد
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واعتقادبه وجودامام قطب عالم امكان رابامفهوم قطب درتصوف تقريبايكسان )7/33:ازنشريات فرقه گنابادي

 اين دوره كه باتصوف آوري ابوهاشم كوفي دراسلام آغازشد،برخلاف مخالفت هاي)همان مأخذ(.جلوه دادند

عباسيان به دست دشمنان امامت آن راحفظ كردندتااينكه -عليه السلام-امام صادق

پنجم هجري قمري عبدالرحمن سلمي درتدوين طبقات الصوفيه -درعصرابوسعيدابوالخيرقرن چهارم

كه »معروف بن فيروزان كرخي«براي اولين بارازوجودشخصي مشهوربه تصوف لكن مجهول الهويه به نام

كسي -لكن تصوف راازداودطائي ناصبي)طبع قاهره85:طبقات الصوفيه سلمي(بوده-عليه السلام-امعاصرباامام رض

فراگرفته بود،استفاده كرده بااينكه نامبرده يعني معروف بن -كه به علي اميرالمؤمنين دشنام مي داده

نرسيده بودبه جعل -عليه السلام-فيروزان كرخي درطول مدت عمرش به حضورامام رضا

دركتب رجال «:رادربان حضرت علي معرفي كرده وبدون ارائه مدركي اصيل مدعي شدندوتزويراو

حالاكدام كتاب .دانسته اند)61:نابغه علم وعرفان ازحسين تابنده گنابادي(»معروف رادربان حضرت رضا

چون مفاخرتشيع سمت درباني معروف .زيرامدركي دردست ندارند!رجال؟معلوم نيست

ومي فرمايندحضرت علي بن موسي درطول )به نقل ازعين الحياه5/48:ريحانه الادب(.راشديداانكاركرده اند

پيدايش (.هجري كه ازمسيرغيربغدادبه ايران نزول اجلال كرده اند200زندگي خودواردبغدادنشدندتاسال

  )90:تصوف درميان شيعيان

داكتفانكرده،يكي به اين جعليات عبدالرحمن سلمي كه درپي اوباقشيري باساختگي هاي خودبرآن افزو

ولايت نامه ملاسلطان .(ازروساي صوفي گنابادي ادعاكردكه معروف ازامام هشتم شيعيان اجازه ارشاددارد

درصورتي كه محققان خبيرچون نورالدين شربيه به اين نتيجه رسيده انداين گونه جعليات )243:گنابادي

طبقات الصوفيه (صوفيه راساخته ازكارهاي عبدالرحمن سلمي غيرمورداعتماداست كه احاديث تائيد

  .وديگران ازاوگرفته چيزي هم خودبرآن اضافه كرده اند)مقدمه45:سلمي

خوشبختانه هرچه ازاين اختراع وجعل مي گذشت ومي گذرد،بي اعتباري وساختگي بودن آن بيش ازپيش 

ومحققان آن )ان رجوع شودازانتشارات كتابخانه سنائي تهر»دركوي صوفيان«به(برملامي شودوموجب رسوائي مي گردد

جنجال تصوف 152:پديده تصوف دراسلام92-91:پيدايش تصوف درميان شيعيان.(رادروغ شاخدارصوفيه تلقي مي كنند

تادردوره ناصري كه ملاعلي گنابادي براي آبرودادن به اين بي آبروئي )202:صوفيان خرقه دار86:دراسلام

صاليحه نوشته (.ده اوراهمان معروف بن فيروزان دانستاستفاده كر»معروف بن خربوذكرخي«ازتشابه اسمي

درپي اونواده اش سلطان حسين تابنده جانشين به واسطه اوبدون اينكه معروف )347:ملاعلي گنابادي

ادعاي بدون ودليل واختراعي پدربزرگش )60:نابغه علم وعرفان(»خربوذ«است يا»فيروزان«موردنظرش فرزند

فرقه گنابادي كه خواسته هاي روساي فرقه اززبان وقلم مريدان شنيده راتكراركرده به روش مرسوم در
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ونوشته مي شوددرخاطرات زيارت خانه خدادوباره مطرح شدكه معروف بن فيروزان كرخي ازاصحاب 

  )491:خاطرات زيارت خانه خدانوشته محمدرضاخاني(.مي باشد-عليه السلام-امام صادق

معروف كرخي )129: طريقت وعرفان ميرزامحمدباقرسلطاني گناباديرهبران(درصورتي كه صوفيان مدعي هستند

معروف كرخي ازدكترجلال (ازنصرانيت به اسلام گرويده}سالگي7{رئيس مشايخ صوفيه درسن كودكي

عليه -پس معروف كرخي صوفي نمي تواندهمان معروف بن خربوذكرخي صحابه امام صادق)97:كاشمري

مشرف به اسلام -عليه السلام-سي دركودكي به دست امام رضاواين امكان پذيرنيست ك.باشد-السلام

جاي داردتذكردهيم مسئله موالي امام .محسوب شود-عليه السلام-شده باشدوازاصحاب امام صادق

  )29:رساله قشيريه تصحيح فروزانفر.(رضابودن معروف نيزازساخته هاي ابوعلي دقاق صوفي است

اي فرقه گنابادي،مدعي رياست فرقه نعمه اللهي است مي وعجيب ايت دكترجوادنوربخش كه همانندروس

اينكه گفته اندپدرش دربان علي بن موسي الرضابوده ياخودش به دست وي مسلمان شدتحقق «:نويسد

زيراامام درمدينه متولدگرديدوهمانجابزرگ شدوسپس به خراسان رفت ودرآن دياروفات .تاريخي ندارد

  )84:چهارپيرطريقت ازجوادنوربخش.(يافت

كه صوفي )83:همان مأخذپيشين(زاينكه به اصل ونسب معروف بن فيروزان كرخي صوفي مي پردازداوپس 

معروفي كه دربان امام بودمعروف بن خربوذنام «:بوده ودررأس فرقه ي معروفيه قرارداردمي نويسد

ه موضوع به ئقت دراين متن رئيس صوفي نعمه اللهي س)84:همان مأخذپيشين(»داشت كه ازرجال شيعه بود

  :اثبات مي رسد

  .معروف بن خربوذكرخي بامعروف بن فيروزان كرخي دوشخصيت هستند-1

  -عليه السلام-عدم ملاقات معروف بن فيروزان كرخي صوفي باامام رضا-2

شيعه بودن معروف خربوذكرخي وشيعه ودربان نبودن معروف بن فيروزان كرخي وبه گفته -3

  )83:نهمان مأخذپيشي.(هموصائبي بودنش

معروف كرخي :كه اين استنباط صحيح است اگرمعروف كرخي صوفي شيعه بود،احمدبن حنبل نمي گفت

طبقات (.ازابدال است ومستجاب الدعوه ومهمتراينكه درطبقات الحنابله ازاويادوتجليل شده است

  )1/382:الحنابله

ميم ولايت وبي دراين دوره تصوف بدون اينكه ادعايي براي تشيع خودداشته باشدبامنظورتع

اعتنائي به امامت،راهي كه خلفاي عباسي برايش مشخص ومعين كرده بودندبه صورت يك قاعده 

  .وقانون ادامه داده است

تجليل وتكريم خلفاي ثلاثه :بررسي نوشته هاي بازمانده صوفيه نيزسه موضوع راآشكارمي سازد

  .است-عليه السلام-ه براي علي مرتضيك»اميرالمؤمنين«:بعدازرحلت رسول خدا،آن هم بالقب انحصاري 
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ديگرآنكه براي خودوصوفيان ماقبل خويش ولايتي راكه دراختصاص وانحصارامامت است قائل شدندكه 

  .نوعي امام تراشي درمقابل امام برگزيده غديرخم مي باشد

اين دوره مصادف راحكمرانان صفويه است كه شاه نعمت االله كرماني باهمان خصوصيت هاي :سوم

 عتقادي نياكان صوفي خويش درصحنه بوده وهمان هاراترويج نموده وبراي اينكه ازحساسيت هاا

درحالي كه مردم رابه راه سني .سروده است-عليه السلام-بكاهد،اشعاري هم درباره ي علي اميرالمؤمنين

  .دعوت مي كرده وخرقه خويش رابه حسن بصري معلوم الحال مي رساند

فوي نسبت به تشيع حساسيت نشان مي دادندوصوفيان غيرشيعي دراين دوره چون شاهان ص

راپذيرانبودندحتي به صورت اعلاميه به اهل تصوفي كه مذهبش شيعه باشدامان داده واجازه فعاليت مي 

صوفيه به انديشه تشيع تصوف وشيعه بودن صوفيان سرشناس ماقبل خويش حساس شده،بي .دهد

ي شيعه بودن مشاهيراهل تصوف راتوجيه مي كردندوبه صورت يك پروابدون ارائه دادن دليلي،نشانه ها

حقيقتي درآثارخودبه ثبت مي رساندند،اين عمل زشت به وسيله دوطايفه صوفي بااصليت ونژادسني 

كه تظاهربه ولائي بودن هم دارندوخرقه »ذهبيه اغتشاشيه«و»نعمه اللهيه«:ازتصوف معروفيه به نام هاي

فرقه واسطه بين يهوديان ومسيحيان اندوازاهل :صائبين(فوظ معروف بن فيروزان صائبياتصال فرقه خودرابه ابومح

وهركدام به طورمرموزانه اي نه .مي رسانندصورت گرفته است))پاورقي83:چهارپيرطريقت ازجوادنوربخش(كتاب

به .بلكه براي بزرگان خودمدعي نيابت خاصه شدند.تنهاخويش راشيعه ناب وخالص الولايه معرفي كردند

اين معني كه رئيس وقت فرقه رانايب خاص باواسطه دانسته،اين اعتقادغلط رابرجامعه اسلامي تحميل مي 

حتي پارافراترگذاشته باطرح مسائل وتعاريفي كه نشان دهنده موقعيت رئيس صوفي .ركدند

 .م مي باشدباشد،اوراچنان مي ستايندوباالقاب وتوصيفهائي موردتجليل قرارمي دهندكه سزاوارامام معصو

 مدعي جانشيني ذوالرياستين نعمه اللهي به دروغ پردازي معروف كرخي توجهي نداشته نوربخش جواد

راازجمله آنهامي »قطب«درالقابي كه به رئيس صوفي مي دهد)84:مأخذپيشين.(اورادربان امام رضانمي داند

امون محوروجوداومي ازآن روكه انسان كامل است وجهان علم ومعرفت الهي پير«:آوردومي نويسد

  .اوراقطب لقب داده اند)125:خرابات ازجوادنوربخش(»چرخد

هموچنان ماهرانه درتقسيم بندي خلافت به حسب اعتقادصوفيه كه عالمان ديني راصاحبان علم ظاهراسلام 

مي دانندوخويش راداراي علوم باطني اسلام مي شناسانند،درباره خلافت اين قول رامي پذيردومي 

است كه مخصوص عالمان دين »لافت دوقسم است،خلافت صغري وآن امامت ورياست ظاهريخ«:نويسد

علم «:چنانكه ازعزالدين كاشاني نقل مي كند.مي باشد،زيراآنهاراصاحب علوم ظاهري اسلامي مي شناسد
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علماي باطن .دوعلم است،علم ظاهروعلم باطن،علماظاهرمفسران واصحاب حديث وفقهاهستند

  )5/141:وربخشفرهنگ ن(».صوفيان

يعني چون مدعي است )2/50:همان مأخذ.(وديگري خلافت كبري وآن رياست باطني است چنانكه علي رابود

چنانكه علي «صوفي داراي علوم باطن اسلام مي باشد،پس اين خلافت به آنهااختصاص داردوباجمله

ه نعمت االله استنادمي به قول شا.تفهيم مي كندكه رئيس صوفي داراي چنين موقعيت ومقامي است»رابود

  )3/242:همان مأخذ(»اولياورثه بواطن انبياءاندوعلماورثه ظواهر«كند

درتصوف مي نويسد،قول عبدالرحمن سلمي راپذيرفته درشأن ومرتبت ولي »ولي«ياآنچه درباره موقعيت

  )3/245:همان مأخذ(»تمام كون به ولايت وي ناطق است«:صوفي مي گويد

انسان كامل مي شناسدكه خليفه حضرت حق مي باشددرتعريف اومي رادرتصوف »ولي «وچون اين

همان .(درمرتبه دل،عالمي است كلي كه اسم جامع يعني االله به اودانسته شود«:گويد

راكه حرام است بدون پيشوندبه مخلوق اطلاق كنيم به رئيس صوفي اختصاص مي »االله«يعني)3/247:مأخذ

  .دهد

 اللهي ،رئيس وقت صوفي راصاحب ولايت كبري مي داندكه كون جوادنوربخش مدعي رياست فرقه نعمه

- واين جايگاه مخصوص امام.به واسطه اودريافت مي شود»االله«به ولايت اوناطق است وحقايق نهفته درون

است هركس مدعي شودخروج ازحاكميت خداوپيامبرنموده ومسلمادرزمره امامان ضلالت -عليه السلام

  .است

ليشاه نعمه اللهي درمعرفت قطب كه آن رابه رئيس صوفي اختصاص مي محمدحسن اصفهاني صفي ع

عجزازهيچ .درزمان غيبت امام،وجودش كافي ازوجودامام باشد،چيزي براومجهول نباشد«:دهند،مي نويسد

  )220:ديوان صفي عليشاه چاپ اسلاميه.(»چيزنداشته است

 محمدمصطفي است ودرطريقت به درشريعت خليفه«":جاي ديگردرباره پيركامل وشيخ مكمل مي نويسد

چنين فردي رادرتمامي ازمنه لازم مي داندومي )93-92:عرفان الحق.(»نص ولايت،نايب مناب علي مرتضي

درهيچ زماني قطع فيض نشودوباب لطف مسدودنگرددوعالم ازوجودچنين شخصي كه مصداق «:نويسد

ورادرعالم ملك وملكوت تصرفاتي كريمه اني جاعل في الارض خليفه است،طرفه العيني خالي نماندوا

  )90:عرفان الحق(».به يك نظرمربي ظواهراشيااست وبه يك نظرمكمل بواطن امكان.است

مظهرذات وزبده ممكنات،لنگرعرش است وداورفرش،به معني علي «:جاي ديگردرباره قطب مي نويسد

 عنايت هادي است است وبه صورت ولي،به حقيقت غائب وبه ولايت ذاتش قائم است ولطفش دائم ،به
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وبه هدايت مهدي،به ظاهرخلق است وبه باطن حق،به جمال رهبراست وبه جلال قلندروقلندري اشاره به 

  )13:عرفان الحق(».ولايت است

كه )سوره حمد:تفسيرقرآن منظوم صفي(»اياك نعبدواياك نستعين«به لحاظ همين خيالبافي درتفسير

چون اينان .درنبودش صورت پبامبروامام.نظرگرفتبايدصورت خدارادر:درسوره حمداست مي نويسد

.  بااين مرموزانه گوئي رئيس صوفي رادرمقام امام وپيامبرقرارمي دهد.نيستندصورت مرشدرادرنظرآوريم

ازآراي اين صوفي فرقه دارمعروف نعمه اللهي استفاده مي شودكه اوامثال خودرانايب مناب علي مرتضي 

كفايت كننده نعمت ولايت باامامت -عليه السلام– درزمان غيبت امام دانسته وباب لطف الهي مي داندكه

ومي دانيم بعدازغيبت كبري،اينگونه ادعاهاي .درحقيقت اوراازنايب خاص هم بالاترمي داند.مي باشد

  .ضلالت آوربه تعبيرحضرت زهرادرخطبه فدك مخصوص امامان كفراست

امون نقش ولايت درپذيرش عبادات مي پس ازاينكه بحث جامع وكاملي پير:ملاسلطان گنابادي

صورت عملي بيعت رادرتمامي دوران امامت ازضروريات اصلي )71:ولايت نامه ملاسلطان گنابادي(نمايد

ولايت دانسته،لكن آنچه توجه خواننده راجلب مي كند،مرموزانه نگاري اوست كه به طورصريح وهمه فهم 

توان فهم كردمنظورازبيعت كه به آن حساسيت نشان به همين لحاظ نمي .درباره ي مقصودش نمي نويسد

همان (»كه اورانيزمظهرتام خدا}است{نايب امام«داده باچه كسي است؟باامام معصوم يابراساس نوشته اش

منصوب -عليه السلام-نوابي مي باشندكه به نص امام معصوم»نايب امام«مي داندومهم ترمنظوراز)80:مأخذ

  !وفيه كه مدعي نيابت درايام غيبت كبري هستند؟شده انديااشخاصي مانندروساي ص

اندك معصيتي «:ولي خوشبختانه اين پنهان داري ومرموزانه عمل كردن چندان ادامه نمي يابد،مي نويسد

پيوندولايت رابخشكاندكه مرتدفطري شودوتوبه پذيرنباشدكه درباره اوفرمودندبزرگان دين كه 

دراين )83:همان مأخذ(».دوخواهنداوراصلاح كنندنتوانندمردودشيخي رااگرتمام مشايخ عالم جمع شون

جايگاه،صريحابه اين منظوراشاره داشته تفهيم مي كندكه نايب امام ازديدگاه ملاسلطان گنابادي،همان 

پيوندولايت بدون «:اين بيعت راپيوندبه ولايت معصوم دانسته،مي نويسد.بيعت گيرنده ازصوفي است

به همين )226:همان مأخذ(». است كه ازاركان اسلام شمرده شدهبيعت حاصل نمي شودوهمين بيعت

اصل اصول مي باشد،صراط مستقيم است واين بيعت -عليه السلام-اعتبارچون براساس فرموده امام باقر

تااين صورت ظاهرنشده است في الحقيقه سالك،سالك الي «:راهمان صراط مستقيم مي داندومي نويسد

درطول همين بحث جامع كه شأن )199:لايت نامه ملاسلطان گناباديو(»الطريق است نه الي االله

صورت مرشدرابه «رادركنارنمازقرارمي دهد،كارخودآوري دردين رابه اينجامي كشاند)هواالله(ذكرقلبي

نظرآوردن ازذكرهم دراين باب تأثيرش بيشتربود،زيراكه صورت بشري مرشدازجهت موافقت 
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وعجيب است )199:همان مأخذ(».يوندولايت باشدسبب تامه داردومظهريت اوبراي صورت ملكوتي اوكه پ

اين طريق ازمعصوم يدأبه يدونفسابه نفس به مارسيده :«بدون ارائه دادن مدركي مدعي مي شود

حكم يدأبه يدونفسابه نفس معلوم است همان صورت شجره پرازاشكال وايرادي )200:همان مأخذ(»است

به كتاب دركوي صوفيان ازآقاي سيدتقي واحدي رجوع .(ستاست كه مكرردرمكرراتصالش قطع شده؛ا

  .كنيد

رامطرح كرده »عالم كبير«و»عالم صغير«بانگارش ديرفهم،طرح)ولايت نامه215ازصفحه(دربحثي ديگر

كه آنچه درعالم كبيرباشد،بايدنمونه «به اين معني:مدعي مي شودمطابق يكديگرندوبعدمي نويسد

تااينكه ادعامي ».غيرواقع شودبايدحقيقت اودرعالم كبيرواقع شوداودرعالم صغيرباشدوآنچه درعالم ص

اخباري كه درغيبت حضرت قائم واردشده،تمام آنهادرعالم صغيرجاري خواهدبودوآن » پس آ«كند

ولايت نامه (».اخباري كه درخصوص ظهورحضرت قائم رسيده است بايددرعالم صغيرصادق آيد

دادن ازاين انتظاربيرون }روساي صوفيه{ بزرگواراندست به دست يامشايخ آن«وبا)215:گنابادي

  .قرارداده است-روحي فداه-رادررديف وشأن قائم»شيخ«اودراين گفتار)216:همان مأخذ(».آمد

به صالحيه (كه درتصوف مرسوم است»مهدويت نوعي«البته ازاينگونه گفته هاي ملاسلطان گنابادي بوي

مهدي «تشمام مي شودوبه همان اعتبارخويش رااس)191ح162:تأليف ملاعلي گنابادي رجوع كنيد

مظهرتام خودوصورت ملكوتي «عصرخودمحسوب مي شود»قائم«مي دانند،پي مي بريم بااينكه خود»زمان

ولايت نامه ملاسلطان (»پس جمله صفات خدايي وتمامي خصال امام راداراخواهدبود.امام است

مي -عليه السلام-ان صورت امامراهم»صورت ولي الامرايماني «رسيدن به اين)80:گنابادي

وعجيب )76-75:همان مأخذ(».كه هيچ سيئه به اوضررنمي رساند}است{حب علي«داندومعتقداست اين

منصورعليشاه ضررزدوازحاكميت ملاسلطان »شيخ عباسعلي كيوان قزويني«است كه به دصهاتن مانند

  .بيرون انداخت

ن دوستداري علي بن ابيطالب مي داندكه به دقت كنيدملاسلطان دراينجابيعت باروساي صوفي راهما

يعني اگركسي اين بيعت )1/137:كشف الغمه.(فرموده رسول خداهيچ گناهي به آن زيان نمي رساند

سپس وقتي ملاسلطان گنابادي ادعاي نيابت ومهدويني راكه .راداشته باشدگناه به آن زيان نمي رساند

آگاه «ردازي هاي بي اساس جاانداخت مي نويسدشكل وموقعيت مهدويت قائم آل محمداست باخيال پ

شب درنمازوروزدرروزه باشدوجميع مال خودراتصدق بدهدودرتمام عمربه حج »باشيداگرمردي تمام عمر

خودرانداشته باشد،جميع اعمال اوبه )مرسوم درصوفيه(ولي امر)بيعت بارئيس صوفي(رفته باشدوولايت

بلي نيكوكاران اين .داشت وازاهل ايمان هم نخواهدبوددلالت كردن وامركردن اوهيچ حق برخدانخواهد
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وبراي اينكه )74:ولايت نامه گنابادي(»خرقه راخداوندبه فضل رحمت خودداخل بهشت خواهدكرد

خواننده رادرنتيجه گيري براي ادعاي امامت ومهدويتي كه داردگيج وسرگردان كندتانتوانداوراباادعايش 

لوم مي شودكه هيچ يك ازعبادات واركان اسلام بدون ولايت هيچ ازاين خبرمع«:بشناسددرپي مي نويسد

كه ازنظرگذشت تفهيم مي كندمنظورملاسلطان همان »ولي امرايماني«وباطرح)75:همان مأخذ(».فايده ندارد

 ملاعلي گناباديفرزندش .ولايتي است كه براي غيرمعصوم قائل شده وبه امثال خوداختصاص داده است

هركس ازولي وقت سرپيچد،اگرهفتادسال عبادت كندورياضت «:،اومي نويسدموضوع راروشن مي كند

است كه براي »ولي امرايماني«همان »ولي وقت«منظوراز)219:صالحيه(».كشد،نفع نبخشدوبه جائي نرسد

ودرهرعصري به يكي ازروساي فرقه اختصاص .هرصوفي عضودرفرقه به امثال خوداختصاص داده است

  .دارد

صلوات االله - باادعاهاي نقل شده دقت مي طلبداينست كه بايدبه روايت رسول خداآنچه دراين جايگاه

ياعلي اگربنده اي به اندازه ي «:حضرتش فرموده اند.خطاب به علي اميرالمؤمنين توجه كنيم-عليه وآله

مدتي كه نوح درميان قومش زندگي كردخداي راعبادت كندوهمانندكوه احدطلاونقره داشته باشدوآن 

راه خدانفاق كندوآنقدرعمرش طولاني شودكه هزاربارحج كندوآنگاه ميان صفاومروه كشته هارادر

  )95:بشاره المصطفي(».شود،وولايت ودوستي تورانپذيرفته باشدبهشت رانخواهيدبوئيدوداخل آن نشود

عليه -ملاسلطان وملاعلي دورئيس تصوف گنابادي،خويش رادرمتبت علي بن ابيطالب اميرالمؤمنين

قرارداده،ومعتقدنداگركسي ازامرايشان وبيعت مرسوم درفرقه ايشان سرپيچي كنند،عبادات -السلام

آياصاحب اين كلام باچنين ادعائي برخلاف قاعده مقرراعتقادي اسلامي شيعي !وطاعاتش قبول نيست

  !معتقدنيست؟

مي »انكامل زم«آياآنجاكه ملاعلي گنابادي درباره صاحب ولايت صوفيه،همان رئيس وقت كه اورا

است،مدعيان پيشوائي صوفيه را،هم شأن )127ح173:صالحيه(»اولي ازجميع انبياءواولياء«:نامدمي نويسد

ائمه طاهرين »اولياء«وهم مرتبت وهم منزلت باامامان اهلبيت نمي داندافضل مي شناسدواگرمنظورش از

  !باشند،آنهاراحتي ازامامان هم بالاترنمي شناسند؟

من مات ولم يعرف امام زمانه «رابه اعتبارحديث»كامل زمان« شناخت اينخصوصابااين معياركه عدم

مرگ جاهليت دانسته،به همين لحاظ رياست رئيس صوفيه راازجمله ضروريات همه »مات ميتته جاهليه

مي داندوشناخت اوراازجمله فرايض ايمان آوردانسته تامرگ جاهلي درميان )269ح216:صالحيه(دوره ها

شرف -عليه السلام-اين روايت به صورت هاي مختلف درباره شناخت امام معصومدرصورتي كه .نباشد

وهركجابه وسيله هركس درباره شخص گفته )1/251/474:محاسن برقي(صدوريافته است
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قرارداده برايش عصمت وامامت آسماني قائل شده،كه -عليه السلام-شوداوغيرمعصوم رادرجايگاه معصوم

  . تشيع كه روح اسلام راستين مي باشدبيرون مي رانداين چنين فردي راازحريم لااقل

درقرآن هرجالفظ االله است «: درراستاي اين كاررابه جائي مي رساندكه مي گويدملاعلي گنابادي

ازاين كه علي )138:صالحيه(»تفسيربه علي وانسان كامل شده كه بروئي االله است وبروئي علي است

منظورش ازانسان كامل رئيس وقت صوفيان مي وانسان كامل رادوشخص جداگانه فرض كرده،

تأليف عارفه كامله كوكب اعظم كاكوئي »نخستين تجلي«براي شناخت انسان كامل به كتاب گرانقدر.(باشد

  )ازانتشارات مهتاب رجوع كنيد

ولايت جزئيه قمريه «:رئيس ديگرگنابادي است كه مي نويسدتابنده   حاج علي آقااين همان ادعاي

به اواجازه -عليه السلام-كه موجب مي شودامام)14:خورشيدتابنده(»ياءجزءاستمربوط به اول

همان (»شيخ لاحق ازشيخ سابق«.برساند)23:همان مأخذ(»پيوندولايت راازوجوداوبه وجودديگري«دهد

درحقيقت رئيس صوفي راواسطه انتقال ايماني ولائي بين امت وامام مي .دريافت مي كند)25:مأخذ

بي سابقه »بابيت«مدعيان اتصال به امام زمان راهم طرح كرده واين درطول تاريخ داندواينكه ادعاي

كه روساي .هيچكس اينگونه طراحي نكرده كه فردي باچهل واسطه اجازه نيابت ازامام زمان دارد.است

  . اين اواخرمدعي شده اندفرقه گنابادي

 مدعي شده طان حسين تابندهسلنبايدفراموش كرداين اجازه مسلسل همان حقيقت تشيع مي باشدكه 

چنانكه مي بينيم آقاي شهرام پازوكي نويسنده گنابادي به تبعيت )30:باب ولايت نوشته جذبي.(نزدماست

فصلنامه عرفان ايران ازنشريات فرقه (».ولايت،حقيقت تشيع است«:ازرئيس خودمي نويسد

  )7/80:گنابادي

همان (».مت،ولايت ائمه اطهاراستحقيت تشيع واصل آن،امراما«:جاي ديگرنيزمدعي مي شود

  )8/60:مأخذ

حقيقت تشيع نزدماست وصفوه وخلاصه زبده .(كه آقاي سلطان حسين تابنده گنابادي ادعاداردنزدماست

  )301:باب ولايت.(همه مسلمين مي باشيم وداراي ارتباط معنوي وقلبي باپيشوايان دين هستيم

اساس تصوف فقط همان مسأله «:توجه نموده مي نويسددكترنورعلي تابنده رئيس وقت گنابادي نيزبه آن 

كه بنابرادعاي )7/17:فصلنامه عرفان ايران ازنشريات فرقه گنابادي(»وصايت است نه سايرمطالب زائد

  .سلطان حسين تابنده نزدرؤساي صوفي گنابادي مي باشد

مت استمرانبوت دراين صورت صوفيه مدعي وصايت وخلافت درپي ائمه طاهرين مي باشندومعتقدنداما

چنانكه مقصودذهبيه اغتشاشيه ازقطب هرعصروزماني مردان كامل واولياي .است وقطبيت استمرامهدويت
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ذهبيه .(جزئي هستندكه به درك فيض ولي علي الاطلاق امام زمان كه قطب الاقطاب است نائل آمده اند

مع قزويني نايب رئيس اين همان رئيس صوفي است كه مرحوم سيدعلي لا)163:آثارادبي-تصوف علمي

غيرازامام قائم،امام ديگري لازم است درهردوره «:نعمه اللهي كوثرعليشاهي چنين معرفي اش مي كند

اهل طريقت مرشدخودراآن امامي مي دانندكه هركه .انسان بشناسد،اگرشناخت چنان است كه باقائم است

ط آقاي علي فرخي مؤلف كتاب به خ47:تبصره العارفين(»اوراشناخت مثل اين است كه باقائم است

عالميان درپناه دولت «به گفته شيخ مؤذن خراساني رئيس صوفيان ذهبي«.).داستان عشق پيران

درهرعصري به «و)به نقل ازتحفه عباسي262آثارادبي-ذهبيه تصوف علمي(»وسايرهمت اوزندگاني كنند

  )64:سبع المثاني(»اجزاءعالم افاضه نورمي نمايند

مي باشدبه مرشدوقطب -ارواحنافداه-ناتي راكه مخصوص حجه بن الحسن العسكريدقت كنيدهمان شئو

وشيخ صوفيه نسبت مي دهندوجزاين نيست كه مي خواهندبه خواننده تفهيم كننداينان وصايت يانيابت 

  .رادارند-ارواحنافداه-امام زمان

 وكسي كه امرخلافت امرخلافت رسول رابه نص قائليم«:شيخ محمدحسن اصفهاني صفي عليشاه مي نويسد

جاري داند،دخلي به علم )مرسوم درتصوف(رابه نص داندناچاراست امرولايت رابه طريقه سلسله 

وزهدواظهاراخلاق ونمازشب ونمازجماعت ووعظ ندارد،كسي كه مدعي امرولايت بدون نص باشد،قشري 

عنابه نظرصفي عليشاه درم)30:ديوان صفي عليشاه چاپ اسلاميه(».سني ياناصبي است نه ولي عارف موحد

قشري «تمامي مفاخرعالم تشيع كه باتصوف مخالف هستندوحتي اين مخالفت رااظهارداشته اند

اگركسي مدعي «:وهمومي گويد.يعني دشمن ودشنام دهنده به علي اميرالمؤمنين مي باشند»ناصبي«و»سني

ان دليلي كه شمابراتصال شودكه شماهاچه دليلي براتصال اين سلسله به امام داريد؟جواب اين است هم

  )30:ديوان صفي عليشاه چاپ اسلاميه(».امامت داريد

دليل اتصال امامت،خطبه غديريه رسول اكرم وروايات زيادي است كه ازناحيه مقدسه پيامبراكرم درمتون 

وامرالهي درحجه الوداع .روائي شيعه وسني ثبت است ومهم ترنص امام قبل براي امام بعدمي باشد

  .ولي صوفيه دليلي براي اتصال سلسله خودبه امام ندارند.قعه غديرخم است ورخدادوا

واگرشجره اي رابه امام مي رساننداتصال غيرقبول عقلي ونقلي مي باشدكه درچندجاي آن مانندرابطه بين 

چون اوقبل ازحضرت مرده است واين باقانون قطبيت منافات -عليه السلام-معروف كرخي وامام رضا

به كتاب ديدي كه رازپنهان ( جنيدبغدادي صريحانسبت خويش رابه سري سقطي نفي مي نمايددارد،علاوه

وازعصرمجذوب عليشاه كبوترآهنگي به بعدكه تمام اجازات جعل ونشانه هاي .)آخرشدآشكارارجوع شود



                COM.Bahaismiran.www                                               پايگاه اينترنتي بهائيت در ايران

 ١٥

دركوي «به كتاب ازكوي صوفيان تاحضورعارفان آخرين چاپ كه به نام.(انرامحققان به دست آورده اند

  .)منتشرشده است رجوع شود»وفيانص

صفي .وعجيب است بااين بي اعتباري وبي سندي كسي راكه باآنهابيعت نكرده است گمراه مي دانند

صراط الذين انعمت عليهم اشاره به صراط نعمت االله است ومغضوب وضال ازاين «:عليشاه مي نويسد

ديوان صفي (». دراين صراط داخل باشندنعمت بي بهره اندوداخل نتوانندشداگرچه برهمه تكليف است كه

  )30:عليشاه چاپ كتابفروشي اسلاميه

به هرحال آنچه مسلم است روساي صوفيه تحت لواي تصوف براي خودولايتي قائل هستندكه 

  :به سروده شيخ ابوالفضل عنقاروضه خوان قزويني دقت كنيد.درانحصارامامت،استمرارنبوت خاصه است

  ت                        فيض يابازآن امام غايب استدرمراتب اوبزرگ ونايب اس

  خاص ارشادست ودل اگاه اوست                     نايب عام وولي االله اوست

  هادي وقت است وهدي زمان                          صاحب امروامامانس وجان

  )48:انوارقلوب السالكين(

هم  ن هاآوفيان راتشكيل مي دهندالقامي شودكه اين ادعاچنان به نزديكان ومريدان كه حلقه ص

ازاترشحات داشته وهركدام درفرقه اي طبل امام زمان بودن رئيس آن رابه صدادرمي آورندبراي نمونه 

 :مي نويسد پسرابوالفضل كه پدرصادق عنقامي باشد مرتضي سرافرازدرباره محمدعنقا

قاف قربت وعزت مستقراست كسي جزخدااورانشناسد،عنقاراكه براريكه اقتداردرقله كوه 

عنقا ي قاف (»«درلباس خلق الناس وليكن اهل االله است وبااالله يار«هرچندكه بين مردم است»جزاونشناسد

ياعلي،عرف :اين ادعاازآنجاگرفته شده است كه رسول خدادرشأن ومنزلت علي مرتضي مي فرمايند)29:غنا

خداراجزمن توكسي نشناخت !اي علي»الله وانااالله الااناوانت وماعرفني الاوانت ومااعرفك الاا

تاويل الآيات 143ح2ب1/140:القطره.(ومراجزخداوتوكسي نشناخت وتوراجزخداومن كسي نمي شناسد

  )209:وارشادالقلوب ديلمي125:مختصربصائرالدرجات3/267:مناقب ابن شهرآشوب145:الظاهره

تعظيم وسجده رئيس فرقه وامي داردبه اي كاش كارتجليل وتكريم كه مردم رافريب مي دهدوآن هارابه 

بخوانيدقضاوت باشما،مرتضي سرفرازكه ازصوفيان ثناگوي فرقه اويسيه است درشرح .همين ختم مي شد

عنقاي قاف (»التوحيداسقاط الاضافات«:كچلي جلوي سرمحمدعنقارئيس فرقه اويسي چنين مي نويسد

حامي ازجامعيت كليه :او»الله مي باشدصورت مطهرنوراني اومظهررسول ا«وبعدمدعي مي شود)68:غنا

اسماءوصفات الهي درآدم است ولذابه صراحت ببين انسان كامل مي باشدتانپنداري كه حق ازراه 

اين كلام رسول -77:همان مأخذپيشين(»من رآني فقدرأالحق«ومطلب اين تعريف درباره محمدعنقارابا»جدااست

  .به پايان مي برديعني هركس اوراببيندخداراديده است)اديده استهركسي من راببيندخدار:خدامي باشدكه فرموده اند



                COM.Bahaismiran.www                                               پايگاه اينترنتي بهائيت در ايران

 ١٦

به عرصه ناسوت نزول اجلال فرموده وجهان رابه دلاراي ولاي «همين فردراموجودي لاهوتي مداندكه

ولي «شناساندكه)31:عنقاي قاف(»افضل واكمل اهل جهان الامام المؤيد«گردانده،)66:عنقاي قاف(»خودمنور

  .مي باشد)مأخذپيشينهمان (»جلي،نورعلي

است -روحي فداه-است كه حضرت امام زمان»ولي خفي«مقصودشخص مقابل»ولي جلي«بايدبدانيم منظوراز

مصداق حقيقي «مي باشدكه درغيبت قراريفته،سپس اضافه مي كند»ولي«نمونه آن»محمدعنقا«يعني درغيبت

ناددرشأن رسول اكرم نازل شده است ومي دانيم كه آيه مورداست)41:عنقاي قاف(»ماينطق عن الهوي مي باشد

  .واختصاص به ختمي مرتبت وائمه طاهرين دارد

البته اينان تحت لواي تظاهربه اسلاميت ومسلماني ودوستداري علي اميرالمومنين پارافراترگذاشته ،امثال 

ب معرفي كرده اندوبالق)96:عنقاي قاف عنا(»اسم اعظم}بلكه خود{مظهراسم«اين كارمنددربارپهلوي را

  .ستوده اند)84:عنقاي قاف غنا(مولي الموالي آيت كبري حق قدوه الموحدين استادالاولياءمحمدعنقا

عجيب اينجااست باچنين ادعائي كه درتشيع جايگاهي نداردومخصوص رهبران ضلالت مي باشدبازدرباره 

  .است)110:عنقاي قاف غنا(»شيعه حقيقي واقعي حضرت شاه ولايت«اومدعي مي شوند

وراست محمدعنقارئيس تصوف اويسي كه ديديدچگونه اورادرمعرض نمايش درآورده اندمي خنده آ

آن وقت )511:عنقاي قاف غنا(»علي كه امام است نمي تواندسنگيني بارنبوت راتحمل كند«:گويد

  !است ومي تواندبارولايت رابه دوش كشدوتحمل نمايد؟»امام مؤيد«چطوراو

ادرراه افشاي پنهان داري هاي مدعيان قطبيت،درحقيقت خرقه البته اگرفرصتي ياسعادتي نصيب شودت

داران علي اميرالمؤمنين مطالعاتي وسيع صورت پذيرد،همگان متوجه اين رازسربسته مي شوندكه 

درويشان فرقه دارتحت لواي دوستداران علي بن ابيطالب چه مقاصدشومي رادرراه انهدام تشيع 

بايدباورداشت صوفيان .دنبال كرده ومي كنند-معليهم السلا-يعني ولايت وامامت آل علي

معاصرماهركدام فتنه درتشيع به شمارمي روندكه امامت رابه بيراهه كشانده،خويش رانتيجه اوليائي مي 

  .دانندكه ازامامت هستند
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  ادعاي نص

  درتصوف فرقه اي
نمي »جزاحتمال يك معني درآن«و)4/4740:فرهنگ معين(است»اقتدابه آداب ايزدي«نص كه

نيست،حكم آشكاروصريحي است كه ازناحيه ي خداي )همان مأخذپيشين(»تاويل درآن جايز«روديعني

درباره حكمي شرف .تعالي ياامامي كه برگزيده خداوندوپيامبرات وداراي همان موقعيت مي باشد

ه صدوريابد؛مانندمنصب الهي،خلافت بعدازحضرت ختمي مرتبت وامامت وتعيين امام بعدازاتمام دور

وديگران راكه چشم داشت به .كه به اعتبارآن پيشوايان آسماني برمردم امامت مي كنند.رسالت ونبوت

  .اين منصب آسماني دارندكنارمي زند

صوفيه دراين اواخربه نتيجه رسيده بودندكه زمان سودجوئي ازشهرت غلط انتساب فرقه خودبه علي 

ياعلي « نقدهاي علمي واستدلالي محققان چيره دست باتمام شده،نمي توان به-عليه السلام–اميرالمؤمنين 

گفتن هاپاسخ گفت،بلكه مي بايست براي تمامي آنچه مدعي آن هستندپشتوانه عقلي ونقلي ارائه »مدد

كه اصولازرع نكرده  صالح عليشاهازطرفي پيشينياني مانندشيخ محمدحسن گنابادي معروف به .دهند

رهبرالهي بايدازطرف خداوندمستقيم يابه واسطه «: رابدهدمي گفتپاره مي كردوبراي اينكه جواب سئوالي

  )10/10:عرفان ايران نشريه گنابادي(».تعيين گردد

همان (»فكرشيعي انتصاب رهبروفكرسني يعني انتخاب رهبر«:وآقاي نورعلي تابنده نيزمدعي مي شود

 )7/15:مأخذپيشين

ماجمهوري نيستيم «:يان مي كند،اومي نويسد معروف به نورعليشاه موضوع راروشن تربملاعلي گنابادي

اين سه گفتارروساي )83:رساله سعادتيه(»كه امامت ورياست رابه افكارمردم بدانيم بلكه اختيارحق است

گنابادي هرچنداثبات كننده اينست كه درتشيع،امامت به نصب است،ولي درحقيقت مقدمه اي مي 

 سيدهبه االله جذبي مروج فرقه گنابادي مي باشدبراي رواج ناروائي درتشيع چنانكه درنوشته

رساله (».اجازه مسلسل باشندكه به امام منتهي گردد)يعني(مجازين درزمان غيبت بايدداراي نص«:خوانيم

  )291:باب ولايت ازجذبي گنابادي

خودامام زمان كساني رامعين فرمودكه ازطرف امام زمان بيعت «:باهمين اعتباربي اعتبارمدعي شده اند

ندواين تاموقعي است كه امام زمان ظاهرشوندهمان كساني كه ازطرف امام زمان اجازه داشتندبراي بگير

رساله جذبيه تأليف شيخ فرقه (».گرفتن بيعت بايستي باآن هابيعت كردتاوقتي امام زمان ظاهرشوند

  )53:گنابادي
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ماجمهوري نيستيم «:سد معروف به نورعليشاه موضوع راروشن تربيان مي كند،اومي نويملاعلي گنابادي

اين سه گفته ي )83:رساله سعادتيه.(كه امامت ورياست رابه افكارمردم بدانيم بلكه اختيارحق است

رؤساي گنابادي هرچنداثبات كننده اينست كه درتشيع ،امامت به نصب است،ولي درحقيقت مقدمه اي مي 

ي مروج فرقه گنابادي مي باشدبراي رواج ناروائي درتشيع چنانكه درنوشته سيدهبه االله جذب

رساله (».اجازه مسلسل باشندكه به امام منتهي گردد)يعني(مجازين درزمان غيبت بايدداراي  نص«:خوانيم

  )291:باب ولايت ازجذبي گنابادي

خودامام زمان كساني رامعين فرمودكه ازطرف امام زمان بيعت «:باهمين اعتباربي اعتبارمدعي شده اند

است كه امام زمان ظاهرشوندهمان كساني كه ازطرف امام زمان اجازه داشتندبراي بگيرندواين تاموقعي 

  )53:رساله جذبيه تأليف شيخ فرقه گنابادي(».گرفتن بيعت بايستي باآن هابيعت كردتاوقتي امام زمان ظاهرشوند

 هريك«: به اين انتخاب شكل شرعي مرسوم نزدخداوپيامبرانش رامي دهد،مي نويسدملاعلي گنابادي

كه رشته دعوت منقطع نشودكه دربقاع )است(ازاولياي عظام رادرزمان حيات وممات خلفاونواب لازم 

  )346:صالحيه چاپ سوم(».ارض ودرجمله زمان حكم ياايهاالرسول بلغ ماانزل جاري باشد

دقت كنيدنامبرده كه ازروساي فرقه گنابادي است رئيس ماقبل رادرمقام رسول خداقرارمي دهدچنانكه 

تفسيرمنظوم سوره (»چون نبي امت آمدشيخ قوم«:ادنوربخش نعمه اللهي هم مي گويدجو

وانتخاب شده براي رياست آينده رادرحدومقام علي بن ابيطالب مي شناساندوآنچه راموجب )19:حجرات

اي پسرش متن اجازه اي كه ملاعلي گنابادي بر44:يادنامه صالح(»برحسب امرغيبي واشاره ريبي«اين انتخاب گرديده يا

  .)ازطريق وحي يااسماءالهي وانمودمي كند)صالح عليشاه گذاشته است

رهبرالهي بايدازطرف خداوندمستقيم يابه واسطه تعيين «پس اگرشيخ محمدحسن گنابادي مي پذيرد

  .مي خواهدمسئله فرقه ورياست خودراتثبيت كندكه تعيين شده اي الهي است»گردد

است منظورش نقل »عي انتصاب رهبروفكرسني يعني انتخاب رهبرفكرشي«واگرنورعلي تابنده مي پذيرد

دورأي علمي ازدوگروه اسلامي نيست،بلكه مي خواهدبگويدروساي فرقه من انتصابي هستندوانتخاب 

كه اين درايام .مردم نمي باشندوچون انتصابي است حتمابه وسيله مشايخ فرقه نعمه اللهي به امام مي رسد

  .هي است وشخص آن به فرموده امام زمان كذاب استغيبت نشانه ضلالت وگمرا

ماجمهوري نيستيم كه امامت ورياست رابه افكارمردم بدانيم بلكه اختيارحق «:واگرملاعلي مي نويسد

مي خواهداثبات كندروساي فرقه مارانه تنهامردم تعيين نمي كنندبلكه خداوندمعين ومشخص مي »است

  .مردم درآن نقشي داشته باشنددرست مانندتعيين امام كه نبايد.نمايد

  .مي داندكه ازنظرتان گذشت»ياايهاالرسول بلغ ماانزل«چنانكه همين ملاعلي انتخاب رئيس صوفي راحكم
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سلطان حسين تابنده كه مي داندپذيرش اينگونه ادعاهابراي مؤمنان آگاه،كه بامباني اسلامي 

ش علي تابنده براي جانشيني به سيدهبه آشناهستندسنگين،بل غيرقابل قبول است درباره انتخاب فرزند

ولي حضرت عالي تذكرمي )براي جانشيني فرزندي علي باشد(شايداعتراض وايراد«:االله جذبي مي نويسد

فرمائيدكه مافكرناقص خودرانبايدمقياس الهي قراردهيم بلكه به جنبه امرودستورمتوجه 

مدعي نص الهي شده است كه دقت كنيد،بسيارظريف ومرموزانه )854:خورشيدتابنده(».باشيم

حالاچه .خداوندبراي تعيين علي تابنده فرزندش به جانشيني خود،خداي تعالي به اوامرودستورداده است

  !كسي جرأت داردبپرسدچه دليلي براي صحت اين ادعادردست داريد؟

صورت درهرقرني ازاقران وهرآني ازاوان كه به حسب «:نورعليشاه اصفهاني نعمه اللهي نيزمدعي است

براي بعدازخودانتخاب )173:مراحل الساكلين(»نبي اي ازانبياءمأموربه رسالت شده يك نفرازاولياءرا

به لحاظ همين ادعاي بدون .مي شناسد»ولي«كرده،شيخ وقت رابااين تعبيرپيامبرمي داندوجانشين اورا

ازجانب خداي تعالي پشتوانه عقلي ونقلي مي بايدعملي راكه براي تعيين رئيس فرقه صورت مي گيردنيز

چنانكه .ولذادربررسي آثاراين طايفه متوجه مي شويم كه شديدابه اين موضوع توجه شده است.باشد

كه بايدتعيين جانشين (وچون اشاره غيبي شده بوددراين باب«:ملاحسين گنابادي مي نويسد

يزدراجازاتي كه براي وشيخ محمدحسن صالح عليشاه نواده اون)346:صالحيه(».لهذاتأخيرراروانداشتيم)شود

  )20:نامه هاي صالح(».حسب الاشاره غيبي ماذون ومجازنموديم«:مبلغان فرقه گنابادي نوشته مي نويسد

درپي اين ادعاهاي واهي وبعضاتشريفات اختراعي كه به نظايرش درزندگي مدعيان امامت اشاره كرديم 

عاي ارتباط باغيبت رابراي سپاسي وخوانديدامثال آقاي حاج سيدمحمدحسين خبره فرشچي،آتش اين اد

به ايشان داده شده است شعله )260:خورشيدتابنده(كه به لحاظ عضويت هيئت مديره درمانگاه صالح

به اين ترتيب پس ازالهامات قلبي وتائيدات غيبي حضرت آقاي رضاعليشاه «:ورمي نمايدومي نويسد

رح مرقوم فرمان خلافت نورچشم وجانشين معظم خودرابدين ش...درتاريخ

  856:خورشيدتابنده(».فرمودند

حالاكسي نيست ازاين عاليجناب فرش فروش سئوال كندشماازكجاوبه چه اعتباري ازالهامات قلبي مطلع 

شده وپي به تائيدات غيبي برديد؟اين نيزمانندادعاي بي اعتبارواختراعي آقاي علي تابنده معروف به 

لاك صلاحيت شيخ راهنماچنين نص واجازه مسلسل وي به يگانه م«:محبوب عليشاه مي باشدكه مي نويسد

دراين صورت )25:همان مأخذ(»ائمه اطهاراست كه صلاحيت دخالت درامرطريقت رابه وي مي دهد

برسدكه -عليه السلام-ساختگي بي اعتباروبي پشتوانه اسلامي نيزبدون هيچ بريدگي به امام»نص«بايداين

  .تخواهيم گفت همين باطل هم بي اعتباراس
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  منظورازاجازه صريح

   چيست؟
منظورازاين .هركسي اين حق رادارددرمقابل ساخته هائي كه به دين ومذهبش ربط پيدامي كندجوياباشد

همه خيالبافي كه درخيلي مواردبه عمدطراحي شده است وبه آن جنبه آسماني داده اندچيست؟دراصل 

ديدي كه رازپنهان آخرشدآشكاراتأليف استادمهدي :نده به كتاببراي شناختن اين بدعت گمراه كن(»عشريه«لقمه اي نان با

به كف آوردن وبه شكل رياست خوردن،باغ ...)عمادي وكتاب دركوي صوفيان ازآقاي استادمحقق واحدي رجوع شود

ياعلاوه براين .مي باشد...زعفران خريدن وبرج سازي كردن،سفرهاي پي درپي خارج ازكشوررفتن و

  .زديگري هم هستآباداني دنيامنظورچي

بررسي نشان مي دهدصوفيه درتشيع درحقيقت بااين اختراع بي پايه واساس،ادعاي داشتن نيابت امام 

دوازدهم راباطرح اجازه براي خودقائل شده اندونوعي تعميم دادن امامت كه بعدازاتمام غيبت 

ب عامه حضرت صغري،هركس به آن اقدام كندبه عمديابه سهودرتضعيف استمرارولايت مخصوص نوا

كه درزمان آن به .قيام نموده،متقابلامدعي نيابت خاصه شده است-ارواحنافداه-حجه بن الحسن العسكري

  .)مدرك دربيان آخرين توقيع مبارك ازنظرگذشت.(اتمام رسيده وامام عصرمدعي آن رادروغگوخوانده اند

صرابعدعصرمسلسل مي هريك ازايشان ع«: درويش رئيس تصوف ذهبي اغتشاشي مي نويسدمحمدهاشم

همچنين ابواب همان باب ولايت اندكه بي اذن واجازه ايشان احدي ازطالبين وسالكين داخل درآن .باشند

لهذادرهرعصري هرسلفي خلفي رادرسلسله خودبه جهت راهنمائي طلاب الهي تعيين مي .باب نتوانندشد

  )324:يشولايت نامه محمدهاشم درو(».فرمايندوسلسله خودرابه اومي سپارند

هركس دعوي «: رئيس فرقه گنابادي دراهميت اين اجازه مي نويسدسلطان حسين تابنده

مي -عليه السلام-ارشاديافتوي،بدون داشتن اجازه ازشخصي كه اجازه اوبه معصوم وامام زمان

  )72:سه داستان اسرارآميز(».رسدبنمايدخطاكرده وخودش گمراه وديگران راهم گمراه مي كند

اجازه دلالت برباب :وقول ازدورئيس فرقه ذهبي اغتشاشي وگنابادي چنين نتيجه مي گيريمبانقل اين د

امام زمان بودن داردومانع مي شودكسي بدون داشتن اذن واردآن باب شودونشانه اينست كه مدعي 

درصورتي كه اصل طرح اين موضوع ترسيم نوعي گمراهي .اجازه،خطانرفته وگمراه كننده نيست

  .اهي دراسلام ندارداست،زيراجايگ
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اومي .،رئيس كنوني گنابادي،موضوع ديگري رامي نگاردكه بيان كننده منظورازاجازه صريح استنورعلي تابنده

درغيبت امام كسي كه ازجانب حضرت معين شدفقط درهمين قسمت يعني اخذبيعت ازمؤمنين حق «:نويسد

يري ادعاي نيابت خاصه باواسطه است كه نوعي ازآن اين بيعت گ)7/18:فصلنامه عرفان ايران نشريه گنابادي(»داشت

صوفيه مدعي هستندبايان بيعت .ومشايخ صوفيه نيزبرآن ادعاهستند.راتسيدعلي محمدباب براي خودادعاكرده

زيرامجدالاشراف،صوفي بزرگ ذهبي اغتشاشي مي .گرفتن ازامت اسلامي اوراتاحضورامام زمان دلالت مي كنند

عليه -كسي است كه شخص راهمراهي نمايدتاحضورشاه عشق كه حضرت معصوم)قطب صوفيه(پيرعشق«:نويسد

  )17:تحفه الوجود(».است–السلام 

اگرخواهي كه راه به ملكوت جويي وازنورملكوت مستنيرشوي !اي عزيزمن«:ملاسلطان علي گنابادي نيزمي نويسد

بشاره (». شيخ مجازدهدست به دست...ودرتحت لواي حضرت قائم داخل شوي ومجاهدفي سبيل االله باشي

  )مقدمه22:المومنين

  

  ادعاي نيابت

  براي طرح قطب وامام يك مظهرند
قانوني است براي ارتباط پيروان امامت باولي نعمت خويش -عليه السلام-نيابت درزمان غيبت امام

وازجمله اركان واصول آن تعيين نايب است كه متذكرشديم به دوصورت امكان پذيرمي شود،بانص امام 

ه شخص موردنظرراشخصابه امت معرفي مي كنندوانتخاب روايت احاديث كه تشخيص آن باخبرگان ك

  .ديني هرعصروزمان بوده،اورابه امت امام معرفي مي كنند

دراين صورت نيابت خاص وعام به ادعاي فردفراهم نمي آيدوحجيت شرعي پيدانمي كند،خاصه آن نيازبه 

  . نيزتائيدخبرگان است كه به ان شرعيت مي دهدفرمان صاحب الامرداردونيابت عامه اش

درغيراين صورت هرشخصي باهرموقعيت ومرابت علمي كه داردبدون فرمان صاحب الامرنمي تواندمدعي 

نيابت خاصه باواسطه،آن طوركه درصوفيه علي الخصوص فرقه گنابادي مطرح است بشودوهمين طوربي 

دعاي نيابت عامه نمودنش اصالتي نداشته،شرعيت آن بي آنكه تائيدخبرگان دين رابه دست آورده باشد،ا

  .اعتباراست

طرح چنين ادعاهاي بي اصل واساس تضعيف مباني اعتقادي امامت استمرارنبوت است كه اززمان حيات 

چنانكه پيشواي سالخورده اسلام مكررباعنوان .پيامبراكرم نخبگان قدرت طلب عرب آن رادرسرداشتند

ومهم تراينكه امامت راتنهاجايگاه گرفتارنيامدن به آن فتنه .اره نموده اندفتنه بعدازمن به آن اش

پس ازمن فتنه واقع مي شود،وچون چنين باشدهمراه علي بن ابيطالب «:دانسته،فرموده اند
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ابوذرنيزبه )5/287:اسدالغابه3/88:فضائل الخمسه4/157):امام علي(تاريخ دمشق ابن عساكر38/32:بحارالانوار(»...باشيد

بعدازمن فتنه خواهدشدوهيچ گريزي ازوقوع آن نمي باشدوچون فتنه «:همين اعتبارمي گويد

پديدآمدبرشمابادكه به كتاب خدا،قرآن وبزرگ مرداسلام علي بن ابيطالب تمسك جوئيدوآن 

  )85:بشاره المصطفي(»دورارهامنمائيد

هنوزبدن مطهرشان راغسل )ص(بررسي تاريخ گوياي اينست كه درپي به رفيق اعلي پيوستن رسول اكرم

نداده بودند،فتنه اي راكه ازآن براي امت واسلام مي ترسيدندبه وقوع پيوست،خلافت دراختيارغيرصاحب 

آسماني اش قرارگرفت ازآن پس درتمامي دوران امامت امامان دوزاده گانه،دشمنان باطرح خائنانه امام 

زخطرجدي امامت براي حكومت غيرقانوني تراشي وتأسيس فرقه هاي مختلف،امامت راتضعيف كرده،تاا

  .واسلام بكاهند

اين طرح شوم ومقابله كننده باامامت معصوم درزمان غيبت كبري براي تضعيف امامت نواب عامه امام 

  .درزمان غيبت توسط دشمناني ديگرپي گرفته شد

ريت وكارمندارشدوبلندپايه وزارت مستعمرات آن كشورنتيجه مأمو مسترهمفرجاسوس انگليسي

خطرمسلمانان «وتكيه براينكه»چگونه اسلام رادرهم بكوبيم«خويش رابراي عملي كردن مقصود

شيعيان حكومت راتنهاشايسته «)9:دست هاي ناپيدا(ازهمه خطرهابيشتراست زيرا»شيعه درعراق

  )12:همان مأخذ(»عالمان مي دانندوبه سلطان اهميت كافي نمي دهند

رسي هاي نوع فعاليت ضداسلام درطول تاريخ آن به نتيجه بااين يقين جاسوسان انگليسي دربر

درجاهاي مختلف فتنه «كه»اسلام راازدرون ويران كنند«رسيدنددرصورتي مي توانند

كنندبه همين لحاظ )76:همان مأخذ(»ميانشان شعله ور}مانندآنچه بعدرسول خداباامامت مقابله كرد{هارا

دربريتانياجهت دستورالعمل فعاليت هاي جاسوسان انگليسي »چگونه اسلام رادرهم بكوبيم«كتابي كه به نام

تنظيم مي )13-12:دستهاي ناپيدا(باحضورنمايندگان بريتانياي كبير،فرانسه،روسيه ومقامات روحاني مسيحي

دين راازشيعيان به )40:همان مأخذ(»اسپانيارابازناوشراب ازمسلمانان بازپس گرفتند«شود،مي نويسداگر

همان ( »خودراه سومي رابرگزيند«يعني)42:همان مأخذ(باشند»يرازشيعه وسنيغ«وسيله افرادي كه

حلقه هاي صوفيه رابايدگسترش «بايدگرفت،وآنگاه دردستوركارقرارمي دهند)42:مأخذ

كه درطرح اعتقادتأمين كننده منظورنه شيعه نه سني بودن موفق بوده )64:همان مأخذ(»داد

پديده تصوف (ه هائي دارندكه درتسنن وتشيعزيراصوفيه دراعتقادات خويش تاز.وهستند

  .جايگاهي ندارد)128:دراسلام تأليف دكترجميل الدين حسامي
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ياددارم وقتي براي اولين بارقبل ازانقلاب اسلامي ايران نزدپيردين وسياست مرحوم آيه االله حاج شيخ 

ن هديه حسين لنكراني باخاطرات مسترهمفرآشناشدم وبراي اولين بارچاپ شده اش رابه م

براي عربستان فراهم آوردكه نه »انگليسي»وهابيت«آنچه محمدبن عبدالوهاب مؤسس :دادند،فرمودند

درايران اززمان قاجاريه توسط ميرزاآغاسي معلوم الحال كه اوراقطب صوفيه نعمه .شيعه بودونه سني

روساي .ردنداللهيه كرده بودندتاتصوف مرده ودورافتاده رادوباره درايران رسميت دهدفراهم آو

انشعابات فرقه نعمه اللهيه كه همگي حقوق بگيران فراماسونري به شمارمي رفتندوسيله اي بودندتامردم 

رابه جائي كشندكه نه به شيعه شباهت داشته باشدونه به سنيولذااگردقت كنيدمتوجه مي شويدادعاي 

است درتسنن جائي نداردكه درعصري كه قانون آن سرآمده -ارواحنافداه-نيابت باواسطه ازامام زمان

دراين صورت تأمين ننده خواسته .شبيه آن شود،درتشيع نيزبه دوران غيبت كبري،زمانش سرآمده است

  .مسلك سازان انگليسي مي باشد

آنچه راازنظرگذرانديدزمينه رابراي شناخت فراهم آورندگان نيابت خاصه امام زمان باطرح 

بهتراست براي اينكه به جفادرحق صوفيه متهم نشويم براي آماده مي سازدو»نيابت باواسطه«اختراعي

  .شناختن مرتبت نيابت خاصه،ازآثارآنهااستفاده كنيم

نايب عام درزبان اهل عرفان آن مجازي است كه «:ملاعلي گنابادي معروف به نورعليشاه ثاني مي نويسد

ه يابدبه مثل فتوي درتمام امورمجيزنايب ومأذون باشدونايب خاص آنست كه درشغلي معين اجاز

كه منظوربيعت گرفتن )288:حقيقت226:صالحيه(»ياحجامت ياجمعه يااخذحقوق ياقضاوت يادستگيري

  .مرسوم نزدصوفيه است

 مي اشتغال دارندخويش رانايب خاص امام زمان»دستگيري «روساي صوفيه كه فقط بهدرحقيقت 

زغيبت كبري نيزتاكنون جاري بوده سلسله نيابت بعدا«:دانندچنانكه ملاسلطان گنابادي مي نويسد

 ونوابي كه ازجهت خلافت رسالت نيابت داشتندمشايخ اجازه روايت ناميده شدندونواب درمقام وهست

وكساني كه ازهردوجهت نيابت داشته ودارندآنهارانايب خاص .ولايت مشايخ اجازه ارشادموسوم گرديدند

رارآميزعرفاني ازسلطان حسين قرآن وسه داستان،اس(».دراصطلاح اهل طريقت مي گويند

درصورتي كه آقاي سلطان حسين تابنده معروف به رضاعليشاه رئيس ونواده اين رئيس صوفي )71:تابنده

نايب خاص كسي رامي گويندكه اجازه اومستقيماازطرف خودامام باشدبه همين جهت طبق «:معتقداست

ان غيبت كبري مقطوع وآنكه مدعي اين اصطلاح نيابت خاصه كه مستقيماازطرف امام مجازباشددرزم

نورعلي تابنده رئيس كنوني فرقه گنابادي براي )72پاورقي:همان مأخذ(»باشدكاذب وادعاي اوباطل است

رهبرالهي بايدازطرف خداوند،مستقيم يابه «:اينكه رأي برادرش راتوجيه كرده باشد،اين رأي رامي دهد
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درمعنااگرنايب موردنظرآنهامستقيم )10/10:گناباديفصلنامه عرفان ايران نشريه (».واسطه تعيين گردد

چنانكه علي تابنده معروف به .تعيين نشد،به واسطه معيين گرديده است-روحي فداه-ازناحيه امام زمان

درزمان غيبت كبري كه زيارت امام زمان ظاهراميسرنيست اين اتصال «:محبوب عليشاه مي نويسد

بدين ترتيب سخن حق سلطان حسين )25:خورشيدتابنده(».اردباواسطه است واجازه بدون واسطه وجودند

تابنده راكه مدعي نيابت رادرزمان غيبت كذاب مي داندتعميروتهذيب كردندتابه مقام نيابتي كه خودبراي 

  .خويش ساخته اندلطمه اي واردنشود

شرچاپ آقاي رساله مناجات خمسه ع(»نايب باب االله اعظم«اين منصب ادعائي نزدصوفيه ذهبيه اغتشاشيه

امام زمان {مرآت شمس وجودمبارك «است و»ولي جزء«است كه به تعبيرهمين طبقه ازصوفيان)51:چراغ

حاجب «به اعتبارنوشته ي ملاعلي گنابادي)39:قوائم الانوار(».هميشه دربين مخلوق حاضراست}است كه

قادسيدهبه االله حضرت حجه بن الحسن العسكري است كه به اعت)280:حقيقت23:صالحيه(»وقائم مقام

  )53:رساله جذبيه(».بايستي باآنهابيعت كردتاوقتي امام زمان ظاهرشود«جذبي مبلغ تصوف گنابادي

هيچ «:شيخ محمدحسن صالح عليشاه اوراتائيدكرده،ادعاي وجودهميشگي اورادرزمين نموده،مي گويد

ينده واقعي امام زمان زماني زمين ازحجت خالي نيست واهل طريقت واقعي درزمان غيبت هم درباره نما

ودرجاي ديگراين منصب رابه خويش اختصاص داده مي )230:يادنامه صالح(».همين عقيده رادارند

پس ازغيبت مظهرولايت كليه مطلقه كه صورتادسترسي به ظاهربشريت آن حضرت نبود،باب «:نويسد

 ودراين جززمان ولايت جزئيه مفتوح ومأذونين درايت وروايت كه رشته اجازه هريك مضبوط بوده

  )29:نامه هاي صالح(».عنايت الهي شامل حال اين ذره بي مقدارمحمدحسن صالح عليشاه گرديده

اجازه روايت درحكم «:نامبرده مرتبت اجازه درايت وروايت راچنين تعريف مي كند

  )97نامه108:نامه هاي صالح(».است واجازه طريقت درحكم فرمان وموجه است)ديپلم(گواهينامه

محسوب مي -روحي فداه-اس ساخته اي خيالي اين اجازه سندجانشيني باواسطه صاحب الامربراس

حالابراي چه -شودزيرانامبرده كه ازروساي گنابادي است به قنسول آلمان كه مكرربه ديدن اورفته است

 وازعيسي به...درميان انبياءدوئيت نيست مامحمدي ومحمدهم جانشين عيسي بود«:مي گويد-منظوربماند

جاي ديگرنورعلي )219:رساله ي باب ولايت(».محمدوبعدازدوازده امام،امروزبااجازه به مارسيده است

كه افضل انبياءبود،علي )ص(بعدازپيامبرمامحمد«:تابنده ازپدرش نقل مي كندكه به ديگري گفته است 

ه همين ترتيب جانشين اوشدوب}ونه رسالت وشريعت{كه خاتم اولياءوافضل اولياءبوددرولايت وارشاد)ع(

هركس به اين مقام رسيدجانشين خودراتعيين كردواينكه مابه دوازدهم امام معتقديم نه ازاين بابت است 

كه فرزند،جانشين پدرمي شودبلكه ازجهت نص وتعيين است كه سلف،خلف راتعيين مي كندودربدوغيبت 

ري به نام آن حضرت كبري امام دوازدهم،جنيدبغدادي ازطرف حضرت مأمورشدكه درزمان غيبت كب
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اجازه تعيين (بيعت بگيردوجانشين خودراهم تعيين كرده وبه اونيزاجازه جانشين بدهدواين سلسله

فصلنامه عرفان ايران نشريه (».تازمان ظهورحضرت ادامه خواهدداشت وامروزاين اجازه به من رسيده است)جانشين

آن منقرض شده است صوفيه مدعي آن يعني نيابت خاصه درست زماني كه حكم وشأن )10/11:گنابادي

 »دراويش قائل به نيابت خاصه اند«:چنانكه ملاعلي گنابادي مي نويسد .هستند

مي »شمامدعي نيابت هستيد؟«:درصورتي كه وقتي ازنامبرده سئوال مي شود)289:حقيقت266:صالحيه(

همان (».نيابت نداريماذكارواورادي به دست ماست كه آن رابه طالبانش مي گوئيم وابداادعاي «:گويد

  )9/23:مأخذپيشين

وهمچنين جانشين باواسطه اوسلطان حسين تابنده كه خودرامانندپدرش نماينده وجانشين ائمه طاهرين 

وقتي ازاوسئوال )9-8:همان مأخذپيشين(وازجنبه نيابت براي خودمهدويت نوعي قائل است)8:رساله رفع شبهات(مي داند

رساله (».اين انتساب تربيتي است نه خلافت ووصايت«:جواب مي دهد»شماهشت امامي هستيد؟«:مي كنند

  )8:خاطرات سفرحج نوشته حسين تابنده

باعنوان شيخ راه به اميدارشادورسيدن به ...«يا»دروغگو«يا»منافق«بيچاره مرديم كه صادقانه باچنين افراد

  .كمال دست ارادت مي دهند

توجه مي شويم طرح اين چناني نيابت خاصه بي اينجاست كه به كمال سيدحيدرآملي مي رسيم وم

قطب وامام هردومظهريك حقيقت وداراي يك معناواشاره به «:اعتبارصوفيه،براي اينست كه مدعي شوند

  )7/33:فصلنامه عرفان ايران نشريه گنابادي(».يك شخص است

 همان.(ووجودامام به عنوان قطب عالم امكان بامفهوم قطب درتصوف تقريبايكسان است

راستي اگربگوئيم اين ادعاهاي بي پايه واساس كمترازآن ادعائي نيست كه سيدعلي )مأخذپيشين

محمدباب وميرزاحسينعلي بهاءاالله كرده اندماگناهي مرتكب مي شويم؟يااگرنگوئيم وننويسيم 

  گناهكاريم؟

لمؤمنين اگربخواهيم جواب صحيح دورازهرتعصبي راداده باشيم،به اين روايت توجه كنيد،علي اميرا

صالح عليشاه ».اگرلحظه اي زمين ازحجت خداخالي بماند،ساكنانش رادرخودفرومي برد«:فرموده اند

اهل طريقت معتقدندكه هيچ زماني زمين ازحجت خالي نيست واهل طريقت «:گنابادي مدعي مي شود

يعني )230:ه صالحيادنام(».واقعي درزمان غيبت هم درباره نماينده واقعي امام غائب همين عقيده رادارند

  !!اگراين نماينده كه به اثبات رسيدروساي صوفيه اندنباشند،زمين ساكنانش رادرخودفرومي برد
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  متصل ساختن قطبيت

  به مهدويت
فصلنامه عرفان (»يدأبيدبه حضرت علي باب مدينه ولايت پيامبر«طرح اينكه اجازه رئيس صوفي

مي رسد،موجب گرديده ديگران بدون ارائه هيچ )اباديبه نقل ازولايت نامه ملاسلطان گن11/153:ايران

عموماخودرابه ائمه اطهارونهايتابه مصدرولايت «!دليلي براساس آنچه رؤساي ايشان گفته اندمدعي شوند

ولي نبايدمتوقع )مقاله آقاي پازوكي7/82:فصلنامه عرفان ايران(».وباب علم حضرت منتسب مي دانند

  .زرگ نشودباشندكسي جوياي سنداين ادعاي ب

درهمين راستاشايدبتوان مدعي شدنخستين شخصيتي كه براي اين ادعاطرحي راريخت،معصوم عليشاه 

تكميل ازخدمت سري سقطي يافت وبه امرآن جناب بلكه «نايب الصدربود،اونسبت به جنيدبغدادي نوشت

وبلكه به »ن جناببه امرآ«البته معناي)2/389:طرائق الحقايق(».به فرموده امام به ارشادعبادپرداخت

  .هردودلالت براختراع بودن اين موضوع مي شود»فرموده امام

مجازامام وقت بوده ...جنيد«:سيدعبدالحجه بلاغي كه ازروساي تصوف نعمه اللهي است،مي نويسد

  )109:مقامات العرفا(».است

 هركس نص درباره غيرجنيدوخلفاءاوادعانشده است والان دراصفهان«:ملاعلي گنابادي مي نويسد

خواهدبه حضرت قائم عريضه نويسدوحاجتي خواهدمي نويسدوازعقب ديواري درآبي مخصوص مي 

  )348:صالحيه(».اندازدكه جنيدبرساند

دربدوغيبت كبري امام دوازدهم،جنيدبغدادي ازطرف «:شيخ محمدحسن گنابادي درپي پدرمدعي مي شود

بگيردوجانشين خودراهم تعيين حضرت مأمورشدكه درزمان غيبت كبري به نام آن حضرت بيعت 

كه اين ادعاي بدون دليل ومدرك )10/11:فصلنامه عرفان ايران(».كندوبه اواجازه تعيين جانشين بدهد

  .براي روساي فرقه مي دانند»نص«را

شيخ جنيددرزمان حضرت عسكري ازطرف ايشان «:سلطان حسين تابنده گنابادي نيزمدعي است 

نابغه علم .(زآن سمت راداشت،ولي بيعت وتربيت اوتوسط سري بودمجازدردعوت بودودرزمان قائم ني

وچون زمان اومقارن بازمان غيبت بوده واجازه ازطرف قرين الشرف «:جاي ديگرادعامي كند)60:وعرفان

ويابدون ارائه دادن مدركي مدعي مي )25:يادداشت هاي سفربه ممالك عربي(»حضرت قائم نيزداشته
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 خدمت حضرت هادي وحضرت عسكري وحضرت حجه عجل االله فرجه جنيدهم ازشيعيان ودرك«:شود

البته بارائه مداركي قوي اثبات خواهيم كردكه )26:همان مأخذپيشين(».نمودوازآن بزرگواران مجازبود

  .جنيدشيعه نبوده است

جناب سري «: هم درپي نياكان صوفي خودوقتي به رياست فرقه گنابادي مي رسدمي نويسدعلي تابنده

انشين وي شيخ جنيد،ارادت به ائمه معصومين زمان خودحضرت جوادوحضرت هادي وحضرت يقطي وج

امام عسكري ومولاناحجت قائم داشتندوازآن بزرگوران مجازبودندوفقط تربيت سري توسط معروف 

  )41:خورشيدتابنده(».كرخي وتربيت جنيدتوسط سري بود

به هيچ وجه نه خودشان )نواب اربعه(ن چهارنفراي«: رئيس وقت فرقه گنابادي نيزمي نويسدرعلي تابندهون

امراخذبيعت دراين زمان ازطرف .مدعي اخذبيعت بودندونه دركتب نوشته شده است كه بيعت مي گرفتند

  )1/11:فصلنامه عرفان ايران(».امام برعهده شيخ جنيدبغدادي بود

وفيه بدعت گذاشته به صورتي كه ص-ارواحنافداه-البته اخذبيعت دردوران امامت حجه ابن الحسن

حتي .اندوبادستمال نبات،جوزهندي،انگشتروسكه مي گيرنددردوره هيچ كدام ازامامان مرسوم نبوده است

جنيدبغدادي راهم همين گروه كه آراي آنهاراملاحظه كرديد،برايش اين بافته هاي بي پايه واساس 

ن موقعيتي فراهم بودحتمامورخان بيعتي نگرفته است واگربه راستي چني...رافراهم آورده اند بانبات و

درتواريخ معتبرخويش به آن اشاره اي مي كردندياحتي صوفيه تاقبل ازاينكه متأخرين آنهاچنين بافته 

هائي رابراي شرعيت دادن به اعمال غيراسلامي خويش ارائه دهندمطلبي درزمينه نيابت جنيدبغدادي 

،زهيرظاظ دركتابي كه پيرامون جنيدبغدادي مهمتراينكه محقق مدقق.درآثارخودبه ثبت مي رساندند

  .تأليف نموده،ادعاي نيابت وبيعت گرفتن براي جنيدنكرده است

آنچه بايددراين جايگاه موردتوجه واقع شودوبسيارحائزاهميت مي باشد،بي سندبودن اين ادعاست كه 

اند،جزسلطان چطورمدعيان چنين موضوع مهمي براي ادعاي بي نهايت حساس خودمدركي ارائه نداده 

  :حسين تابنده كه مي نويسد

چنانكه .جنيدرانيزموردلطف حضرت عسكري وازخواص آن حضرت ذكرمي كنند...دركتب رجال«

  )71-70:نابغه علم وعرفان(».دركتاب تنقيح المقال ممقاني مفصلامذكورگرديده است

يل رسيده است وصوفيه به اين اواخركه بيش ازگذشته هابي اعتباري ادعاهاي صوفيه به تائيدتحقيقات اص

دست وپاافتاده اندتاخويش راازاستدلالهاي قوي محققان پيرامون امثال موضوع جنيدبغدادي نجات 

چرابه كتاب هايي كه نام «:دهندنورعلي تابنده درجواب كسي كه مي گويدجنيدي وجودنداردمي نويسد

نظريه اي شيعي «اضافه مي كندسپس ».جنيددرآنهاذكرشده وصحت انتسابش تائيدشده مراجعه نمي كنيد
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وجوددارد،آيااين نظريه راقبول داريديانه؟نظريه شيعه اينست كه درهرزمان ولي قائم بايدباشديك زمان 

درزمان غيبت .پيغمبربود،بعدعلي هم ائمه اطهارتاامام دوازدهم اين نظريه راهمه شيعه قبول دارند

  )19و20/18:عرفان ايران(»ارد؟چه؟آيادرزمان غيبت ديگرخداوندبه اين مردم توجه ند

البته به سستي استدلال قبل ازهرچيزتوجه كنيدوسپس بايدمتذكرشدگويااين آقاجنيدبغدادي راامام 

وقبول نداردكه وجودامام قائم غائب هرچنددردسترس نيستندولي بقول اوهمان ولي .سيزدهم مي داند

ازنوشته ي نورعلي تابنده رئيس كنوني .ت واين كفايت نشده اس»كه درهرزمان ولي قائم بايدباشد«هستند

  .فرقه گنابادي استنادمي شودكه امام قائم غايب وجودنداردوبراي خداولي نيست

نسبت به »كتب رجال«نخست بايدتوجه شمارابه اين مهم جلب نمودكه نامبرده مدعي است در

اگردركتب رجال درصورتي كه .جنيدبغدادي توجه شده،درحالي كه بيش ازيك كتاب رانام نمي برد

اسلامي چيزي نسبت به اينكه جنيدبغدادي اجازه اي ازامام زمان داشته به دست مي آورد،حتمابه آن 

خاطردارم بك روزبه اتفاق آقاي سيداشرف قانعي مديرانتشارات صالح باآقاي تابنده .اشاره مي كرد

شنيده ام تنهااين عالم «:گفتند.ديدارداشتيم وكتاب رجال ممقاني راهم براي ايشان خريداري كرده بوديم

  ».رجالي است كه به جنيدبغدادي اشاره اي دارد

واماآنچه دررجال ممقاني به ثبت رسيده است،اگرمورددقت قرارگيردمتوجه خواهيدشدكه كوچك ترين تائيدي 

ح شده مطر»جنيد«درآنجاسه تن به نام.براي مجازبودن جنيدبغدادي ازناحيه مقدسه صاحب الامربه دست نمي آيد

اندكه درباب دوتن ازآنهاموضوعي واردنيست ودرموردسومي كه علي الظاهرمورداستنادآقاي سلطان حسين 

جنيدقاتل فارس بن حاتم القزويني،غيرمنسوب به پدروشهري است كه «:تابنده رضاعليشاه قرارگرفته اينست

درصورتي كه )1/238:ترجمه متن رجال ممقاني چاپ سنگي(»ازاصحاب امام عسكري خوانده شده

ابوالقاسم الجنيدبن «:جنيدموردنظرصوفيه راصاحب طرائق الحقائق به استنادقول ابن خلكان آورده مي نويسد

مولدومنشاءاوبغدادبوده )و(محمدبن الجنيدالخزازالقواريري البغدادي الزاهدالمعروف كه اصل اوازنهاونداست

  )389-2/388:طرائق الحقايق(».وخواهرزاده سري سقطي است

به طوري كه ملاحظه كرديدجنيدمورداستنادآقاي سلطان حسين تابنده گنابادي نه به پدري منسوب 

گرديده ونه به شهري ونه باشيئ ديگرازاموري كه بتوان تشخيص داد،اين جنيدهمان جنيدبغدادي صوفي 

ن رابط بين مشايخ فرق صوفيه باواسطه سري سقطي به معروف بن فيروزا»جنيد«درست برخلاف .است

  .كرخي كه مشخصاتش راكاملادركتب صوفيه وحتي غيرآن ملاحظه مي كنيد

علاوه آنچه كه درباره قتل فارس بن حاتم به جنيدنامي نسبت داده شده است اگربراي محققان 

ونويسندگان صوفي يقين بودكه منظور،جنيدبغدادي صوفي است به طورحتم درآثارمتصوفه ديده مي 

به هيچ »سها«ق وتفحص محققانه دانشمندومحقق مدقق،جناب منوچهرصادقيشددرحالي كه به اعتبارتحقي
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درديده )جنيدبغدادي(جايي اعم ازكتب متصوفه ومتشرعه وغيرهماقديمأوجديدآچنين نسبتي باسيدالطائفه

جناب صدوقي سهااين موضوع مهم وحساس رابامرحوم استادكيوان سميعي درميان مي »نيامده است

عات بيشتري به دست آورند،مي نويسنداستادنيزنه اينكه مطالب ادعائي آقاي گذارندتاشايدبتواننداطلا

سلطان حسين تابنده راتائيدنكردند،براي عدم تطابق موضوع موردنظر،ارجاع به منهج المقال استرآبادي 

درآن كتاب رجالي،بابي به عنوان جنيدديده نشده ناچاربه احوال .كه ازكتب رجاليه معتبره است،دادند

 بن حاتم مراجعه گرديد،آنچه كه به اجمال ازمفصل آن برآمداين است كه اوفارس بن حاتم ازغلاه فارس

دورساله درتاريخ جديدتصوف ايران (بوده است وبه دست جنيدازاصحاب عسكري به قتل رسيده است

واين همان جنيدموردنظرعلامه ممقاني است كه هيچگونه نشاني براي تطبيق )26:ازانتشارات پاژنگ

  .اوباجنيدبغدادي صوفي ارائه نداده است

علاوه برفرض اينكه باآنچه آقاي حسين تابنده ادعاكرده است مطابق باشدكه نيست،دررجال ممقاني 

اشاره اي به مجازبودن جنيدبغدادي ازناحيه امامي خصوصاحجه بن الحسن العسكري نشده 

اتل فارس بن حاتم غالي است،نام برده درآنجافقط جنيدبي نام ونشاني ازاصحاب امام عسكري كه ق.است

شده است وچون مشخصاتي كه دلالت كندجنيدموردنظرهمان جنيدبغدادي صوفي است ارائه نداده،نمي 

شيخ جنيددرزمان «:درصورتي كه آقاي تابنده مدعي مي باشد.توان اوراهمان جنيدرئيس صوفي شناخت

نابغه علم (».نيزآن سمت راداشتحضرت عسكري ازطرف ايشان مجازدردعوت بودودرزمان قائم 

هيچ چيزاين ادعاراباآنچه علامه ممقاني ياعلامه استرآبادي دركتب رجال خودآورده اندتطبيق نمي )39:وعرفان

   .درصورتي كه آقاي تابنده به استنادعلامه ممقاني اين جعل رانسبت به جنيدبغدادي شرعيت داده است.كند

ني مرسوم است،درطريق اجازه اي غيرشيعي كه نزدعلماي اهل لكن دراجازات روائي كه نزدعالمان دي

اجزته كمااجازني والدي السيدعبداالله «:تسنن ازاعتباربرخوردارمي باشدچنين واردشده است

عن عبداالله الشبلي عن ابي القاسم ...بهاءالدين الحسيني الآلوسي وهوقداتخذالاجازه عن والده

دعن خاله السري السقطي عن ابي محفوظ الشيخ معروف سعيدبن عبيدالمشهورفي الخافقين بالجني

  )227-226:تاريخ علماي معاصرين ازخياباني چاپ اسلاميه(»الكرخي

پس اگرجنيدبغدادي درتشيع شأن ومقام ومرتبتي داشت،به طورحتم محققان تدوين كننده دايره 

به جنيدبغدادي )5/494:رف تشيعدايره المعا(المعارف تشيع درباب جنيدكه به جنيدصفوي اشاره اي نموده اند

متقابلابه قول ابن تيميه برخوردمي كنيم كه جنيدبن محمدراازمشايخ اهل سنت ازطايفه .هم مي پرداختند

آن وقت چطوروبه چه اعتبارومدركي )93:الفرقان بين الاولياءالرحمان واولياءالشيطان(صوفيه معرفي مي كند

جامع (نيدبغدادي ازتلانيذائمه معصومين بوده است؟ج:سيدحيدرآملي بدون نقل سندي مدعي مي شود
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ازجمله فتن مردمان ناآگته وشهرت طلبي مي باشدكه مي خواهندازاعتبارتشيع استفاده )1/15:الاسرار

  .كنندوبه ادعاهاي بي پايه واساس خودآبروئي بدهند

  پاسخ به مدعيان نيابت

  جنيدبغدادي
اردكه وابسته به امامان اهلبيت حتمابه تشيع وامامت دلبستگي نيازي به استدلال واقامه دليل عقلي ونقلي ند

- ومابايدبدانيم اگرجنيدبغدادي برفرض محال ازناحيه امام زمان.يعني ازاهل تسنن فراري هستند.دارند

اجازه اي داشت كه ازآن استنباط نيابت مي شد،به تشيع اواشاره مي كردند،ومهم تراينكه -ارواحنافداه

اهل سنت قرارنمي گرفت چنان كه محقق ونويسنده صوفي پيروفرقه ذهبيه موردتعريف وتمجيد

اصول (».گمان مي بريم ثبوت مذهب تشيع اثني عشري براي جنيدبديهي است«:اغتشاشيه مي نويسد

  )114:تصوف تأليف دكتراحسان استخري

 دليلي قاطع اين نشان دهنده حقيقتي غيرقابل انكارمي باشدكه تاعصرحاضرنسبت به تشيع جنيدبغدادي

به همين اعتبارمي طلبددرباره مذهب جنيدبغدادي به آراي .وقانع كننده دردست نداشته اند

  :مفاخرتاريخ،اعم ازشيعه وسني استنادكنيم تااورابشناسيم

  )2/235:صفه الصفوه(»وقدلقي الجنيدخلق من العلماءودرسن الفقه علي ابي ثور«:ابن جوزي مي نويسد

تفقه علي ابي ثورصاحب الامام شافعي وقيل بل كان فقيهي عن مذهب سفيان و«:ابن خلكان مي نويسد

  )2/1323:وفيات الاعيان(»الثوري 

  )196:طبقات الصوفيه سلمي(»فقيه بودبرمذهب ثورمهينه شاگردشافعي«:عبدالرحمن سلمي مي نويسد

مدون ثفقه مشهورو«:درتاريخ خودآورده است.يافعي كه صوفي است ونسبتش به جنيدبغدادي مي رسد

  )2/231:تاريخ يافعي(»علي ابن ثورصاحب الشافعي وقيل بل كان فقيهاعلي مذهب سفيان الثوري

  )51:رساله قشيريه(»فقيه بودبرمذهب ابوثور«:قشيري كه صوفيه امامش مي دانندمي نويسد

واندرفنون،عالم وكامل ودراصول وفروع ووصول ومعاملات مفتي وامام اصحاب «:هجويري مي نويسد

  )161:كشف المحجوب(».ثوربود

دشمن (مذهب ابوثورراداشت مهينه شاگردشافعي بودوگفته اندمذهب سفيان ثوري«:عبدالرحمن جامي

  )80:نفحات الانس(».اهلبيت راداشته است

ملاحظه كنيدآنچه ازآراي نقل شده به دست مي آيداينست كه جنيدبغدادي مذهب سفيان ثوري دشمن 

  . تدليس كردنش هم اعتراف نموده انداهلبيت راداشته است كه به
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دائره (مذموم ومنحرف ازمسيراهل بيت پيامبردانسته اند}سفيان ثوري{وبه استناداحاديث زياداورا

ومردم )36-2/38:تنقيح المقال(كه ازقول امامان شيعه حديث جعل مي كرده)9/92:المعارف تشيع

مسئله اعتراض اوبه )393-1/392: كافياصول(بازمي داشته-عليه السلام-راازگرويدن به امام صادق

يكي يهودي :مهم اينكه نوشته اند،سه استادداشته.لباس پوشيدن حضرتش زبانزدخاص وعام مي باشد

معرفي استادجنيدي بغدا دي )175:تذكره الاولياءمنسوب به عطار.(وديگري نصراني وديگري مجوسي

مه دهنده طرح بي اصل واساس نيابت رابه علي تابنده معروف به محبوب عليشاه گنابادي كه ادا

سفيان ثوري «:جنيدبغدادي است،سپرده اودرباره سفيان ثوري كه جنيدمذهبش راداشته است مي نويسد

درزمان حضرت امام صادق اگرچه زاهدزمانه هم باشدمشمول عنايات صاحبان ولايت كليه قرارنگرفته 

  )24:خورشيدتابنده(».واهل نجات نيست

ح مسئله تشيع ونيابت جنيدبغدادي،محققان رادراين زمينه به نتيجه رسانده كه تشيع ازطرفي پيگيري طر

به كتاب .(ونيابت جنيدبغدادي ازجمله جعليات معصوم عليشاه شيرازي صوفي فرقه نعمه اللهي است

  )رجوع شود165:دركوي صوفيان

  ج

  طرح نيابت جنيدبغدادي
ين نداردادعاي نيابت راكه روساي فرقه گنابادي هرچندوقتي مسئله تشيع جنيدمنتفي است،نيازي به ا

درباره اونموده اندموردبحث وتحقيق قرارداده ولي اشاره اي فهرست واربدون خاصيت نيست تابدانيم 

به فرموده «چنين جعلي راكه براي نخستين بارمعصوم عليشاه نايب الصدرصوفي نعمه اللهي نموده،جنيد

مي توانيدبارجوع به .سابقه اي درتاريخ اسلام ندارد)2/398:حقايقطرائق ال(»امام به ارشادعبادپرداخت

دركوي «تحقيقات جامع آقاي واحدي رادركتاب(منابع مهم اسلامي متوجه اين حقيقت شويد

كه علاوه برمشاهيررجالشناس ومورخان جهان اسلام اعم ازشيعه وسني حتي )161:بخوانيد»صوفيان

محمدهاشم »كرسي نامه«ابت جنيدبغدادي نكرده اندمانندمعاريف تصوف هم اشاره اي به تشيع وني

رياض «،»ذهبيه تصوف علمي وآثارادبي«دكتراسداالله خاوري دركتاب.درويش شيرازي ذهبي

داستان «نوشته جوادنوربخش،»جنيد«و»پيروان طريقت«شيرواني نعمه اللهي ،»بستان السياحه«و»السياحه

نوشته دانشمندوخطيب صوفي »تبصره العارفين«ليشاهي،نوشته علي فرخي نعمه اللهي كوثرع»عشق پيران

سيدعلي لامع بااينكه نسبت خرقه ايشان به جنيدبغدادي مي رسد،هيچكدام به مسئله نيابت اواشاره اي 

ازطرفي درمتون معتبري كه نامي ازنواب برگزيده حضرت صاحب الامرآمده است نشاني .نكرده اند

 درطوماراسلامي مدعيان نيابت هم اسمي ازجنيدبغدادي برده مهم تراينكه حتي.ازجنيدبغدا دي نيست
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اين حكايت مي كندكه مسئله نيابت جنيدبغدادي راطايفه صوفيان گنابادي براي اعتباردادن به .نشده است

  .اتصال فرقه خودجعل كرده اند

قوائي مرحوم آيت االله العظمي حاج سيدابوالحسن رفيعي قزويني قدس سره كه درجلالت شأن علمي وت

وبزرگي مرتبتشان حرفي نيست دردرس خارج كه بحث نيابت راداشتندفرمودندياوه هاي امثال صوفيه 

  .براي جنيدبغدادي،كه شيعه نبوده است تانايب باشدوبيعت بگيردبي اعتبارمي باشد

  

  بررسي انتساب جنيد
 داراي اهميت درتصوف به اجازه كه نمودارشجره فرقه مي باشدبسيارتوجه شده است به همين جهت

يگانه «:زيراروساي فرقه هاي صوفيه همانطوركه آقاي علي تابنده گنابادي متذكرشده است.خاصي است

ملاك صلاحيت شيخ راهنماهمين نص واجازه مسلسل وي به ائمه اطهاراست كه صلاحيت دخالت 

  )25:خورشيدتابنده(».درامرطريقت رابه وي مي دهد

ه رشته اجازه خودش مخدوش مي باشد،ولي بازبراين عقيده بوده،شيخ به همين اعتبارصفي عليشاه بااينك

  .طريقت بايدازعهده اثبات سلسله اش برآيد

سلاسل مختلفي هم هستندكه خودرامنتسب به امام «: رئيس كنوني گنابادي مي نويسدنورعلي تابنده

،زيراسلاسلي كه مي دانند،ولي صحت اين انتساب ازنظرماشيعيان بايدموردتحقيق وبررسي قرارگيرد

ازآنجاكه معلوم نيست همه سلاسل كه خودرابه .خودرابه امام نمي رساننددررشته اجازه شان خللي است 

امام مي رساننددررشته اجازه شان خللي نباشد،لذاكسي كه اين مقدمات ونظريه مزبورراقبول كردموظف 

بررسي وتحقيق كندتادريابدكه مي شودكه درسلاسل مختلف وكساني كه خودرادراين سلسله هامي دانند

كدام سلسله اجازه اش بدون خدشه به امام مي رسدوآن سلسله ياسلاسلي راكه احيانااتصال به امام 

  )مقاله نامبرده1/12:فصلنامه عرفان ايران(».دارندموردنظرقراربدهد

مرسوم درفرقه هاي متوجه مي شويم نورعلي تابنده اتصال »سلاسلي راكه احيانااتصال به امام دارند«ازجمله

مگراينكه براساس دلائل تحقيقي صحت آن به اثبات .صوفيه رابه طوراعم خدشه داردمي داند

- وماچون بحث پيرامون جنيدبغدادي درحقيقت نيابت ومجازبودن اوازناحيه صاحب الامر.رسد

  .راداريم به سفارش وپيشنهادآقاي نورعلي تابنده آن رادنبال مي كنيم-ارواحنافداه

ايدتذكرداداين بحث ازحساسيت حائزاهميتي برخوردارمي باشد،زيرامساله صحت نيابت مي ب

جنيدبغدادي علاوه براينكه درمباحث گذشته ازجمله جعليات روساي فرقه گنابادي شناخته شد،دراين 

قسمت نيزبابررسي انتساب جنيدبغدادي بارديگرموردتفحص وتحقيق قرارمي گيرد،تابرفرض محال 
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ي مقام نيابت رادارابوده واجاره تفويض آنراداشته،اين رشته بدون قطع وايرادي اگرجنيدبغداد

  تاعصرحاضرادامه داشته است ياخير؟

درموردمعروف بن فيروزان كرخي،اگربتوانيم براي تمامي ايرادهاي حائزاهميت وقابل اعتنائي :قطع اول

قبول نمائيم اوبه فيض شرفيابي كه محققان پيرامون زندگيش نموده اندجواب پيداكنيم وبرفرض محال 

رسيده است وآنچه درباره درباني واجازه ارشادش كه ساخته ي عبدالرحمن -عليه السلام-حضورامام رضا

مواجه مي -عليه السلام-سلمي مي باشدازاصالت برخورداراست،بامسئله فوت اوقبل ازشهادت امام رضا

رداده،دليلي بربي اعتباري اين رشته ازتصوف شويم كه محققان آشنابامسائل تصوف آن راموردتوجه قرا

  .دانسته اند

تمام انشعابات فرقه معروفيه منسوب به ابومحفوظ معروف بن فيروزان كرخي براين :قطع دوم

اعتقادندكه جنيدبغدادي به واسطه دائي خودسري سقطي نسبت صوفيان به معروف كرخي درست مي 

مردمان پندارندمن شاگردسري «:فته،گفته استدرصورتي كه جنيداين نسبت خويش رانپذير.كند

طبقات الصوفيه 82:نفحات الانس(».بن علي قصابم سقطي ام درحالي كه من شاگردمحمد

چاپ :،اللمع94-84:طبقات شعراني3/64:تاريخ بغداد2/356:روضات الجنان وجنات الجنان215:مولائي

دنوربخش كه ازمدعيان رياست نعمه اللهي مي بينم حتي جوا ) 122:،اعلام صوفيه77:،الامام جنيد34:ليدن

ولي )43:جنيدازجوادنوربخش(».است ،چنني نقلي راازجنيدبغدادي پذيرفته وبه آن اشاره كرده است

منكرچنين كلامي ازجنيدبغدادي مي شودكه »ابوالحسن پريشان زاده«دفاعيه نويسي ازفرقه گنابادي به نام

توسط انتشارات مهتاب منتشرشده (»هان آخرشدآشكاراديدي كه رازپن«استادمهدي عمادي دراثروزين 

به آن جواب داده،حتي بريدگي صفحات اسناداين موضوع راعينادرج .)است ودرنوبه خودخواندني است

  .كرده اند

تاريخ سلسله هاي طريقه نعمه اللهيه «همانطوركه امثال دكترمسعودهمايوني دركتاب:قطع سوم

ه معصوم عليشاه دكني براي نشرتصوف نعمه اللهي واردايران اشاره كرده اند،بعدازاينك»درايران

شد،ارتباط اوباشاه علي رضادكني رئيس وقت،قطع گرديدوبدون اينكه اجازه اي براي تعيين رئيس 

درصورتي كه .درايران داشته باشد،شخص رابه نام نورعليشاه اصفهاني به جانشيني خودمنصوب كرد

ازاين معني استشمام :كرده)كه ازاختيارات قطب است(مه تعيين خليفهشيه بوده است نه قطب وبااين ه:«او

نعمه (انقطاع سلسله نعمه اللهيه مي شودوجريان سلسله اي جديدالتأسيس نهايتامنسوب بدان

  )40:دورساله درتاريخ جديدتصوف درايران(»)اللهيه
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وحكايت داردكه وقايعي است كه بعدازمرگ مجذوبعليشاه كبوترآهنگي رخ داده است :قطع چهارم

شيرواني مست عليشاه،بدون داشتن سندي براي جانشيني مدعي رياست فرقه نعمه اللهيه شده است 

خودش .به غلط قطبيت نمودوياغي شدوبرقطب وقت بساط مخالفت گستردوغصب قطبيت كرد«ونوشته اند

صورت دراين )59:همان مأخذپيشين(».رامست علي لقب دادورحمت علي شيرازي رانايب خودكرد

ازشيرواني ورحمت عليشاه شيرازي به بعدكاملابريدگي درسلسله به وجودآمد،همان خطري مي باشدكه 

  .آقاي نورعلي تابنده گنابادي راناراحت كرده است

نه درطرائق الحقايق ونه جاي ديگرمطلبي «:درمورداجازه رحمت عليشاه نوشته اند:قطع پنجم

يشاه اجازه دستگيري راازچه كسي دريافت كرده معلوم نيست كه رحمت عل)نشده است(مشاهده

  )117:تاريخ سلسله هاي نعمه اللهيه ايران(».است

باجعل اجازه اي برخوردمي كنيم كه به دودليل درپي مرگ رحمت عليشاه شيرازي عده اي :قطع ششم

ي اجازه تمامي اجازات صادرشده ازناحيه رحمت عليشاه،حت:اول.براي محمدكاظم اصفهاني تنظيم كرده اند

اين كتاب .درج مي باشد407:متن هردواجازه درازكوي صوفيان تاحضورعارفان.(اول محمدكاظم مهردارد

ولي اجازه اي كه به نام فرمان جانشيني جهت .)تجديدچاپ شده است»دركوي صوفيان«به نام

طاب «دوم درپي اسم محمدكاظم اصفهاني .ملامحمدكاظم سعادت عليشاه صادرشده بدون مهراست

همان .(كه اختصاص به مردگان داردوهركس ازدنيارفته باشددرپي اسم اومي نويسندديده مي شود»راهث

درحقيقت تفهيم مي كنداين اجازه بعدازمرگ نويسنده .بحث جامعي دارد311و410:مأخذپيشين

  .وگيرنده نوشته شده است

اجازه سعادتعلي رادراجازه،نشانه قطبيت مي داننددر»شاه«چون روساي گنابادي لقب:قطع هفتم

كه ترجمه 132:درآمدي برتحولات تاريخي سلسله نعمت اللهيه(البته.وملاسلطان لقب شاه ديده نمي شود

آقاياني كه اجازات راترجمه نموده )متن اجازه خطي10سطر118مي باشدوصفحه 130عينامتن درصفحه

قب شاهي نداشته لكن اضافه درموردملاسلطان كه ل(رابرلقب آنهااضافه كرده اند»شاه«انددرترجمه اجازه

كه 132رجوع شودوباصفحه»درآمدي برتحولات تاريخي سلسله نعمت اللهيه«كتاب129كرده اندبه صفحه

همان 78درمورداجازه ملامحمدكاظم سعادتعلي هم به صفحه.اصل اجازه فاقدلقب شاه است تطبيق گردد

مي كنداجازه آنها،نمي تواندعنوان كه دلالت .)كتاب رجوع شودكه درترجمه لقب شاه رااضافه كرده اند

  .نيابت باواسطه اي هم باشد

بارياست »مونس عليشاهي«بدون داشتن رئيس و»صفي عليشاهي«دراين صورت فره هاي نعمه اللهي 

جوادنوربخش كه به واسطه رحمت عليشاه شيرازي نسبت خويش رابه جنيدبغدادي درست مي كنند،چون 
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بارياست »كوثرعليشاهي«و.)تاب ازكوي صوفيان تاحضورعارفان رجوع شودبه ك(براي اواجازه اي نيافته اند

كه بعدازمشدي محمدحسن مراغه اي )پاورقي5/54-6:عرفان ايران(يحيي آمريكائي يابه قول كسري پير

بارياست نورعلي تابنده گنابادي،چون اجازه سعادت »سلطان عليشاهي«محبوب عليشاه منقرض شده و

سلطان گنابادي بدون لقب شاه مي باشدومهمترباانقطاع هاي زيادمدعي اتصال عليشاه اصفهاني جعل وملا

زيراهمانطوركه آقاي علي تابنده محبوب عليشاه مي .مسلسل مي باشند،داراي اعتباري نخواهندبود

چه بساسلسله اي ازيكي ازائمه اطهاربه واسطه شيخي ازمشايخ مأذون ايشان جاري بوده،ولي «:نويسد

است،واين گفته درباره فرقه نعمه اللهي )25:خورشيدتابنده(»اتصال صحيح منقطع گشتهبعدادراثرعدم 

  .وهرفرقه اي كه به جنيدبغدادي برسدصادق مي باشد

پس چون صحت ادعاي اجازه به مسلسل بودن صريح وصحيح آن مي باشد،برفرض محال اگرنيابت 

روساي صوفي براي صحت فرقه جنيدبغدادي درست وصحيح باشدكه نيست چون شرط صحت اتصال كه 

خويش گذاشته انددرميان نيست براساس آنچه مدعيان اتصال به جنيدنقل كرده اند،بايداين اتصال داراي 

خدشه اي نباشد؛كه هست وبه خودي خودفرقه جنيدبغدادي دررشته نعمه اللهي وذهبيه اغتشاشيه بي 

  .اعتباراست

روفيه جنيديه نعمه اللهي است باكلامي ازملاعلي گنابادي به جاست اين قسمت راكه گوياي انقطاع فرقه مع

معيارصحت وبطلان امورات دينيه الهيه اذن واجازه است كه مايه توسل ووجهه توجه آنست «:به پايان بريم

 »...چه جاي آنكه دستگيري ورسم نبودكه بدون اجازه بزرگان خبري راروايت كنند

ب طبق رأي ملاعلي گنابادي ازعصرميرزازين العابدين بدين ترتي.نمايند)651:حقيقت345:صالحيه(

چنانكه نورعلي تابنده مي :مست عليشاه ادعاي انتساب براي بعدي هابدون پشتوانه صحيح بوده است

اگركسي اجازه اش يدأبه يدبه امام برسد،رهبري وارشاداوشرعي وقانوني است والارشته اش قطع «:گويد

ومي بينيم رشته اجازه )7/18:عرفان ايران(»ن قطع شدهچه بسااشخاصي كه رشته شا.شده است

خودايشان همين حكم رادارددراين صورت همانطوركه برادرنامبرده سلطان حسين تابنده مي 

مامي گوئيم خوانديدكه رشته نعمه اللهي {ازكسي كه اجازه داشته باشدومضبوطابه امام زمان برسد:گويد

پس بااين همه قطع اتصال ،نمي توان ازروساي نعمه )587:خورشيدتابنده(»بايدپيروي كرد}نمي رسد

چون فرقه تصوف به اعتباررأي آقاي سلطان حسين .اللهي پيروي نمودورشته اجازه آن راصحيح دانست

داراي نص صريح واثرصحيح باشدحق «واگررئيس صوفي)512:خورشيدتابنده(»مناط اجازه است«تابنده

معيارقبولي «:پس چون همانگونه كه نامبرده مي نويسد)508:خورشيدتابنده(»وصحيح وغيرآن باطلند

بايددانست )مقاله آقاي آزمايش3/81:فصلنامه عرفان ايران(».قطبيت نص صريح واثرصحيح است
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بابريدگي هاي هفتگانه اي كه نقل كرديم درگوري كه گنابادي هاونعمه اللهيه هاكنده اندچيزي نيست 

  .وباطل هستند

  

  نسبت جنيددرتصوف

  تي است نه نيابتتربي

اگرتمامي آنچه مسأله اتصال روساي صوفيه رابه جنيدبغدادي مخدوش مي كندوبي اعتبارمي 

نمايدوازحيثيت مي اندازدناديده بگيريم،بخواهيم بدانيم اين مأموريت كه معروف بن فيروزان كرخي به 

دايت داده انددرقانون سري سقطي وازاوبه جنيدبغدادي رسيده است وبه آن،عنوان مجازبودن درارشادوه

  :تصوف چگونه مي باشد،بايدازاين دوطريق بررسي گردد

اينكه فرقه داران تصوف خويش راچكاره مي دانندواين ازكلام متصديان امورفرقه هاي صوفيه معلوم  :يكم

  .مي شود

 دربدوغيبت كبري امام دوازدهم جنيدبغدادي ازطرف«:شيخ محمدحسن صالح عليشاه گنابادي مي نويسد

تعيين كرده وبه »حضرت مأمورشدكه درزمان غيبت كبري به نام آن حضرت بيعت بگيردوجانشين خودرا

اونيزاجازه تعيين جانشين داده واين سلسله اجازه تازمان ظهورحضرت ادامه خواهدداشت وامروزاين 

  )10/11:فصلنامه عرفان ايران(».اجازه به من رسيده است

  461:خورشيدتابنده( ».اقطاب سلسله نواب مي باشند«:عدازاومي نويسدسلطان حسين تابنده فرزندورئيس ب

نورعلي تابنده جهت بيعت گيري روساي ماقبل خودبه نيابت ازطرف امام زمان دوطريق رانقل مي 

نخست اينكه بدون ارائه دادن مدرك وسندي معتقداست معروف كرخي ازجانب امام رضااجازه :كند

دوديگراينكه چنين اجازه اي به زمان قطبيت جنيدبغداي ازناحيه امام زمان داشت كه براي امام بيعت بگير

است وامروزروساي فرقه گنابادي به اعتباراين )12-1/11:عرفان ايران(نيزبه اوبراي اخذبيعت داده شده

ادعاي بي پايه واساس كه خوانديدونامش رااتصال صريح صحيح باواسطه گذاشته اندمدعي نيابت خاصه 

 ادعاي بي دليل ومدرك كه بيشترازهرفرقه اي به نعمه اللهي گنابادي مربوط مي شودازجمله اين. اند

زيراعلاوه براينكه صوفيه امامي مذهب نبوده اندكه .رويدادهائي است كه معاصرين مدعي شده اند

سلسله اي :مهدويت راقبول داشته باشندوطرح نيابت حضرتش رابپذيرندمحققان صوفي براين عقيده اند

كه ازمعروف كرخي كشيده شده است،اگرادعاي ارتباط معروف كرخي باحضرت علي بن موسي 



                COM.Bahaismiran.www                                               پايگاه اينترنتي بهائيت در ايران

 ٣٧

جامع السلاسل .(گرفته اند-عليه السلام-صحيح باشدكه نيست،علم ذكراست كه ازامام رضا)ع(الرضا

  )73ص1ج1قسم

 وحتي شيخ)28-27:اورادالاحباب(چنانكه ابوالمفاخريحيي باخزري به گونه آن اشاره نموده است

محمدحسن گنابادي كه ازجمله پايه گذاران ادعاي نيابت براي جنيدبغدادي درتصوف مي باشددرجواب 

اذكارواورادي به دست ماست كه آن رابه طالبانش مي گوئيم وابداادعاي نيابت «:سئوال كننده اي مي گويد

ولايت (اره داردملاسلطان پدربزرگ نامبرده نيزبه نظيراين اش9/23:فصلنامه عرفان ايران(».نداريم

اگرمدعي نيابت امام زمان باواسطه »دم خروس راببينم ياانكارآن را«به ياداين مثل ايراني افتادم)242:نامه

فصلنامه عرفان (نيستيد،پس چراخويش راجانشين باواسطه حضرت حجه بن الحسن العسگري مي دانيد؟

كرخي بنابرآنچه درتصوف اصل خصوصااينكه مدركي دردست مي باشدكه رشته صوفيانه )10/11:ايران

كتابخانه مجلس شوراي 371سه رساله ازاميرسيدعلي همداني فيلم شماره.(مي باشدنسبت صحبت است

مجموعه سخنراني +2/192:طرائق الحقايق-كتابخانه دانشگاه تهران2367المشيخه فيلم شماره-اسلامي

ت شمس تبريزي تصحيح آقاي مقالا+29و28:اورادالاحباب+154:هاومقاله هادرباره فلسفه وعرفان

دربعضي موارداين رشته اجازه )پاورقي100:تذكره شيخ بهاءالدين زكرياملتاني+خوشنويس مقدمه ص كح

صوفيه راكه به صورت فرقه مشغول فعاليت مي باشد،براساس ابداع واختراع تصوف مي دانندنه خلافتي 

)          131-4/130:لام ترجمه الكني والالقابمشاهيردانشمندان اس.(كه درامتدادامامت معصوم ادعاكرده اند

به لحاظ بي مدركي براي ادعاي نيابت باواسطه وجانشيني امام زمان،آنگاه كه احمدحامدالصراف ازآقاي 

اين انتساب تربيتي «:سلطان حسين تابنده براي كسب اطلاع ازنوع انتساب فرقه اومي پرسد،مي گويد

درصورتي كه آقاي تابنده جاي ديگربراي جنيدبغدادي )8:ات حجرساله خاطر(»است نه خلافت ووصايت

ودرجواب نامه آقاي .است )159:نابغه علم وعرفان(»مأموربه دعوت ولايتي بوده«مدعي مي شودكه 

بزرگان عرفااجازه خودرامضبوطأبه امام مي رسانندكه درزمان غيبت به صحبت قائم «:منزوي مي نويسد

پس آنچه مسلم مي )554:خورشيدتابنده.(جزئيه وصل مي شوندمنتظربه عنوان نيابت واجازه 

باشدمدعيان نيابت صحيح صريح باواسطه،بادوكس دونوع صحبت مي كنندبه مريدان مي گويندنايب 

ادعاي نيابت ندارند،بلكه به :صاحب الامرهستندوبه محققان ودانشمندان ونويسندگان عرض مي نمايند

واي كاش صادقانه وشجاعانه بربطلان .لبان اين راه مي دهندقانون اختراعي تصوف،ذكروورودبه طا

  !خوداقرارمي كردند
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  تحريف وتحذيف نص صحيح وصريح

  

  تكرارادعاي علي محمدباب شيرازي
داستان عشق (»كوثرعليشاهي«ازشگردهاي بازيگران تصوف،مسئولين ورؤساي فرقه هاي نعمه اللهي

روضات الجنان وجنات (»ذهبيه عبداللهيه«و)ن طريقت وعرفانرهبرا(گنابادي»سلطان عليشاهي«و)پيران

براي فرارازنداشتن دليل ونشانه تشيع فرقه،دردتدوين شرح احوال رهبران خود،نخست اشاره اي )الجنان

مختصربه زندگاني چهارده معصوم نموده،سپس ازمعروف بن فيروزان كرخي شرح احوال روساي تصوف 

بيه عبداللهيه به صورتي كه حافظ حسين كربلائي درروضات الجنان البته درذه(خودراآغازكرده اند

وهركدام به شخص .)آغازكرده بعدازامامان معصوم ازحسن بصري شرح حال مشايخ آغازگرديده است

جنيدبغدادي كه رسيده انداوراجانشين سري سقطي ونامبرده راجانشين ابومحفوظ معروف بن فيروزان 

صالحيه 243:ولايت نامه ملاسلطان گنابادي.(دانسته اند-عليه السلام-رضاكرخي واورامجازازناحيه امام 

خورشيدتابنده ازعلي تابنده 59:نابغه علم وعرفان سلطان تابنده گنابادي348-347:ملاعلي گنابادي

ورهبران طريقت 491:خاطرات زيارت خانه خوانوشته محمدرضاخاني مريدگنابادي43-42-41:گنابادي

ازمعروف به سري سقطي ازاوبه جنيدبغدادي سپس پي درپي روساي تصوف :انيعرفان ميرزاباقرسلط

  .گنابادي آورده شده اند

ولي دوموضوع موجب مي شودمسئولين امورفرقه گنابادي دست به تحريف وتحذيف درصورت شجره اي 

  :نص صحيح صريح ادعائي راخدشه سازند:كه گوياي چگونگي انتصاب روساي آن مي شودبزنند

مردمان پندارندمن شاگردسري سقطي ام «:كه كلام جنيدبغدادي پيرامون استادش كه مي گويداين:اول

  ».درحالي كه من شاگردمحمدبن علي قصابم
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توضيح بيداركننده امثال محقق دانشمندجناب منوچهرصدوقي سهاكه درباره ادعاي نيابت وجانشيني :دوم

 اين معني ضرورت داردكه جنيدبالنهايه به فرض صحت«:جنيدبغدادي ازناحيه امام زمان مي نويسد

شجره هاي )26:دورساله درتاريخ جديدتصوف ايران.(بوده باشدبه حالي كه چنين نيست-عليه السلام-منتسب باقائم

  .)ابداعي صوفيه اتصال جنيدبغدادي رابه واسطه سري سقطي به معروف كرخي مي رسانند

بنده براي رفع اين ايرادهاي وارده وبي خدشه اين دوجهت موجب مي گردددردوره رياست حاج علي تا

به فتنه اي بزرگ كه بي شباهت به آنچه دردوره -ارواحنافداه-نشان دادن ادعاي نيابت باواسطه امام زمان

بافرق اينكه .قاجاريه توسط علي محمدباب به وقوع پيوست وخودراباب امام زمان ناميددست بزنند

بغدادي رامستقيماجانشين امام زمان دانسته درطول امامت قرارمي گناباديان برخلاف علي محمدباب،جنيد

  .وماعيناآن رامي آوريم)رساله سعادتيه نگارش عبدالغفاراصفهاني صفحه آخر.(دهند

دقت كنيدصوفيه گنابادي به آنچه درفرقه اش سابقه نداشته وهيچكدام ازروساي ماقبل ادعاي چنين 

ه اي راهمانندمدعيان بابيت بلكه خطرناكترازآن طرح ريخته ساخته اي رانداشته انداقدام كرده وفتن

ودرحقيقت مسيرتصوف فرقه اي راكه تاديروزبه تزويروحيله گاهي آن راتربيتي وزماني خلافتي معرفي 

خطراينگونه اقدامات .مي كردندتغييرداده،رسمابه سبك جديدونويني ادعاي نيابتي استمراري نموده اند

ي بدون هيچ ترديدي كمترازخطرانحرافاتي نيست كه درطول تاريخ امامت حساب شده درفرقه گناباد

درپي رحلت رسول خداتاامروزصورت گرفته است واگركسي مدعي شوداين اقدام زمان محبوب 

امثال علي محمدباب .عليشاهي فرقه گنابادي نوعي بابيت وبهائيت جديداست بي ربط نگفته است

 كنندگان شجره انتسابي فرقه گنابادي باطرح نيابت جنيدبغدادي اصلاح.مستقيماادعاي بابيت كرده اند

وتهمت وافترابه حضرت امام زمان رشته اي راباهمان شكل بابيت مرسوم درفتنه باب فراهم آورده اندكه 

بررسي ادعاهاي اينان بطوري كه خوانديدكمترازادعاهاي امثال علي محمدباب .هيچ فرقي باآن ندارد

  .االله نيستوميرزاحسينعلي بهاء

  

  طرح وحدت مهدويت شيعه

  وقطبيت صوفيه
دررشته هاي تصوف امروزي ايران،خاصه نعمه اللهيه وذهبي اغتشاشي واويسي،ازراه ورسوم سلوك الي 

االله كه روش كارصوفيان گذشته بوده است تابراساس رياضت هاي شاقه به تربيت نفس قيام نموده آن 

  .رارام سازند،خبري نيست كه نيست
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همين لحاظ متصديان تصوف فرقه اي معاصرمربي تربيت سلوكي نبوده،بلكه خويش راادامه دهنده به 

علي محمدباب نشان مي دهند،كه درانتهامدعي خدائي شدبااين تفاوت كه »بابيت«روش وادعائي چون

  .صوفيه تادعاي خليفه اللهي پيش آمده اند

فصلنامه عرفان (»خلفاي الهي هستند«آقاي شهرام پازوكي مدعي مي شوداقطاب فرقه وروساي او

ويوسف مرداني درورقه اي كه دردفاع ازرياست آقاي نورعلي تابنده انتشارداده،اوراخليفه )7/95:ايران

البته درتصوف ).همين كتاب رجوع شود539صفحه26به سندشماره.(االله في الارضين دانسته است

  :آرام آرام مطرح شده است؛دقت كنيدگنابادي هم مراقب ترقي متصدي فرقه مانندجاهاي ديگري 

اينان درعين )461:خورشيدتابنده(».اقطاب سلسله نواب مي باشند«:آقاي سلطان حسين تابنده مي نويسد

ولي .باواسطه بدانند»نايب«مي پذيرندتاخودرا-روحي فداه-بي اعتقادي به اين ادعا،قطب حقيقي راامام زمان

حضرتش معرفي كرده }سايه={راظل»قطب«تري تقويت نمودهمي بينيم اين نيابت رابه شأن مهمترووالا

ولايت «كه داراي)523:خورشيدتابنده(».نمايندگان درغيبت،قطب حقيقي هستندبلكه ظليت«:مي نويسد

مهمتراينكه ساخته انداين به اراده الهي است؛دقت .نسبت به امام وكليه نسبت به خلق هستند»جرئيه

خت اوبه كتاب ازكوي صوفيان تاحضورعارفان تأليف استادتقي درباره شنا(كنيدشيخ عبداالله حائري

حمدنامعدودمعبودي راسزاست كه قامت پارساي «:درصدورلايحه اي مي نويسد.)واحدي رجوع كنيد

احمدمحمودرابه خلعت رساي خلافت آراست وبراي آن حضرت دوازده وصي پيراست كه اول آنهاعلي 

انندصاحبان ولايت كليه ومرجع اوصياءجزوولايت آن بزرگوار.اعلاست وآخرآنهاقائم آنهاست

ولايت «وصاحبان»مرجع اوصياءجز«كه منظوراوازاضافه)11/131:فصلنامه عرفان ايران(»جزئيه

  .ملاسلطان وملاعلي گنابادي درحقيقت روساي صوفيه اند»جزئيه

 كنداينان مادررساله حاضربخش صوفيه به نمونه هاي زيادي درگفتارروساي اين طايفه كه دلالت مي

سايه امام بودن »ظليت«كه به صورت»نيابت«ادعاي نيابت دارنداشاره كرديم،ولي درخيلي ازموارداين 

  .درآمده ترقي كرده است

درفصلنامه گنابادي كه طبيعي است هرمقاله اي درتائيدوتفكروانديشه اين گروه درج مي شود،نوشته شده 

ارتباط نزديك دارد،زيراامام كسي است كه داراي قدرت اعتقادبه وجودامام درمذهب تشيع باولايت «:است

سهم امام درتشيع بسياراساسي  ومهم است ومانمي توانيم دراينجابه جزئيات .معنوي ومرتبه ولايت است

وفروع اين مسأله بپردازيم،ولي ازنظرمعنوي مقام ومرتبه امام به عنوان يك هادي ومرشدروحاني داراي 

يك . ومقام اوخيلي بامقام پيرومرشدطريقت درتصوف شباهت دارداهميت خاص است واين مرتبه

نفرشيعي هميشه آروزمي كندكه باامام خودمواجه شودواورابببيندوامام دراين موردكسي جزدليل 
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امام -به طوري كه بعضي ازصوفيان شيعه درباره امام وجودتو.وراهنماي معنوي ودروني شخص نيست

  .صحبت كرده اند-وجودك

قام ومرتبه شريعتي وظاهري امام،مقام ومرتبه ولايتي وارشادي اوواهميت اوبه عنوان دليل قطع نظرازم

  )33-7/32:فصلنامه عرفان ايران(».وراهنماي معنوي به مرشدصوفيان شباهت دارد

البته به اين اكتفاننموده،نوشته شده .قلمدادكرده اند»مهدويت«راهمان»قطبيت«ملاحظه كنيدچظورمرموزانه 

همان (».قادبه وجودامام به عنوان قطب عالم امكان بامفهوم قطب درتصوف تقريبايكسان استاعت«:است

  )مأخذپيشين

اين امرراسيدحيدرآملي به وضوح تصريح «:براي اينكه نويسنده مقاله،دليلي هم ارائه داده باشدمي نويسد

اره به يك شخص قطب وامام هردومظهريك حقيقت وداراي يك معناواش:كرده است درآنجاكه مي گويد

نخست بايدمتذكرشد،سيدحيدرآملي باهرجلالت شأني كه دارداين )7/33:فصلنامه عرفان ايران(».است

علاوه بايددانست قطب درميان سنيان مثل امام .ادعايش ابداع واختراعي است ودرتشيع جايگاهي ندارد

 درشيعه،دقت نه)375:س ماجن ترجمه آقاي بدره اي.فرقه اسماعيليه نوشته مارشال گ(است

اينجاست كه متوجه مي شويم .كنيدچطورمسئولان اداره فصلنامه رسمي فرقه چنين استفاده رامي برند

فصلنامه (به ملاسلطان گنابادي»ولي االله«منظورشيخ عبداالله حائري معروف به رحمت عليشاه ازخطاب 

 ابداع چه كسي چيست؟امادانستن اينكه چنين طرحي درمقابل امامت تشيع)11/33:عرفان ايران

است؟اگرچه به صورت ظاهرازصوفيان مدعي تشيع مي باشددرحقيقت گرفته ازكجاوچه اشخاصي 

  .است،بسيارحائزاهميت بوده،نشان دهنده اتصال وهمبستگي روش هاي ضلالتي خواهدبود

تشيع خوشبختانه نويسنده مقاله فصلنامه گنابادي بعدازآنچه براي جاانداختن هم رتبتي قطبيت بامهدويت 

نظريه انسان كامل ابن عربي خيلي شبيه به نظرشيعي قطب وامام وهمانندنظريه «:مطرح كرده مي نويسد

  )7/33:فصلنامه عرفان ايران(».مهدي است كه مشايخ بعدي تصوف آن راتكميل كردند

ظه قبل ازاينكه بدانيم محيي الدين باچه فكري دراسلام مطرح است بدنيست به اين توجه دهيم كه ملاح

كنيدنويسنده مقاله مزبورمشايخ تصوف راتكميل كننده طرح بدعتي قطب صوفي وامام شيعي يكي 

واين مصيبتي بوده كه بعدازرحلت پيامبربوجودآمدوباامام تراشي وفرقه سازي توسط بني .هستندمي دانند

  .اميه وبني عباس تقويت شد

 مي كنيم،اودرباره محيي الدين عربي مي براي شناخت ابن عربي ازتعريف نويسنده همين مقاله استفاده

فصلنامه عرفان (».ابن عربي ازنقطه نظرمذهبي سني وپيرومكتب ظاهري بوده است«:نويسد

  .يعني شيعه نيست)7/39:ايران
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دراين صورت بايدنتيجه گرفت همان اقداماتي كه دربوجودآوردن اسلام تاريخ درمقابل اسلام ناب محمدي 

مت درحقيقت رهبري سياسي جامعه ومرجعيت شرعي رابراي اولين بارازهم صورت گرفت خلافت راازاما

راخانه نشين كردازآستين امويان وعباسيان درحضورهرامامي »امامت«جدانمودوعلي اميرالمؤمنين دراصل

درآمده،براي مقابله كردن باامام الهي،امام بدلي جامعه تحويل اسلامي دادتابه تعهدات خودنسبت به يهودوفاكرده 

باطرح قطبيت به ميدان مرجعيت -ارواحنافداه-دردوران غيبت كبراي حضرت حجه بن الحسن العسكري.باشد

  .شيعه كه استمرارامامت درحقيقت مسئوليت نبوت مي باشدآمده است

- 333:مقدمه ابن خلدون(دقت كنيد،احمدامين نويسنده سني مصري بااستفاده ازنوشته ابن خلدون

رابامهدويت وولايت شيعه گره -مرسوم درتصوف-قطبيت وولايتوابن عربي كه كوشيده )331

پس آنچه .بروحدت نظريه شيعه باقطبيت صوفيه اصرارمي ورزد)367-3/364":فتوحيات مكيه(بزند

راپيروان اسلام غيراهلبيت درايام غيبت كبري براي مقابله بامرجعيت شيعه ارائه دادندبه وسيله صوفيان 

ه اي به شكلي براي آن فعاليت كردند؛پاازادعاي زنده نگاه داشته شدودرهرفرق

  .بالاترنهاده مدعي شدندكه حجه قائم هستند»ظليت«و»نيابت«

دركتاب انهارجاريه منسوب به فرقه ذهبيه اغتشاشيه آمده است كه خروس هادرشيرازمي خوانده 

  .اندحجت قائم،وحيدالاولياءقطب مدعي صوفيه است

                          آمدازبام عمارت درخروشهم دراين اثناخروسي چون سروش    

  گوش بربانگش چوبنهادم عيان                                   ديدم اين ذكرش بودرطب للسان

  الاولياء  وحيد حجه القائم                                                

              درسماخ من فكنده اين طنينپيش خودگفتم خيال من چنين                         

  بازبانگي كردآن حيوان رسا                                           حجه القائم وحيدالاولياء

  بهردفع نفس،رنگي ريختم                                             همسرخودرازخواب انگيختم

                      مؤذني گويداذاني بس عجيبگفتم اوراگوش كن كين نيمه شب            

  بين چه مي گويدكنون اين رازگو                                 وآنچه بشنيدي توبامن بازگو

  مادراين بوديم كامددرخروش                                       آن خروس وزن به بانگش دادگوش

  گفت گويداين منادي خدا                                             

  الاولياء  وحيد  القائم حجه                                              

  .)دركوي صوفيان،عكس وحيداالاولياءرئيس تصوف ذهبيه اغتشاشيه هم درج است(
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  اناسماعيلي

   تأمين كنندگان

  خواسته هاي گمراه كننده
  

ن رادرفرقه اسماعيليه دنبال كنيم ناگزيربه تذكري ضروري هستيم كه قبل ازآنكه بحث موردنظرما

  .دردوجايگاه كتاب دچارسرشكستگي ننمايد»اسماعيليان«خواننده عزيزومحترم ماراازطرح

درمسيرنگارش كتاب حاضربابررسي هائي كه پيرامون اسماعيليان داشتيم به اين نتيجه رسيديم كه 

 بادوموقعيت مطرح بوده،قسمتي ازتاريخ رابه خوداختصاص داده اسماعيليه دردوزمان ازگذران عمرش

ومتأسفانه آن عده ازمحققان نويسنده راكه جذب خويش نموده،چنان سرگرم پيچيدگي هاي خودكرده 

كه ازمهمي بسياربااهميت غافل شده اند،وآن تقسيم بندي مي باشدكه شايدبراي اولين بارمابه آن پرداخته 

شده ايم برخلاف ادعاي اسماعيليان،اسماعيليه درزمان هاي سه گانه اي باسه ومدعي .مطرح كرده ايم

  :كه دوموقعيتش بااصل واساس آن مخالف ومغايرمي باشد.موقعيت ومنظورمطرح بوده است

بايدبدانيم جنبشي كه دراصل به عده اي ازپيروان امامت اختصاص داشت وبه لحاظ مخالفت باامويان :اول

يه براندازراشروع كرده ودرمسيرحركت خودباگروهي ديگرازمخالفان بني اميه نابكار،حركتي بني ام

آشنائي يافته،پيشنهادهمكاري اموي براندازايشان راپذيرفته ،باهم ودركنارهم براي يك 

زصحنه منظورشمشيرزدندوتيردركمان نهادندونيزه پرتاب كردندتابه پيروزي كامل رسيدند،بني اميه راا

ولي درانتها،رفيقان رزمي كه ازوابستگان عباس بن عبدالمطلب .هاي كشورداري اسلامي كنارزدند

بودندبانيرنگ وفريبكاري بدون اينكه آنهارادرتشكيل حكومت آينده اسلامي شركت دهندبه تشكيل 

  .موفق شدند»عباسيان«حكومتي به نام

باسيان فريبكاردغل بازازنيروز رزمي باگذشت اندك زماني،پيروان امامت به خوبي فهميدندع

ونظامي،پيرامون امامت دربراندازي بني اميه استفاده كرده،نه تنهاكوچك ترين تغييري درسيستم 
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حكومت داري بني اميه به وجودنياوردند،بلكه درست به روش امويان باتفاوت نامي كه براي 

  .خوداختياركرده بودندزعامت جوامع اسلامي رادردست گرفتند

لحشوران جان بركف امامي مذهب،ازدغل بازان عباسي فريبكارراه جداكرده وظيفه ايماني خودرادراين س

ديدندكه نهضت وقيام ضداموي راادامه داده،درقبال وظائفي كه امامت به عهده ايشان گذاشته ايفاي 

- ليهسلام االله ع-به همين منظوردست حمايت به سوي امام برحق حضرت جعفرصادق.مسئوليت كنند

راجهت به انحراف كشيده نشدن -عليه السلام-»اسماعيل«درازنموده،حضرتش فرزندعزيزوبرومندخويش

  .جنبش علويان برايشان گماردند

- بامطالعه بخش نخستين اسماعيليه درهمين كتاب نتيجه گيري مي كنيم تامرگ اسماعيل بن جعفرصادق

نقلابي بودندكه براي احقاق حقوق امامت اين طائفه ازپيروان امامت يك گروه جنبش ا-عليه السلام

شمشيرمي زدندبه شهادت مي رسيدندومي كشتندوهيچگونه انحرافي ازامامت كه اصل اصول شيعي 

  .بوددرجمع آنان ديده نشد

به لحاظ هائي كه اگردراسماعيليه گنگ مانده ولي مطالعه دقيق -عليه السلام-بعدازمرگ اسماعيل:دوم

قايع نظرآن كه درتاريخ به ثبت رسيده است،نشان دهنده آن حقايق پنهان تاريخ جنبش اسماعيليان وو

وگزارش مي كندبراثرمنحرف شدن سركرده هاي بازمانده جنبش .داشته مي باشد

ازامامت،اعتقاداسماعيليان،دستمايه نقوذي هاي عباسيان دغلبازگرديدتاباطرح امامت اسماعيل كه زمزمه 

رانپذيرندوبدين وسيله -سلام االله عليه-،امامت حضرت موسي كاظماش راازدوران زنده بودن اوداشتند

  .ازموقعيت امامت غديركاسته،حكومت راازخطرجدي درامان نگاه بدارند

مسئله .ازاين جايگاه تاريخ،جنبش اسماعيلي كه نهضت انقلابي به شمارنمي رفت به انحراف كشيده شد

پيروان اندك جنبش كه .برزبان هاافتادبيش اززمان حياتش -عليه السلام-طرح امامت اسماعيل

بعضادوران بنيانگذاري رايادنداشتندباتفاله هاي رعيتي امويان كه جائي براي دينداري پيدامي 

كردندهمداستان شده ازجنبش اسماعيلي كه انقلابي درمقابل عباسيان براي براندازي حكومت عباسي 

فرزندامام صادق درجنبش اسماعيلي راكه اسماعيل نماينده و.بودفرقه اسماعيلي راتأسيس كردند

جعل .ازدنيارفته بود،امام نموده درمقابل امام كاظم،هفتمين وارث امامت دوازده گانه غديرقراردادند

فرزندارشدخويش اسماعيل راوارث -عليه السلام-كردندوشايعه ساختندوپخش نمودندكه امام صادق

اءراكه اصلادرامامت جايگاهي ندارد،لكن دانه خوبي امامت قراردادندوچون بامرگش مواجه شدندمسئله بد

  .براي فريب دادن مردم عوام بودپيش كشيده ،برسرآن جنجالي عظيم به پانمودند
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ولي مدتي كه گذشت فرقه سازان عباسي كه بعضادشمني باامامت راازعصرامويان آموخته داشتند،متوجه 

رابه موضوعي مهم جلب نموده وهمه جابرزبان خطراين طرح شدند،زيراپيروان امامت الهي افكارعمومي 

آوردند؛برفرض اينكه اگرهم بداءدرتعيين امام جايگاهي داشته باشدكه ندارد،مسئله زنده بودن امام قبلي 

زيرابازمي بايدامام هفتم،امام .مي باشدحل معضل مي كند-عليه السلام-كه جعفربن محمدصادق

چون قانون غيرقابل تغييرامامت درتعيين .ه اوابلاغ گرددونص امامت الهي به وسيل.بعدرادرمعرفي كند

امام جزاين نيست وبه غيرازامام نمي تواندامام رابه جامعه اسلامي معرفي كندوبرفرض محال بپذيريم 

  .اسماعيل امام بوده كسي راتعيين نكرده وازدنيارفته است پس ادامه امامتش منتفي مي شود

ش اسماعيلي كه دراستخدام عباسيان بودندتاازحل شدن امامت فرقه سازان،درحقيت منحرفان ازجنب

جلوگيري كنند،فتنه غيرقابل پذيرفتني -عليه السلام-خيالي اسماعيل درامامت حقيقي امام موس كاظم

اسماعيليه نمرده است،اوزنده مي باشد،درپي «:راكه بعدازرسول خدابه كاربردنددنبال كرده،نداسردادند

  ».خفيگاه بيرون آمده،دوره امامتش رادرجمع امتش آغازكندفرصتي مناسب است تاازم

اين فريبكاران دغلبازبه استخدام درآمده عباسيان حرامي باحيله وتزويري معصومانه،چنين خيانتي رابه امامت 

دراذهان اتباع فريب خورده خودجاانداختندكه فرصت پي بردن به موضوعي بسيارمهم راازدست داده بودندوبه 

نداشتندسركرده هاي فعال حقوق بگيرازعباسيان كه مصمم هستندازجنبش اسماعيلي تابع امامت،فرقه اين توجه 

راقبول دارند،قول - عليه السلام- اي براي مقابله بامامت فراهم آوردند،درصورتي كه به ظاهرامامت حضرت صادق

  .آن حجت برحق خدارانسبت به فوت وامام نبودن اسماعيل نمي پذيرند

مرحوم حكيم متأله،آيت االله العظمي .زتاريخ به يادم آمدكه نقل آن شرحي براين نظريه استواقعه اي ا

مي فرمودنددرمسأله مهاجرت علماءعراق به ايران كه -قدس االله روحه العزيز-حاج سيدابراهيم ميلاني

ن ازجمله آنان محسوب مي شدند،ماشي–قدس سره -حضرت آيه االله العظمي حاج سيدابوالحسن اصفهاني

يكي ازعلمابرجسته نجف برماشين مرحوم آيه االله اصفهاني سبقت مي گيرددرمسيرراه،مردم كه جهت 

استقبال آمده بودندايشان راآيه االله اصفهاني فرض كرده،هجوم مي آوردنددستشان رامي كشيدندبه حدي 

صفهاني عالم برجسته حوزه نجف فريادمي زده است حضرت آيه االله ا.كه بيم خطرقطع شدن مي رفت

اسماعيليه فرقه اي راباچنين حيله .»دروغ مي گويدخودش است«:ارادتمندان مؤمن مي گفتند.درراه هستند

مطرح مي -عليه السلام-محمدبن اسماعيل به عنوان امام درمقابل امام صادق.وتزويرتأسيس كردند

رامي شود،برايش ازخلق ناآگاه بيعت مي گيرندوتاامروزباچنين بازي مردم فريبي،خويش 

كشانند،ومسلماتاوقتي كه سياستهاي استعماري حاكم بردنياآن رابراي دست يافتن به مقاصدشوم خويش 

  .راهي مناسب بداندادامه خواهديافت
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چون منظورمان ازطرح اين بحث بازگوكردن تاريخ اسماعيليان نيست،بلكه مي خواهيم به روندكارعقيده 

ره اي كوتاه ومختصرداشته باشيم كه چگونه عده اي ناشناخته اي فرقه اسماعيليه درمقابل امامت غديراشا

به تحريك حكومت عباسي،جنبش اسماعيليه رابه انحراف كشاندندتاازخطرجدي امامت نسبت به 

خودبكاهندواينكه اشاره كنيم آنچه امروزبانام وعنوان اسماعيلي رايج است هيچ شكل وشباهتي به دوران 

اين مسلم است كه قالب بنيادي نظام .رقه اسماعيلي بوده نداردنخستين خودكه زمان شكل گيري ف

درواقع سنتهاي فكري .انديشه ديني اسماعيلي درمرحله پيش ازفاطميان تاريخ اسماعيلي ريخته شده است

،صورت وبيان متمايزي به خودگرفته بودوچون ازاين دوره نخستين تنهامشتي 286اين گروه تاسال

ده كه به آنهاهم اعتمادي نيست،پي گيري تكامل وتحول فكري اسماعيلي قديم ازمتون اسماعيلي باقي مان

ولي امكان توصيفي ازاستخوان بندي اساسي ستني فكري وتعاليم .باتفصيل وتطويل تقريباناممكن است

البته . طرح ريزي شده است286-261بنيادي اسماعيليان نخستين به دست مي دهدكه درسالهاي

  .دردوره اسماعيليان فاطمي به لحاظ هائي به نام تكاتمل بازسازي گرديده استنبايدناديده گرفت كه 

است كه »ظاهراعتقادي«دركنار»باطن اعتقادي« حركت اعتقادي كه مي توان دراسماعيليان يافت طرح مسئلهننخستي

مامت پذيرفته نيست زمينه جداسازي اسماعيليان راازسايرپيروان امامت فراهم مي اوردوراه ابرازاعتقاداتي راكه درا

  .واگرمطرح شودمردودومطرودمي گرددبازمي كنند

شيعي رسيده -اسماعيليان فرقه اي باطرح اين موضوع بسيارخطرناك مدعي شدندبه مرتبه باطني اعتقادات اسلامي

احكام وشرايع «:بلكه اين انحراف رابافتنه اي ديگرتوام كرده اشاعه دادند.اندواي كاش به اينجاختم مي شد

يني كه پيامبران ابلاغ كرده انددوره به دوره تغييرودگرگوني مي پذيردوحال آنكه باطن حقايق معنوي د

مندرج درآنهاثابت وبدون تغييرمي ماند،اين حقايق باطني ازطريق تأويل ياتفسيرباطني آشكارمي 

ين انديشه به هرچندا)    72:مختصري درتاريخ اسماعيليه ارفرهاددفتري ترجمه فيدون بدره اي(».شوند

لحاظ اصالت باطني احكام اديان الهي كه ازمبداءوحي سرچشمه مي گيرندپذيرفته است،به اين معنااديان 

آسماني بااينكه درظاهرباهم ناهمĤهنگي دارند،لكن درباطن همه حكايت ازيك حقيقت مي نمايندوبراي 

مصيبتي بزرگ كردندوراه ولي باطرح چنين بسته اي،اسلام خاصه تشيع رادچار.يك منظورومقصودند

  .فراررابراي جائي كه دربحث ومناظره دچاررسوائي مي شوندمسدودكردند

اين اعتقادرااگردرروزهاي نخستين مي توانستيم به اين معنابپذيريم كه درحقيقت احكام اديان آسماني 

ب ظاهرباهم برحس-درصورتي كه به لحاظ باطني هيچ مغايرتي باهم ندارند،زيراهمه وهمه آنهاالهي است

ازدوره حسن صباح كه بشارت به آمدن حسن دوم مي دهد،توجه اسماعيليان رابه .تفاوتهائي دارند

اووموقعيتش جلب مي كند،بصورت خطري الحادي درمي آيدكه پيروان فرقه رابه ضلالت وگمراهي مي 

بودن علم زيراخواهيم گفت كه حسن دوم به اعتبارمتخصص بودن درفن تأويل ابداعي ودارا.كشاند
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باطن،مانندبني اميه وديگران كه بعدازرحلت رسول خدااحكام سازي كردندچطورشريعت رادچارفتنه اي 

درصورتي كه اسماعيليان فرقه اي اوليه .عظيم مي نمايدوابلاغ مي كنددوره عمل به آن سرآمده است

 روحاني تنهابراي درهرعصري دنياي باطني حقايق«:درشرح وتفسيراين انديشه ابداعي معتقدبوده اند

  .خواص قابل درك است ودربرابرآنها،عوام قراردارندكه تنهامي توانندظاهررادرك كنندودريابند

آغازشده است حقايق ابدي دين راتنهامي توان براي )ص(بنابراين،دردوره اسلام كه باحضرت محمد

قائل به مرجعيت تعليمي كساني بيان كردكه به طريق مطلوب به جامعه اسماعيلي تشرف پيداكرده باشندو

زيرافقط اينان منبع يگانه .وصي حضرت محمديعني علي بن ابيطالب وامام مشروع وبرحق بعدازاوباشند

  )73:همان مأخذپيشين(».تأويل دردوره اسلام هستند

  ":دراين نوشتاربه چندموضوع بسيارمهم وقابل توجه برخوردمي كنيم

 آن بايدبه قانون انتخاب امام براي امامت توجه كه براي شناخت :طرح امامان مشروع وبرحق-1

نمود،وبدون اينكه نيازي به بحث عقلي ونقلي داشته باشيم بايدبدانيم امامان برحق ومشروع،ذات مقدسه 

اي هستندكه پيامبراكرم درجابه جاي عمرخويش به تعدادواساسي دوازده گانه آنان اشاره كرده 

قانوني غيرقابل تغييرمطرح نموده،كساني راكه مقابل ايشان مدعي اندودرخطبه غديرامامتشان رابه صورت 

- دراين صورت طرح امامت براي هرشخصيتي ماننداسماعيل.امامت شوند،امامان ضلالت معرفي كرده اند

  .ارجاع به امامان غيرمشروع است-عليه السلام

 كه دررأس تموضع مهمتراينكه علم تأويل به امامان دوازده گانه اختصاص داده شده اس-2

زيرنويسنده .قراردارندوديگران ازآن بهره اي نخواهندداشت-سلام االله عليهما–آنان علي بن ابيطالب 

دراينصورت امامان اسماعيليان »فقط اينان منبع يگانه تأويل دراسلام هستند«طرفداراسماعيلي معتقداست 

  .كنندكه كرده اندفرقه اي،باطرح اين موضوع نمي توانستندخويش رامتخصصان آن قلمداد

آن فردي به شمارمي رودكه به اصل  شخصيتي به تأويل دست يابد، اگربناباشدغيرازامام معصوم،-3

رسيده باشدومي دانيم امامان دوازده گانه كه »منااهل بيت«امامت اصيل الهي مؤمن ومطيع بوده وبه مقام

نكه ولايت امامان راشرط باايتنهامرجعيت ديني رسمي آسماني بعدازرسول خدامحسوب مي شوند،

،بلكه به قبولي طاعات وعبادات دانسته اند،امامت وولايت راكفايت كننده احكام شرع ندانسته

كه به اصطلاح »سوگند ميثاق«يا»عهد«چنانچه بررسي متون ناقص .آن توجه داده وسفارشهاي اكيدنموده اند

 نشان مي دهد،اسماعيليان نخستين خودشان درتشرف به كيش اسماعيلي فرقه اي قانون است به روشني

همان (به هيچ وجه وبه هيچ معنايي ازرعايت وپيروي شريعت وشعائرديني واحكام آن معاف نبوده اند

هفت «ولي آنگاه كه قوانين جنبش اسماعيلي كنارگذاشته شد،نظام ثابت)74:مأخذقبل
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رازهفت دورپيامبري تاريخ ديني بش«به وجودآوردندوساختندكه)73:همان مأخذ(وجودنداشت»دوري

باديرشهاي مختلف،تشكيل مي شودكه هردورباآمدن ناطق ياپيامبري كه براي ابلاغ پيام الهي مي 

سپس به ناطقان ».آيدشروع مي شودواين پيام ازجنبه ظاهري متضمن يك قانون ديني،يعني شريعت است

انده مي شودوبعدهااساس شش گانه اشاره كرده،به اين توجه داده اندهرناطق يك وصي كه صامت هم خو

جمعش (نيزخوانده شده است مي آيدودرهردوري به دنبال هروصي به نوبه خودهفت امام مي آمدكه متم

نيزخوانده شد،پاسداروحفاظ معناي حقيقي كتاب منزل الهي وشرايع آن هم ازجنبه ظاهري وهم )اتماء

يافت،ناطق دوربعدمي شدوشريعت دورقبل امام يامتم هفتم هردورازمرتبه ارتقاءمي .ازجنبه باطني آنهابود

اين الگوفقط دردورهفتم كه واپسين .دوروشريعت جديدراآغازمي نهاد.راملغي ومنسوخ اعلام مي كرد

  .دورتاريخ بودتغييرمي يافت

دردورششم يعني دوراسلام،محمدبن اسماعيل امام هفتم بودكه به عنوان مهدي غيبت اختياركرده 

همان .(يست ناطق دورهفتم شودوآخرين دورتاريخ بشرراآغازنهدبودوچون رجعت مي كردمي با

  )75:مأخذپيشين

ملاحظه تمام اين اختراعاتي كه به دليلي عقلي يانقلي استوارنيست،فردي سودجووشيادباذهني خلاق 

وشكارچي به بازاراعتقادات واسماعيليه فرقه پيشكش كرده،به لحاظ اين بوده كه نخست محمدبن 

هفتم قلمدادكند،اسماعيليه راازشكل جنبش انقلابي بودن درآورده به صورت فرقه اي اسماعيل راامام 

امام مي تواندشريعت دورقبل خويش راملغي ومنسوخ اعلام كند،شريعت :مطرح نمايد،ديگراينكه بگويد

جديدي راآغازنمايدكه راه رابراي هرگونه دخل وتصرف دراحكام براي امامان ساختگي اسماعيليه 

حسن دوم ونواده اودوامام آنهااحكام شرع :چنانكه درمورداسماعيليان فرقه اي نزاري نوشته اند.بازسازد

  .راملغي ومنسوخ كردند

دورنگاه »جنبش اسماعيلي«راازاعتقاد»فرقه اسماعيلي«فرقه سازان اسماعيلي سعي داشتند

 دوازده گانه شيعه زيراجنبش بطوركامل زيرنظراسماعيل فرزندونماينده ششمين امام ازاماماندارند،

ولي درفرقه .اداره مي شدواين خودبه اثبات مي رساندكه درجنبش،حركتي ضدامامت صورت نمي گرفت

اسماعيلي بايداين مانع بسيارمهم ازميان برداشته شودتاكارگردانان فرقه بتوانندبدون تبعيت ازقوانين 

  .امامت،امورجاري فرقه رارهبري كنند

محمدبن اسماعيل دروجودخودمرتبه « درتايخ گنگ مانده است قائل شدندبه همين لجاظ وجهات ديگركه

دردورنهايي يادورقيامت كه .ناطق ووصي رايكجاداشت وآخرين امام يعني امام ومهدي دورقيامت نيزبود

زمان علم روحاني وحض است حقايق به كلي ازهمه حجابهاوپرده هاورمزورازهابرون 
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ائم ديگري ميان ظاهروباطن،ميان الفاظ شرع ومعناي باطني دردورمهديانه مهدي وق.خواهندافتاد

  )76:همان مأخذقبل(».آن،تمايزي نخواهدبود

چهارمين خليفه فاطمي به وسيله دستوري كه به »المعز«البته بايدبدانيم تمام ساخته هاي دوره هاي قبل از

ده شده بودبي قاضي نعمان دادبرملاوآن چه درپس اوبه وسيله امامان ساختگي اسماعيلي آور

مأموريت يافت كه جامع فقيه اسماعيلي فرقه اي رافراهم »المعز«زيرااورسماازجانب.اعتبارگرديد

روزجمعه بعدازنمازظهرتدريسي 343واوعلاوه براينكه دربالاترين منصب قضائي قرارداشت وازسال.آورد

نظم ومنضبط،احاديث فقهي رابه شيوه اي م»دعائم الاسلام«راتشكيل مي داد،كتاب»مجالس الحكمه«به نام

روايت شده بودبراساس آثارشيخ -عليهم السلام-كاملاموثق وتثبيت شده اي راكه ازاهل بيت

وآنگاه »الايضاح«بزرگواركليني وديگرفقهاومحدثين ومراجع پيشين شيعه جمع آوري كردكه نخست به نام

  .منتشرشده به اوج خودرسيد»دعائم الاسلام«كاملترآن به نام

 فقهي اسماعيلي فرقه اي رامعزخليفه فاطمي بادقت خواندوبه عنوان قانون نامه رسمي دولت اين كتاب

معزدرواقع ازهمه خواست كه دعائم رامطالعه كنندوازآن نسخه .فاطمي مهرتائيدبرآن زد

فرقه {بردارندودستوردادكه به طورمنظم هرهفته درمجالس الحكمه خوانده شود،اينكه اسماعيليان 

همان (».اهل سنت وجوامع شيعي غيراسماعيلي،نظامي قانوني وفقهي ازآن خودداشتندنيزمانند}اي

  )107:مأخذ

مطالعه اين قانون ديني اسماعيلي فرقه اي كه خوشبختانه ترجمه هم شده است،نشان مي دهددوره قبل 

ن فقه ازالموت،قرآن وسنت پيامبربه عنوان دومنبع نخستين كه مقبول همه جوامع اسلامي بوده،درتدوي

اسماعيلي نقش حساس واساسي داشته وبعدهابراساس آنچه قاضي نعمان درباره امامت ارائه داده 

فاطميان ملاك قرارداده،خليفه رابه عنوان امامان فرمانرواشناختندكه خلفاي محمدبن اسماعيل،مهدي 

  .ياقائم فرقه اسماعيليه محسوب مي شدند

 مرجهيت ديني سياسي شيعه درزمان غيبت كبري امام اين انديشه هرچندازيك لحاظ بااستمراولايت

سنخيت پيدامي كندبااين تفاوت كه درتشيع امام دوازدهم حضرت حجه بن الحسن -روحي فداه-زمان

ولي هيچگونه شباهتي باآنچه نزداهل سنت به صورت يك اصل .امام غايب است-ارواحنافداه-العسكري

  .مطرح است ندارد

فتح شد،مبارزه سلجوقيان همچنان ادامه داشت،ولي اسماعيليان فرقه 483/1090درسال»الموت«تااينكه

اي ايران براثرحوادثي كه برسرمصراتفاق افتادمجبورشدندبافاطميان قطع رابطه كنندوخواستندزمام 

چون .امورخويش رابه دست گيرندوبه عنوان يك فرقه جديداسماعيلي نظرات تازه خودرامطرح كنند
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زتاريخ اين مقطع ازعمراسماعيليه بپردازيم ازآنچه بيان كننده علت يك فرقه مصمم نيستيم به نقل ا

بدون امامي كه »اسماعيليان نزاري«دراسماعيليه است خودداري نموده به اين مي پردازيم»نزار«جديدبه نام

به اودسترسي داشته باشندمانده بودندكه حسن صباح رابه حجتي امام غائب فرقه اسماعيلي 

بناي سنن ماقبل فاطمي،نزاريان اكنون براين عقيده بودند كه درزمان اختفاوغيبت پذيرفتندبرم

حجت بين اين طايفه بنابرقولي درمرتبه سلمان مقامي بالاترازتمامي مراتب (امام،حجت

نماينده اصلي )256:همان )(ويژه شخص امام است.وبنابرعقيده اي شاهد)253:زهرالمعالي«است

كه قديم ترين رساله موجودنزاري است ودرحوالي »هفت باب«كتاباودرجامعه است،درحقيقت،در

نوشته شده است ازقول حسن نقل گرديده كه وي ظهورقريب الوقوع امام قائم 596/1200سال

)                            179:ترجمه مختصري درتاريخ اسماعيليه.(راپيشگويي كرده وخويشتن راحجت آن امام دانسته است

كلام (»حجت اعظم«ه براساس موقعيتش دراسماعيليان ايران وغيرآن لقبحسن صباح ك

به خودگرفته بود،درست همان زمان كه خليفه )352:مواقف ايچي174:وروضه التسليم51/44:پير

واخلاف اورابراي »المستنصر«رساله جدلي منتشركرده وادعاي نزارفرزند516/1112درسال»آمر«فاطمي

-226:دركتاب مجموعه الوثائق24-23:احكام االله الهدايه الامريهالامرب.(امام باطل اعلام كرد

  )103،101،99واخبارابن مسير227

اسماعيليان زمان فاطمينان »الدعوه القديمه«كه درمقابل»الدعوه الجديده«دوره اي راتحت عنوان

زنو،به عقيده شيعي راپيراموت امامت وامامان معصوم ا»الفصول الاربعه«بودآغازكرده بانوشتن رساله

هدف وي آن بودكه نابسندگي عقل انسان رابه تنهائي براي دانستن حقايق ديني «:نوشت.عبارت دراورد

وشناخت خداوندنشان دهد،ونيزنيازبه تنهامعلم صادق رابه عنوان راهنماي روحاني مردمان،نه علماي 

صباح يك مبناي درقضيه سوم حسن .متعددي كه اهل سنت راهنمايان خويش قرارداده اند،اثبات كند

منطقي براي تبيين مرجعيت،معلم صادق بنيان مي كندكه بنابرآن اين معلم صادق ومعتمدكسي جزامام 

درقضيه چهارم برپايه يك اصل احتجاجي حسن صباح حجت مي آوردكه .اسماعيلي زمان نمي تواندباشد

يچ دلي وبرهاني وراي اين امام براي اثبات اقتدارومرجعيت خودياحقانيتش برامامت،نيازتوسل به ه

به طورخلاصه،حسن استدلال مي كندكه اين به فضيلت نفس وجودخوداست كه امام .خودووجودخودندارد

برآوردواين چيزي است كه عقل نيزآن راتائيدمي )به مرجعيت خود(حقيقي مي تواندنيازآدميان را

رامام درزمان خودش،عقيده عقيده تعليم باتأكيدنهادن برمرجعيت وموثقيت تعليم خودمختارانه ه.كند

  )181:ترجمه مختصري درتاريخ اسماعيليه(».بنيادي نزاريان نخستين شد
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- عليه السلام-بايدتوجه داشت حسن صباح بااستفاده ازاستدلالي كه مي توان پيرامون امامت امام معصوم

هيچ دليلي امام براي اثبات اقتدارومرجعيت خودياحقانيتش برامامت نيازتوسل به :اقامه كردوگفت

زيراعلاوه برنص خداوپيامبروامام ماقبل،آثاروجودي او،حضرتش راازتوسل به هردليلي بي نيازمي .ندارد

  .براي امامت ابداعي واختراعي اسماعيليه موقعيت سازي كرده است.سازد

  

  

  

  پايان دادن به قانون شريعت
 )520سال:تاريخ حلب(بودنددرست همان زمان كه نزاريان خوف ووحشتي دردنياي اسلام القاءكرده 

دوران پيشوايي محمدفرزندبزرگ  كشتارهاي بيرحمانه به بهانه هاي مختلفي صورت مي گرفت،

وليعهداوكه حسن صباح به ظهورش بشارت .بامرگش به اتمام رسيد557اميرجانشين حسن صباح درسال

مام امورفرقه اسماعيليه راكه داده واوراظهورموعودي كه پيامبران درباره قائم داده اندمعرفي كرده بودز

   .به قدرتي وحشتناك تبديل شده بودبه دست گرفت

اين وليعهدجوان كه ازاشتغالات جنگي ملايم وسنگين امامحدوددلش به تنگ آمده بودعده زيادي راقبل 

اززمامداري باخودهم عقيده نمود،برخلاف پدرش كه خواستارادامه زهدوپرهيزگاري بودازهمان 

پيروانش اين علامت امامت .شم پدرپنهاني شراب مي نوشيدوقوانين شرع رازيرپامي نهاددوران،دورازچ

فرقه اسماعيليه ازمارشال .(اودانسته،بلكه پارافراترگذاشته همان امام منتظراسماعيلي مي پنداشتند

  )197-196:هاجسن ترجمه بدره اي.س.گ

نخستين امام نزاري محسوب مي  و امام شناسانده بودند كه اورا ساله شرابخوار35اين پيشواي 

ازنخستين كارهائي كه پس ازبه دست )189:مختصري درتاريخ اسماعيليه(شدوعلناخودرادوره الموت ظاهرساخت

وبه .گرفتن زمام امورانجام دادآن بودكه عده اي ازري وقزوين ايران ووديگرولايات محبوس درالموت راآزادكرد

محيط خشك وتعصب آلودومذهبي الموت راملايمت .طان خودبازگردندآنان اجازه دادتابه اراده خويش به او

وخلاصه پس ازدوسال .رازيرپامي نهادندخودداري كرد)اسماعيلي(بخشيدوازعتاب وعقاب كساني كه قوانين شرعي

- عليه السلام-ونيم دست به اصلاح بزرگ مذهبي خودزد،دريكي ازروزهاي ماه رمضان درسالگردشهادت علي

چهارپرچم بزرگ . واكناف به مجمعي كه ازآن زمان به بعدعيدقيامت ناميده شدفراخواندمردم راازاطراف

سپيدوسرخ ،زردوسبزبرچهارركن منبرنصب كردندجامه سپيدپوشيد،عمامه سفيدبرسرگذاشت،نزديك نصف 

 امام زمان درودورحمت خويش:النهارازقلعه برون آمد،منبررفته به آهنگي هرچه تمامترسه بارسلام كردوگفت
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همان .(رابرآنان فرستاده،بارتكليف شريعت راازشمابرگرفته وشمارابه قيامت رسانيده است

  .بدين ترتيب خلق كثيري كه به نام مسلماني گرداوجمع شده بودندبه ضلالت كشيده شدند)200،199،198:مأخذپيشين

 كردودستوردادمطابق تادوره جلال الدين حسن سوم كه ازپدرش بيزاري جست لزوم رعايت احكام شرع رااعلام

ساله بودبه جاي پدرنشيت،بازنظريه 9اهل سنت انجام وظايف  ديني نمايندوبعداپسراوعلاءالدين محمدسوم كه 

اين روش امامان بدلي اسماعيلي نشان .پدرراردكردآنچه راپدربزرگش دستورداده بودواجب الاجراءدانست

ت دراسماعيليه فرقه اي همانندامامت شيعه دراسلام ناب دهنده وبازگوكننده حقيقتي قابل اهميت است كه اگرامام

چنانكه درامامت تشيع هيچگاه باچنين .محمدي بودبدون ترديداينهمه اختلاف بين امامان اوديده نمي شد

  .اختلافات اساسي كفرآوربرخوردنمي كنيم

  اسماعيليه ازفرقه بودن

  تاشبكه سياسي شدن
ماعيليان ادامه يافته بودازپدرهابه پسرانشان رسيدتااينكه دوره آنچه بدون هيچ پشتوانه قانوني مقرردراس

چنانكه .گرديداودريزدبايكصدغلام زندگي مي كرد)1790-1817(شاه خليل االله پدرآقاخان اول

پيروان اوموهاي تراشيده سرش،آبي كه خودرادرآن مي «.ميرزاعبدالرزاق يكي ازايرانيان نقل مي كند

ان يادگاري هاي باارزش نگاه ميداشتند،خليل االله به جاي پرداخت شست وچنين كثافاتي رابه عنو

دستمزدبه خدمتكارانش غالبايكي ازلباسهاي كهنه خودرابه آنهامي دادكه خدمتكاران آن لباس راقطعه 

آقاخان هاازماهربوس (».قطعه مي كردندوبه بهاي گزاف به زائراني كه به ديدارش مي آمدندمي فروختند

  )،اين كتاب خواندني است62:دهاتفترجمه آقاي محمو

چون خليل االله طرفداروحامي حاكم ايالت محمدزمان خان بودواودرظلم وستم شهرت داشت،عاقبت 

مردم يزدديدندبرخي ازغلامان خليل االله مي خواهندبه زورازدودكانداريزدي پول 1818دريكي ازروزهاي

اراتاخانه خليل االله دنبال بگيرندنزاع سختي باآن دوكردند،دكان دارهاي خشمگين آن ه

درآن نزاع عده زيادي ازپيروان خليل االله كه بازهم ازهندبه زيارت اوآمده .كردندواوراكشتند

  )63:آقاخان ها.(بودنددرحالي كه مي كوشيدندجان خداوندگارخودرانجات دهندكشته شدند

اك اسماعيليه اورامسئول شاه بادريافت خبركشته شدن خليل االله نگران اوضاع شده،مي ترسيدفرقه خطرن

مرگ رئيس مقدس خودبدانند،به همين جهت براي رفع چنين تهمت وخيالي كه شديداازآن ترسان 

بودرئيس مهاجمان به خليل االله رابه سختي تنبيه كردواورابه چوب بست،همچنين پسرجوان خليل االله رابه 

يكي )همان مدرك(ه بودافزودعنوان رئيس فرقه پذيرفت،املاك زيادي به املاكي كه به ارث برد

رابه همسري امام جوان اسماعيليه درآورد،لقب افتخاري آقاخان به »سروجهان خانم«ازدختران خودبه نام
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مختصري درتاريخ (اوعطاكردازآن پس حسن عليشاه درايران به آقاخان محلاتي معروف شد

باادعاي خداي سالگي وبه عنوان چهل وششمين امام اسماعيلي نزاري درسيزده )268:اسماعيليه

آقاخان (ولي مشروب خواربزرگ كه پيش ازشام ده بطرشراب مي نوشيد)36:آقاخان ها(زنده

زمام اموراسماعيليه فرقه شاخه نزاري رابه )53:آقاخان ها(ودرعشقبازي زياده روي مي كرد)31:ها

 اشتغال داشت لكن مانندسايركارمندان حكومتي قاجاردرمحلات واطراف آن به خدمتگزاري.دست گرفت

زمان صدراعظمي 1252/1837تااينكه محمدشاه اورابراي اداره كرمان به آن سامان اعزام داشته تاساتل 

ارتباط هاي پشت پرده آقاخان بابعضي عوامل سياسي .حاجي ميرزاآقاسي درآن به رتق وفتق مشغول بود

اشت موجب شدازجكومت خارجي دوران قاجاركه بامشرب ارتباط هاي سياسي مكيرزاآقاسي سازش ند

كرمان عزل گرددويك رشته جنگ ودرگيريهاي نظامي راباقواي حكومت ايران به وجودآورد،كه نتيجه 

اين دوران رامي (اش فراربه افغانستان وخلاصه به استخدام سياست جاسوسي خانمان براندازانگلستان بود

لصفاوناسخ التواريخ دوره قاجاروتاريخ توانيددركتابهاي زيادي مانندآقاخان اول ازعبرت افتراءوروضه ا

كه به صورت .)لكن بهترين كتاب آقاخان هامي باشدحتمامطالعه شود.منتظم وتاريخ كرمان بخوانيد

ذليلانه اوراپذيرفتندوبه پست ترين مقامات استعماري كه پياده كردن نقشه هاي سطح پائين سياسي 

ه انگلستان،درمعنااستقرارامامت ساختگي لكن بعدهاكه صداقت اورادرخدمتگزاري ب.بودگماشتند

مختصري درتاريخ (».امرباعث تثبيت وتقويت مقام اوشد«اسماعيليه نزاري ديدندتقويتش نمودندواين

  )270:اسماعيليه

چيزبسيارمهم وقابل توجه ،واكنش پيروان قليل آقاخان درايران است كه بابه استخدام درآمدن 

زيرابه ماهيت اين )177:مختصري درتاريخ اسماعيليه.(بازگشتندبه آغوش تشيع )ايران(او،اسماعيليان

  .دكه استعماردرايران پي برده بودند

قتي .تاو«آقاخان پس ازخدمتگزاري هاي بسيارسنگين بادريافت حقوق بسيارناچيزازانگليسي هاباقيداينكه

آقاخان ازشروطي كه ماك ناتن درنامه اش براي راولينسون به (».ميهمان مااست شرارت نكند

به كارجاسوسي درپيشبرداهداف انگلستان باعنوان رهبرشيعيان مشغول به )24:آقاخان ها(داشت

درصورتي كه شيعيان آقاخان راكه ادعاي خداي زنده داشت نمي )36:آقاخان ها(كارشد

  )205:چراشيعه نيستندازدكترحميدالدين جعفري.(پذيرفتندوبعضااورانه شيعه ونه سني مي شناختند

راعده اي ازخوجه هاي )37:آقاخان ها( ادعاي امامت شبگردحافظ منافع انگليسي درقندهارتااينكه

دعواي برسرامامت كه آقاخان نان آن رامي خوردوبه آن توانسته بودنظرحمايت .اسماعيلي هندنپذيرفتند

انگليس رابه خودجلب كندبه دادگاه عالي بمبئي زيردست انگليس كشيدوسرانجام به لحاظ 
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حكم به نفع آقاخان اول خدمتگزاربريتانياصادرشدوحق جمع عشريه يادسوندبه اوداده «يسنفوذانگل

  )271:مختصري درتاريخ اسماعيليه(»شد

دراين دوره پناهندگي آقاخان اول بلكه بهتراست بگوئيم اسماعيليه نزاري آن هم به طوررسوامأبانه 

رابه انگليسي هاپيشنهادمي آقاخان وطن فروش شكل تسخيرايران )28:آقاخان خها(ملتمسانه

فارس وكرمان وخراسان رابدون كوچك ترين مشكلي )سلطانيه(كندوتعهدمي دهدكه عراق

وعجيب است كه درقبال اين ذلت هاي ننگ ونكبت بارماهانه )28:آقاخان ها(دراختيارانگلستان درآورد

رتقاضاهاي ملتمسانه والبته براث)29:آقاخان ها(روپيه جهت تأمين هزينه زندگيش مي گرفت2000مبلغ

  )30:آقاخان ها.(زشت كه درخورشأن يك انسان نيست روبه افزايش هم داشت

كه به كويته 1842اين امام اسماعيلي نوكرانگليسي درماجراي خروج انگليس ازافغانستان درپنجم اكتبر

ده رفتند،آقاخان رابه قول معروف دست به سركردندهمين كه متوجه شدچقدربه انگليس هاخدمت كر

) 42:آقاخان ها(است وبراي دستيابي به پول درقبال خوش رقصي هايش شكوائيه اي بالابلندتنظيم كرده

روپيه درازاي خدمات خودنسبت به انگلستان 20000عاقبت درنامه اي كه به ژنرال انگلندنوشت،تقاضاي

  )43:آقاخان ها.(كرد

خراشيده اسماعيلي نزاري كه مدعي بريتانياي مسلك سازنيزدرجواب نوكري اوبراي اين نتراشيده ن

كوشش خستگي ناپذيرآقاخان به «امامت نيزبودوآن روزهانوكرانگليس محسوب مي شدباتائيديه اينكه

پولي ازانگلستان )47:آقاخان ها(».انگليسي هااجازه دادتاآبرمندانه ازآن بخش افغانستان خارج شوند

  .دريافت كرد

به كاربرده،به )50:آقاخان ها(اش رابراي پيشبرداهداف انگليساين امام اسماعيلي نزاري كه نفوذفرقه 

به )51:آقاخان ها.(هرگزجزئيات دقيقي ازخدمات ادعايي خودراارائه نكرده است«:انگليس هامي نويسد

همين دليل محقق جوينده حقايق گنگ مانده درتاريخ نمي تواندبه دست آورداين پيشواي به اصطلاح 

فقط .سته به مذهب،به ايران وحتي اسماعيليان چه ميزاني خيانت نموده استروحاني يك مسلك وفرقه واب

وپاسداري راههاي ارتباطي منافع جويانه )52:آقاخان ها(بايدبدانيم كه كوچك ترين آنهااغواكردن ملت ها

شايدنان ولقمه نوكري انگلستان،امام اسماعيليه .بوده است)56:آقاخان ها(انگلي بين كراچي وحيدآباد

هرگناهي رامي خواست مرتكب مي شدونوعي :جاده شرف وانسانيت اسماعيلي دوركرده كه نوشته اندرااز

فضيلت وپاكدامني جلوه مي دادوحتي مي گويندپيروانش نمي توانندوجرأت نمي كنندهيچ چيزراازاودريغ 

مي دادبراين نمايند،به همين لجاظ زنان،دختران،بردگان،پول،خانه ها،اثاثيه هاهمه مال اواست واجازه ن

  )56:آقاخان ها(».برتري خدشه اي واردشود
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  شكاف درفرقه اسماعيلي نزاري
بايدبدانيم ازجمله ترسهائي كه هميشه سركرده هاي فرقه هادارنداينست،مبادايكي ازاتباع جيره 

ئي خوارفرقه،راه ورسم آقائي رابياموزد،بدون اينكه نشاني ازقبل ارائه دهدناگهان درپي شبي مدعي پيشوا

دراسماعيليه يك باربه واسطه حسن صباح چنين اقدامي صورت گرفت كه اسماعيليه نزاري .فرقه شود

شكل گرفت وبارديگرتوسط حسن دوم كه نمي توانست مدعي امامت شوداين شجاعت ديده شد،خويش 

ان واينكه زمان آقاخان سوم،سلطان محمدشاه،چهل وهشتمين امام اسماعيلي نزاري درهم.راامام خواند

موقعيت جدش آقاخان اول كه به صورت يك جامعه مسلمان ازحمايت تشكيلات بريتانيائي 

هادرهندبرخورداربود،وگزارش هاي رسيده محيط هاي اسماعيلي نشين رادريافت مي كرددرحالي كه 

مشغول تبديل سنت هاي كهنه شده اسماعيليه به تجديدگرائي بودتاآداب وسنن دست وپاگيراسماعيلي 

  . آزادي عمل آقاخان هاازميان بردارد،متوجه بازگشت اسماعيليان ايران به تشيع گرديدرابراي

چنين افرادي كه درخدمت سياست هاي كهنه كارحاكم بردنيامي باشندبه طورحتم ويقين امورات خويش 

عي آنقدرمارخورده تااف«رابازبده ترين افرادسياسي كه دردنيابي نظيرنباشندكم نظيرهستندبه قول معروف

  .درميان گذاشته،راهنمائي وبعضابراي حفظ وبقاي خودياري مي طلبند»شده اند

،حساس بودن بازگشت اتباع فرقه اسماعيلي نزاري به آقاخان سوم خدمتگزارصديق ومخلص انگليس

 به اين توجه داده شد،اگراين مهاجزت اعتقادي ادامه يابد،ديگران هم تشيع راخطري بسيارجدي دانسته

رپي علت وانگيزه اش برمي آيندوبسياري ازموضوعات شرعي فرقه برملامي شود؛چه حساس شده د

ولذاميرزاحسن سدهي رامأموريت .بسامقدمه اي براي مهاجزت عقيده اي سايراتباع فريب خورده گردد

دادتابراي سروسامان دادن به كارهاي فرقه اسماعيلي نزاري درايران قيام جدي كندواوتاحدغيرقابل 

 مأموريت موفقيت داشت تااينكه به محبت وعنايت حضرت عزرائيل مردم ازشرحيله باوردراين

وتزويراورهائي يافتندوفرقه اسماعيلي نزاري بازچون گله اي بدون چوپان راه سرگرداني رامي 

ادعاي مرتبه حجتي براي .هوس رهبري به سرش افتاد«فرزندميرزاتحسن سدهي»مرادميرزا«پيمودكه

ازشكايت حاجي بي 1908ودرسال.نبرداري مطلق جامعه اسماعيلي راخواستارشداطاعت وفرما.خودكرد

عليه آقاخان سوم جانبداري كرد،رهبري آقاخان رابه معارضه )278-277مختصري درتاريخ اسماعيليه( بي

عده اي ازاسماعيليان جنوب خراسان .خواند،وسپس قائل به امامت پسرحاجي بي بي به نام صمدشاه شد

به اين ترتيب شمافي ».رزائي معروف شده بودند،اين دعوي رابه حق دانسته پذيرفتندكه به مرادمي

درفرقه اسماعيلي نزاري پيش آمدكه بعدهامدعي شدندسركش هااختلاف خويش راباآقاخان حل نموده 
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به «عتبه اطاعت بوسيدند،ولي اتباع ازاين سازش تبعيت نكرده برمرادميرزائي بودن اگرباقي نماندند

  )278:همان مأخذ(».يعه اثني عشري درآمدندمذهب ش

كه .اين بازگشتهابه تشيع كه براثرگاهي فريب خوردگان اسماعيلي صورت مي گرفت نشان حقيقتي بود

فريب خوردگان اين گروه رانوعي شيعه معتقدجداشده مي دانستندكه باقبول داشتن ولايت 

ولي آنگاه كه .فه وياكدخداي دهي راداردباامامت،رئيس فرقه اي هم دارندكه حكم رئيس قبيله ياطاي

  .بااصل ماجراي اسماعيلي آشنامي شدندخويش رابه آغوش تشيع مي انداختند

  

  فرمان جدائي ازتشيع
كه دراصل براساس مباني اعتقادي تشيع،روح اسلام اصيل،براي »جنبش اسماعيلي«براثرگزارش تاريخ

عليه -رزندارشدوبرومندحضرت امام صادقاماميه به وجودآمدوحضرت اسماعيل ف»امامت«حمايت از

نماينده پدربزرگوارش درانقلاب ضداموي وعباسي به شمارمي رفت،نه تنهاگزارش هاي -السلام

ضدطاغوتيان عباسي رابه شرف عرض امام مي رساند،بلكه براي هرگونه حركتي ضدحكومت عباسي 

  .دستوري گرفته به اهل جنبش ابلاغ مي نمود

ان بركف اماميه بعدازرحلت اسماعيل دچارفتنه اي عظيم گرديد،نفوذيهاي به اين حركت سلحشوران ج

براي به فسادوتباهي -عليه السلام-استخدام درآمده عباسي كه ازعصرامامت حضرت صادق

طرح امامت اسماعيل رادراذهان پياده كرده بودندوبعضاگاه وبيگاه هروقت فرصت مي »جنبش«كشاندن

 احساس خطرنموده، -السلام عليه - امام دبه زبان مي آوردندتاشايديافتندوزمان راسماعدمي ديدن

مانندحاكمان جائركه براي بقاءحكومت خود،فرزندان خويش رابه قتل مي رساندندياميل سرخ شده 

نسبت به  حادي را و زنداني مي كردندچنين تصميمات تند درسياه چال ها برچشمان آنان كشيده،

اورابه سزاي اعمالش برساندوآنگاه همين  ارقيب امامت شناخته،اسماعيل ر فرزندعزيزش گرفته،

براي ايشان درمسيرمبارزه باامامت  اسماعيل راامام مظلوم شهيدقلمدادكرده، نفوذيهاي بي اعتقادبه امامت،

  .اماميه سينه بزنند

 چون حركتي كه نشانه  ادعاي اسماعيل براي امامتش باشدازاونمي-عليه السلام-ولي امام صادق

ديدندوضمنااشاعه امامت اوازجمله طرحهاي عباسيان مزدوردرمسيرمبارزه باامامت تشيع مي 

لكن رونداين موضوع خائنانه خطرناك .دانستند،كوچكترين اعتنائي به آنچه مي شنيدندنداشتند

عده اي كه به .اردنيارفت-عليه السلام-رازيرنظرداشته،افرادش راشناسائي مي كردند،تااينكه اسماعيل

استي بدون هيچ غل وغشي شيعه بودندوادعاي امامت براي اسماعيل راشنيده،حتي دل به آن بسته ر
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داشتند،بامرگ اوبراين عقيده كه جهت امامت اسماعيل براي خداي تعالي بداءحاصل شد،هم چنان مطيع 

رپي زيرابرفرض صحت امامت اسماعيل،مي بايست د.بودند-عليه السلام-ومعتقدوفرمانبردارامام صادق

  .لذاازكنارمرگ اسماعيل عادي گذشتند.بااوبيعت مي كردند-عليه السلام-رحلت امام صادق

ولي آن عده كه ظاهراخويش راازامت ششمين امام دوازده گانه تشيع مي شناساندندوبه آن تظاهرمي 

رابامرگ )54:آل عمران(»مكرواومكراالله واالله خيرالماكرين«كردند،چون اوضاع راوفق مرادنديدند

اسماعيل ديدند،باالهام گيري ازدسيسه بازان دغل حكومت عباسي شعاراسماعيل نمرده است 

مرگ فرزنددلبندعزيزش رادرجابه جاي تشييع جنازه اش -عليه السلام-راسردادند،درحال كه امام صادق

وغسل وكفن ودفن بانشان دادن چهره اودرمعرض ديدحاضران گذاشته بودندوحتي درآخرين مرحله كه 

خواستندسنگ لحدراقراردهندازحاضرين اقرارگرفته،حتي براساس اقوالي به ثبت رسانده ازحاضرين مي 

  .گواهي گرفتندكه اسماعيل ازدنيارفته است

اين گروه به ظاهرشيعه لكن درباطن به استخدام عباسي درآمده،نه اينكه دچارانحراف شدندبلكه راههاي 

ذاشتندوواردمرحله جديدمي شدند،محمدبن اسماعيل انحراف امت امامت اماميه رادرمعرض نمايش گ

قراردادند،اوراامام برگزيده دانستند،برايش بيعت گرفته باارسال پول -عليه السلام-رادرمقابل امام كاظم

كه براي »جنبش انقلابي اسماعيلي«واز.هاي هنگفت،دستگاهي راكه به وجوداورده بودندتقويت كردند

رقيب امامت راتأسيس كردند،تاقبل »فرقه اسماعيلي«آمده بوداحقاق حقوق امامت شيعه به وجود

لكن .دراسماعيليه به صورت فرقه اي مقابله كننده باامامت شيعه پيش آمدند»كودتاي حسن صباح«از

  .است»دعائم الاسلام«كه بهترين گواه ودليل ماكتاب قانون نامه .براساس فقه تشيع عمل مي كردند

وبه وجودآمدن تشكيلاتي كه كم وبيش هركس ازآن اطلاع داشته »وتالم«بعدازاستقرارحسن صباح در

تبديل شده بود،اسماعيليه »حكومت اسماعيلي«كه به»فرقه اسماعيلي«وقصه هائي شنيده دارد،موضوع

نداشت،بل به صورت به »جنبش انقلابي اسماعيلي«شكل ديگري به خودگرفته كه نه تنهاهيچ شباهتي به

فدائيان «شايدبتوان به اين دوران اسماعيليه كه اسماعيليان رابانام.شدفرقه مذهبي هم اداره نمي 

مطرح مي كردند،آدم مي كشتند،خنجرهايي بركمربسته راتادسته درسينه وشكم مخالفان »اسماعيلي

دراين مقطع ازتاريخ اسماعيلي،مذهب اعم ازشيعه .گذاشت»اسماعيليه سلطه گر«ورقيبان فرومي بردند،نام

دارد؛بل به آنچه امامان اسماعيلي ساخته وپرداخته بودندونامش راتشيع مي گذاشتند عمل ياسني معنائي ن

مي كردند،ومتأسفانه محققان نويسنده نيزهمين ادعاي بي اساس سركرده هاي اسماعيلي رابه ثبت تاريخ 

  .رسانده،آنهارافرقه اي مذهبي وابسته به تشيع مي شناسانند
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زاري كه براساس نوشته هاي طرفداران اسماعيلي بدون كوچكترين حق تازمان حسن دوم،امام اسماعيلي ن

 راسرداده، »فرارسيدقيامت« صداي قانوني مرسوم دراسماعيليه مدعي امامت شدوشريعت رالغوكرده،

درست « :طرفداراسماعيلي هم اعتراف دارند مردمان ناآگاه هم فريب اين ادعاي بي معناراكه نويسندگان،

اينجاحتي صحبت تشيع وتسنن هم  .خوردند )168:مختصري درتاريخ اسماعيليه( »فهميده نشده است

  .ازميان برداشته شد،زيرامردم مذهبي نداشتندكه اسم آن راشيعه ياسني ياهرچيزديگري بگذارند

ولي اين چهارمين خداوندالموت كه اعلام موهوم قيامت نموده بود،شجاعت براي خداوندان الموت فراهم 

تااينكه جلال الدين  . به نوعي دراصالت هاي اسماعيليه فرقه اي تصرف كنندآوردكه هركدام

حسن،ششمين خداوندالموت تصميم گرفت ازانزواي ديني وسياسي جامعه نزاري بيرون آيدكوشيدتابه 

  )168:همان مأخذ.(دنياي اهل سنت تقرب جويدوشريعت رابه صورت مرسوم درميان سنيان به كارگيرد

دعاي تشيع به جمع اسماعيليان نزاري رخنه كرد،بحثي است كه مي بايددرتدوين رساله حال چطوردوباره ا

ولي آنچه براثرگزارش تاريخ به اثبات مي رسددردوره آقاخان .اي جداازاين تحقيق دنبال كرد

اول،دامادجوان فتحعليشاه قاجاردوباره تظاهربه تشيع درفرقه اسماعيلي نزاري قوت گرفت وهمه جابه 

  .رقه اسلامي وابسته به تشيع مطرح شدندعنوان ف

اين شهرت تازمان آقاخان سوم ادامه داشت واوتامدتي به لحاظ مصلحتي،خويش راشيعه مي 

شايداين به جهت سروسامان دادن به امامت ساختگي اسماعيلي بودكه بتوانندخويش راامامي .دانست

رح امامت امامان دوازده گانه تشيع قراردهند،درصورتي كه ط-عليه السلام-درپي حضرت جعفربن محمد

كه باپشتوانه نص خداورسول اكرم،هرادعائي رابراي امامت باطل مي كردوبرفرض محال اگرهم امكان 

بامرگ اوموضوع انشعاب درامامت اماميه منتفي -عليه السلام-طرح امامت غيرپيش مي آمدماننداسماعيل

فته وهيچگاه وصي نمي تواندقبل ازموصي فوت زيرااسماعيل درزمان امام ماقبل خودازدنيار.مي شد

  .كند،وصايت آن وصي باطل مي شود

عجب 168:آقاخان ها(ولي تامدتي آقاخان سوم كه جزكلاهش هيچ چيزش شباهت به ايراني هانداشت

 )168:آقاخان(ورابطه اصليش باجامعه اش همچون پدربزرگش پول بود)كتاب دقيق خواندني

درانگلستان مي  )125:آقاخان ها(روپيه اش1000رگ باج گيرماهيبيشتراوقاتش رابرخلاف پدربز

وپول هاي فراهم اورده راعلاوه براينكه سرمايه گذاري مي كردخرج عياشي  )171:آقاخان ها( گذرانيد

خودراشيعه مي  )حتماكتاب آقاخان هارابخوانيد(هاي وسيع بازنان نامداركه خيلي بلندپروازبودندمي نمود

   .مصلحت دم مي زدخواندوازتشيع به 



                COM.Bahaismiran.www                                               پايگاه اينترنتي بهائيت در ايران

 ٥٩

محمدبن زين العابدين معروف به «تااينكه تصميم گرفت براي نظارت وكنترل برجامعه اسماعيلي ايران

-1313انتخاب كندواوسه بارطي سال هايفدائي خراساني راكه ازدانشمندان اسماعيليان آن زمان بود

م تصدي امورمذهبي اسماعيليان براي ملاقات باآقاخان سوم به بمبئي رفت وازطرف اوبه عنوان معل1324

فدايي درپي اين فرمان مرتبابه ديداراتباع فرقه اسماعيلي نزاري به نقاط مختلف .نزاري ايران گماشته شد

ايران مي رفت،ميراث آنهارابرايشان توضيح مي دادوازنوبيعت آن هارابراي آقاخان سوم مي 

ني كه براي آن ايجادشده بودكه هويت گرفت،همچنين رهنمودهاي آقاخان رادراعمال وآئين هاي دي

  ».جامعه راتأييدوحفظ كندبه آن هامي رساند

تااين زمان نزاريان ايران آئين هاوآداب مذهبي خودراعمدتابرطبق «:آقاي فرهاددفتري معتقداست

ازان هاخواسته شدكه خودراازدوازده .درمعيت شيعيان اثني عشري به جامي آوردند )خاص خود(شيوه

 .اسازندوبرهويت خويش به عنوان يك جامعه مذهبي مانندخواجه هاي نزاري تاكيدبگذارنداماميان جد

 )وچون( .يكي ازاقدامات اين بودكه درپايان نمازهاي روزانه شان نام همه امامان خودراذكرمي كردند

مختصري ( »منع شده بودند ازملحق شدن به شيعيان دوازده امامي درمساجديادرموردهاي خاص مذهبي،

آرام آرام به صورت فرقه اي كه وابستگي ديني به تشيع وتسنن نداردمطرح  )278:درتاريخ اسماعيليه

اسماعيليه بااينكه نسبت به اصل اصيل  درصورتي كه براساس گذشته مذهبي،.راه خودرادامه دادند شده،

شيعيان عمل امامت درتشيع كه ركن تمامي اركان مي باشدخروج كرده بودندمي بايست به روش وشيوه 

مده برآداب وسنن درغيراين صورت امامان بدعت گزاراسماعيليه نزاري اززي اسماعيليه در .مي كردند

  .پشتوانه ديني يابهتربگوئيم اسلامي شيعي ياحتي سني ندارند مرسوم آن خروج كرده،

  

  خداوندگاري مزاحم

  براي خدايان خوش گذران اسماعيليه
درپس ياپيش  »خداوندگاري« اين نتيجه مي رساندكه عنوان بي ربط محقق جستجوگررابه بررسي تاريخ،

به آن توجه داشته اندبه لحاظ اطلاق آن به امامان اسماعيلي نزاري بوده كه  اسامي آقاخان هاكه شديدا

درالموت حكمراني مي كردندوفرمانشان نسبت به فدائيان خنجربه كمربسته مانندحكم 

ياحتي خويش  . دوست خائن يادشمن الموتيان رابه قتل مي رساندندبه اشاره اي خداوندتأثيرداشته،

تابه راستي خداوندي حسن صباح ياجانشينان اورابه اثبات  .راازفرازالموت به زيرمي افكندند

  .رسانندووحشت ورعبي مرگ آوررادراذهان فراهم آورند
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متوجه مي شويم  آغازكنيم،اگرتحقيق پيرامون موضوعي راكه عنوان بحث قرارداده ايم ازدوره الموت 

دوره حسن صباح ايام بسيارسخت گيري هاي مذهبي است كه حتي اوپسرش رابه لحاظ شرابخواري 

ولي درهمين الموت حسن دوم كه چهارمين خداي الموت است چنان .پنهاني به قتل مي رساند

وزماني كه به اززهداسماعيلي به تنگ مي آيدكه بادوستاني چندبه شرابخواري پنهاني مي پردازد

امام  :خداوندگاري منصوب مي شود،اين خستگي راظاهرساخته بااعلم قيامت،شريعت رابرداشته مي گويد

وخلاصه شجاعت وحريتي رابراي درهم ريختن  .زمان شمادوره پايان حكومت شريعت رااعلام مي دارد

 اوج خودرسيده است احكام اسماعيلي فراهم آوردكه هيچ گاه فراموش نشد،بل درزمان آقاخان هابه

مقرري (تابادرآمدهنگفت روزانه،هفتگي وسالانه ازپولي كه جهت دستبوسي آقاخان مي گيرندتاداسونگ 

درباره عشريه به )13:آقاخان ها(عشريه نام داده اند( ياثايث )درآمدشان مي باشد8/1هراسماعيلي كه 

چنانكه .بانواميس مردم بپردازندبه عياشي حتي  .)رجوع شود»ديدي كه رازپنهان آخرشدآشكارا«كتاب

حتي وقتي بلوچ هاازاين »درمشروب خواري وعشقبازي زياده روي مي كرد«:درموردآقاخان اول نوشته اند

گفت (به ريششان خنديد«آقاخان اول:اعمال زشت عصباني مي شوندوبرخوردتندي مي كنندنوشته اند

  )53:آقاخان ها(»رونكرده بود؟مگرآنهاخوك سني نيستند؟مگرآقاهمه مادرهايشان رابي آب:)

آقاخان «بگذاريدازنقل اينگونه جزئيات بگذريم واگركسي تمايل به دانستن آن داشته باشدبه كتاب

دفترمركزي ونمايشگاه ( »كتاب سرا«تأليف ماهربوس وترجمه شجاعانه هاتف كه توسط انتشارات»ها

- 8716104:تلفن8وز شمارهكوچه ششم،كوي دل افر)وزراء(كتاب سرادرخيابان خالداسلامبولي

البته تاتاريخ نگارش كتاب (733/15745صندوق پستي 8712479:فكس8717636-8717819

  .منتشرشده است ارجاع داده بحث موردنظرمان راپي گيري كنيم )حاضر

آقاخان سوم سلطان محمدشاه به لحاظ خدمتگزاري خودواجدادش درپيشبرداهداف انگلستان مفتخربه 

چون شانس مثبتي براي بازگشت )281:مختصري درتاريخ اسماعيليه(شده بود»سر«دريافت نشان ولقب

به ايران رابراي خودنمي ديد،پيشرفت خويش رامنوط به ادامه خدمت به انگلس درهندمي 

به همين اعتبارشوقي واشتياقي كه براثرسفرهاي اروپاوآمريكابرايش فراهم )148:آقاخان ها(دانست

بري قومي تجددگرامعطوف نمودوبه همين جهت براي مهياكردن چنين آورده بودتوجه اش رابه ره

موقعيتي نسبت به فرقه اسماعيلي نزاري كه به روزگارش هيچ شباهتي به اسماعيليه فرقه اي هم نداشت 

وكاملاكوشيدتااتباع خودرادركشورهاي مختلف به عنوان جامعه اي متجددلكن باهويت .همت گماشت

  )281:مختصري درتايخ اسماعيليه.(ستم مطرح كنداسلامي متمايزي درقرن بي
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اين تجددگرائي وسفرهاي پي درپي آن،اورابالذت عشقبازي زنان آن سامان 

بلكه هرگاه اين  ارث الموت ياامامت ميراث اسماعيليه دورش ساخته، بيشترآشناكردوازخداوندگاري،

م مي ديد،به طوركلي آن عنوان هاي توخالي رابراي دست يافتن به خواسته هاي جنسي اش مزاح

  .هارافراموش مي نمودوبالعن ونفرين ازخويش دورشان مي كرد

ولي هيچگاه اين عنوان هاي دست وپاگيروموقعيت رهبري فرقه اسماعيليه نتوانستنداوراازعشقبازي 

 هايش بازدارندولذامي بينيم باداشتن همسري به نام آندره كه بعدهابيگم آقاخان نام گرفت وهيتلراورا

دريك سفراستراحتي كه به فرانسه مي )402:آقاخان ها( توصيف نموده،)577:آقاخان ها(شيك و زيبا

آمده بودتابه گروه »مونت كارلو«كه تازه به»تورين«عاشق دخترنوزده ساله اي ازاهالي نمايد،

 كه گروهي ازرقصندگان باله مونت كارلوروي1908ويك روزعصردرژانويه.بپيونددمي شود»كازينو«باله

نيمكت هاي باغ كازينونشيته بودند،يك روزنامه نگارانگليسي پيش مي رودوبايكي ازان هابه 

آقاي محترمي :)صحبت مي كنددرانتهامي گويد(بخوانند»ژنيتا«كه دلش مي خواست اورا»ترزاماگليلونو«نام

ثروتش همان نذورات مرسوم درفرقه اسماعيلي است كه (بسيارثروتمنداست .سخت عاشق اواست 

مي تواندهرچه بخواهدبه اوبدهدوفردانزديك كيوسك خارج  .)قاخان خرج عشقبازي مي كندآ

اين ماجراي رمانتيك براي ترزاي جوان چنان ».وخودرابه اومعرفي خواهدكرد.ازكازينومنتظراوخواهدبود

صبح روزبعدوقتي رقاصان سرراهشان براي تمرين دركازينوازكناركيوسك ردمي «جذاب بودكه

دوستانش جداشده به سوي آقاخان مدعي خداوندگاري الموت وامامت اسماعيلي كه به شدندترزااز

اوخيره شده بودرفت،وقتي ترزانزديك آمدآقاخان دست اوراگرفت وبوسيدوبااولين عشق بزرگ 

هيچ علاقه اي به باله نشان نمي داد،مشتاق تماشاي همه برنامه هاي باله )بااينكه(خودملاقات كرده

به  )آقاخان سوم«ازينومونت كارلوديگرتحسين كننده اي وفادارترازك)ازآن پس.(شد

  )176-175:آقاخان ها(».همه شب يك دسته گل دريافت مي كرد)نيز(خودنديد،ترزا

پس ازيك ماه دلباختگي ناگزيرشدبراي تاسيس اداره اتحاديه اي به لندن بازگردددرحالي كه ازهمان 

همان (».ه وزنجيرطلائي به ترزاهديه مي دادحلق«پول هاي مقرري مذهبي فرقه اسماعيلي

ومدعي مي .به اوقول دادكه بازمي گردد،ولي وقتي بازگشت كه ترزاراباخودبه مصربرد)176:مأخذپيشين

  .شوددرانجاطبق قوانين اسلام بااوازدواج كرده است

قيقت امادرح:ماهربوس كه منابع دست نخورده كمترمطرح شده راداشته درمقابل اين ادعامي نويسد

وصيتنامه .يازده ساله نشدباترزاازدواج نكرد1923تاوقتي كه پسرش علي خان در)خان(آقا

همان (».بوده است)صيغه(اوآشكاركردعقداسلامي كه ادعامي كرددرقاهره منعقدكرده يك عقدموقت
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اين ادعاهم جاي صحبت داردزيرامي دانيم كه درجامعه اهل سنت عقدموقت مرسوم )176:مأخذپيشين

پس )177:همان مأخذپيشين(».عقدموقت طبق قوانين اسماعيليه به كلي غيرقانوني است«ه علاوهب.نيست

آقاخان باعنوان خداوندگاروامام فرقه بدون مجوزشرعي وعقدي كه درفرقه اش زني رابه مردي حلال مي 

  .كندباترزاارتباط داشته،حتي ازاوفرزنددارشده است

زدواجي رابامراعات احكام شرعي كه دراسماعيليه تزاري مهم تراينكه اگرآقاخان مي خواست چنين ا

سه باربه همسراولش «:مي بايد.قانوني است وبراي همه ازخداوندگارتاهرمقامي لازم الاجرامي باشد

من توراطلاق مي دهم،سپس حكمي مبني برقانون بودن ازدواج موقت :شاهزاده بيگم اعلام مي كرد

ن شرح حال نويس آقاخان واقعاباورنمي كندكه اوچنين كاري آخري»ويلي فريشائر«كه»خودصادرمي كرد

درحالي كه 1923اين عشق بازي تاپس ازسه فرزندادامه داشت وسال)177:همان مأخذپيشين.(راكرده باشد

بايددانست بااينكه آقاخان پيشواي روحاني .هنوزشاهزاده بگم درعقددائم بودبه نكاح شرعي تبديل شد

چشمان جستجوگراوبه دوزن غربي ديگرخيره شده بود،درست «رزاعلاقه داشتفرقه اسماعيلي نزاري به ت

يك سال بعدازديدن ترزاشركت دياگيلف به مونت كارلوآمددونفرازرقاصان آن شركت توجه آقاخان 

البته .رابه خودجلب كردند،به يكي ازآنهاهرگزدست نيافت،ولي ديگري رابراي مدتي معشوقه خودكرد

اوازكودكي معاشرزنان بوده زناني زيبا،جذاب حتي .بودزن وجودنداشتدرزندگي آقاخان هرگزكم

وقتي مي ديدزنان نژادوهم رنگ اوآن »بود)رهبراسماعيليه(بسيارشهوت انگيزآزادانه دردسترس آقاخان

احساس آزادي ،آن حالت رهاشدگي راكه درزنان سفيدغربي چنان دلربابودنداردبه انهااظهارعشق مي 

  )180-179:آقاخان ها(». دامشان مي انداخت تابتواندآن هارابه غاربردكرددانه مي پاشيد،به

شهرت وزيادي چنين عشقبازي هادرزندگي اوقسمت اعظم خاطراتشان راتنظيم مي كردولذاوقتي تصميم 

به اوپيشنهادمي »ويليام سامرست موآم«مي گيردكه خاطراتش رابه قيدتحريردرآورد،دوست وهمسايه اش

درباره «واو)519:همان مأخذپيشين(»زنان وحوري هاكناربگذارد)زندگيش رابا(گيزكندبخش هاي شهوت ان

اينكه جزئيات شهوت انگيزرابطه اش رابازنان آشكارنكندچنان كامل پذيرفته بودكه بسياركم درباره 

  .دراختيارگذاشته است)520:همان مأخذپيشين(»زندي خصوصي اش چيزي

 گذراني هارسيده بودكه مقام خيالي اش رادست وپاگيرمي به همين لحاظ آقاخان به مرتبه اي درخوش

كه مي دانست باداشتن آن )181-180:همان مأخذپيشين(»تااندازه اي براي اومزاحمت بود«دانست زيرا

شايدبه همين .مقام نمي شودتجددگرائي نمودبه همين علت،به قوانين لازم الاجراي فرقه وقعي نگذاشت

 آقابسيارجذابتربودكه سخنگوي مردمش درلندن باشدتااينكه براي«:لحاظ بوده كه مي گويند

زيراباكساني كه ساكن لندن مي باشندمي توان )180:همان مأخذپيشين(».واقعاآنهارادرهندسازمان بدهد
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ولي درجمع ياران .بازنان هرنژادي شهوتراني نمودوخداوندالموت بود.شراب خوردوامام اسماعيليان بود

  .اختگي رهبري اسماعيلي اين همه آزادي درعياشي داشتهندي نمي توان درمقام س

  

  

  

  

  

  

  

  انگيزه پذيرش ولايت باامامت

  درمسلك سازي
به اين اشاره تكراري داشتيم كه منظورماازتدوين رساله حاضراين نيست كه تاريخ راورق زده باذوق 

كه »ان ضلالترهبر«وسليقه اي بازنويسي مجددكنيم؛بل مي خواهيم براي نام مجموعه تحقيقاتمان

  .اميداست درجامعه مفيدواقع شوددلائل ونشانه هائي ارائه دهيم

واين رابه دوطريق قابل توجه قرارداده،انتظارمي رودخواننده عزيزومحترم مايامحققان بلندمرتبه 

موردعنايت قراردهند،تادرآثارخويش به نوعي پي آن راگرفته،درروش نمودن فرداجتماع سهيم 

  :خشيدن ازفريب خوردن اعضاي جامعه بكاهدباشندواين اگاهي ب

كه بابه انحراف كشاندن مسيرديني،نصيب فردوجامعه مي شود،به اين معناكه دركناراعتقادات ضلالتي -1

دست اوردهاي مغرضانه خويش راقرارداده آن راراهي براي رسيدن به سعادت آسماني مي  اديان الهي،

   .شناسانند

بااعمال ورفتارخويش  »چون به خلوت مي روندآن كارديگرمي كنند«يكه مدعي راهبري مسلكضلالتي -2

فراهم مي اورندومعتقدان وپيروانشان آنگاه كه متوجه عملكردرهبران خودمي شوندجزگناهي وتباهي 

درچنين موقعيتي چنان تيشه اي به ريشه اعتقادات اتباع  .چيزي درانبان رفتاروكردارشان نمي بينند

درصورتي كه دل زدگان اينگونه  .بازگشتي به مسائل ايماني آسماني نخواهدداشتواردمي آيدكه هيچگاه 

شيخيه ووهابيه مدعي مناصب  اي بايدتوجه داشته باشنداينان كه دررأس فرقه هاي اسماعيليه وصوفيه،

اصلابراي دست يافتن به آرزوهاوتأمين خواسته هايي كه امكانش درجمع پيروان مذهب  روحاني هستند،
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نام ورسمي رابه   فراهم نيست كوشيده اندبه هرزحمتي شده خويش رادررأس گروهي قرارداده،آسماني

  .خوداختصاص دهند

اسماعيلي نزاري مي كندتااززيربارمسئوليت بندگي خداي تعالي شانه خالي »خداوندگار«ولذاادعاي

ه،نوكري اجنبي آن زحمت سخت وپرمشقت راتحمل ننموده بتواندآزادانه شراب بنوشدوعياشي نمودكند،

فلان فرقه صوفيانه شده،تابابيرون اوردن مردم ازحريم ديانت،قانون »قطب«آن هم ازنوع بدخيمش را

به كتاب ازكوي صوفيان تاحضورعارفان كه بحث جامعي داردمراجعه (عشريه مرسوم دريهود

  .رابرايشان وضع كرده،راهي براي ثروت اندوزي داشته باشد.)شود

وري عشريه نباشدميان تربيت معنوي شخص مستعدووضع قانون عشريه چه اگراين منظوردرجمع آ

  .سنخيتي وجوددارد؟اين راآنهاكه عشريه مي دهندازخويش سئوال كنند

 شده تابه اين وسيله بگويدمعرفت به امام لازمه اش اطاعت ازمن مي باشد،بتواند بي شيخيه»ركن رابع«

نه كاراستعمارراكه دامنشان امثال علي محمدباب وبي آبروهاي كه.سروساماني خودراسروسامان دهد

 »سركارآقا«دستش راببوسند نانش،بهتراست بگوئيم پولش دهند،.به آبروتبديل كند راپرورش داد،

  .خطاب كنند

پس اگرنامي ازاسلام،تشيع،تسنن،خداوپيامبربه ميان مي اورنددام ودانه اي است براي خلق ،كه باايماني 

.                            ن وتقديرمي خواهندعمرناپايداررابه عصمت وطهارت به پايان برندپاك واعتقادي قابل تحسي

 طراح آن بوده به جامعه اسلامي پيشكش كرده، »اسماعيليه«چون دراين جايگاه ازكتاب،ضلالتي راكه

                                            .به موضوعي درارتباط باآنان اشاره مي كنيم موردشناسائي قرارداده ايم،

فرقه (بدترين بدسرشتي وبدبختي وتيره روزي را-عليه السلام-هرچنداسماعيليان ازپس رحلت اسماعيل

دام ودانه فريب مردم قراردادندوامامت مقدس )383:س هاجن ترجمه بدره اي.ك:اسماعيليه ازمارشال

آسايش وآرامش حكومت كنندگان بني رابه لحاظ اينكه عباسيان ازآن درهراس ووحشت بودندبراي 

ولي دردوره الموت كه اسماعيليان نزاري،بي .العباس هدف ناجوانمرديهاي بي رحمانه قراردادند

سروساماني خويش راباكشتارهاي وحشيانه دوست ودشمن،غريبه وآشناسروسامان مي دادند،بارساله اي 

  .ندكه پيرامون هفت باب تنظيم كردنددست به اقدامي خطرناك زد

اينان هرچندبه ظاهرامامت ووصايت علي بن ابيطالب راپذيرفته بودندوحتي شجاعانه به غاصبان خلافت 

هاجسن ترجمه بدره .س.ك:فرقه اسماعيليه ازمارشال(حمله ورشده،ازناسزاهم درحق ايشان دريغ نكردند

كه غاليان قائل بوده تحليل وتكريم ازمقام صاحب ولايت كبراي الهي رابه پايه اي رسانده اند) 383:اي

اوست كه اورامبدأومعادنيست ونهايت وبدايت «:اند؛براي نمونه نسبت به علي اميرالمؤمنين مي نويسند
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ولي اين به آن جهت بوده است كه بااثبات چنين مرتبت ومنزلتي براي )384:همان مأخذپيشين(ندارد

انحصارعلي بن ابيطالب رادرقالب هاي علي مرتضي ديگران رابه مرتبه ودرجه اي برسانندواين موقعيت در

كتاب سلوك .واين درتمامي مسلك هاكه درجابه جاي رساله نقل كردين وجوددارد.(ابداعي تكثيركنند

آنگاه هرخداوندگارالموتي .درتاريك نوشته استادخليفه مازندراني ومقدمه رازگشاكيوان قزويني رابخوانيد

خلاصه دنيارابه خوشي گذرانيده .ه آن آقائي ورياست كندكه امام اسماعيلي هم مي باشد،سهمي داشته،ب

  .براي تأمين لقمه ناني به زحمت نيفتد

مي -عليه السلام0چنانكه باباسيدنابعدازطرح اين بي اعتباريهاي خنك خيالي درباره تكثيرموقعيت علي

،وقتي »پيش ازاين به هزارسال چنين مردي بوده،اكنون هم بايداوباشد،هست وخواهدبود« :نويسد

وقتي درجنوب ووقتي درشمال،گاهي دراين شهرووقتي درآن شهر،اين همه  درمشرق ووقتي درمغرب،

مولاناعلي درخطبه مي فرمايدكه «بعدهم سندارائه داده مي نويسد»يك مرداست كه خلق مي بيند

اعلي امامن،خودمولان}اين{جمله«:واينكه مدعي مي شود»...درمصرمنبرنهم ودمشق رابگيرم وخردگردانم

هرچندنويسنده طرفداراينان بايك پاورقي مي خواهداذهان مخالفان  )386:همان مأخذ(»اندوخواهندبود

درواقع اين چنان است «:راكه پي نشانه هاي ضلالت اين قوم هستندفريب داده به بيراهه بكشاندمي نويسد

 علي سردسته كه تمام امامان باماجراهاوزندگيهاي مختلفشان درحقيقت يكي هستندوآن يك كس

درصورتي كه درقبال اين دوپهلوگوئي شيعه رابه تصوراينكه  )50:پاورقي شماه384:همان مأخذ(»آنهاست

منظورازامامان درآن گفتار،پيشوايان آسماني اوهستندازخدعه ونيرنگ آنهاغافل مي كندوبه جامعه 

 :كه باباسيدنامي نويسدبايدتوجه داشت  .اسماعيلي تفهيم مي كندكه منظورازتمام امامان شماهستيد

پاورقي 386:همان مأخذ(»ازمولانامهدي كه يازدهم امام بودتامولانانزاركه نوزدهم يابيستم امام بود«

دراينصورت شيعه راتائيدنكرده  .وهمه راامام خواننديعني داراي موقعيت علي مرتضي هستند )55:شماره

   .بلكه براي امامان اسماعيلي موقعيت سازي نموده اند.است

رازمبهم نويسي باباسيدناراازمنظورامامان كه كيستند؟آياباامامان دوازده گانه هم رديف آورده باتوضيحي 

رابه )ع(اگرعلي رادرشمارآوريم وامام حسن«:كه آقاي فريدون بدره اي داده اندحل مي كنيم اومي نويسد

رشمارآوريم نزارنفربيستم راد)ع(حساب نياوريم،نزارنوزدهمين نزاست ليكن اگرهم علي وهم امام حسن

   )101:طلوع فاطميان(».است

وحتي وظيفه مهدي «:جاي ديگرهم درشأن سازي امامان اسماعيلي باامامان دوازده گانه شيعه مي نويسد

   »راكه اصلاح جهان باشدبه همه فاطميان مربوط مي دانند
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رشود،بايدبه مشابه سيماي علي قبل ازآنكه به صورت قائم جلوه گ«:مهمتراينكه مدعي شده اند

   )389:مختصري درتاريخ اسماعيليه-2و2(».وصي،وسپس امام آشكارگردد

علي (مولانا«:دراسماعيليه نزاري وقتي حسن دوم به امامت ابداعي مي رسددرباره خودش مي گويد

كتاب فرقه اسماعيليه ترجمه آقاي 384براي اينكه بدانيدمنظورعلي مرتضي نيست به ص)(اميرالمؤمنين

كل شيءهالك الاوجهه آن دست خداي بودكه فرموده يداالله فوق )ه اي رجوع شودبدر

جنب «منم ودست من است.)اين كلمات راحسن دوم درباره خودش مي زند-10:فتح88:قصص(»ايديهم

  )393:فرقه اسماعيليه(»فطرتم وپهلوي من است)56:زمر(االله

زيراوجهي كه باقي مي !راتكثيركرده اند-عليه السلام-ملاحظه كنيدچگونه موقعيت علي اميرالمؤمنين

ماندجمال حضرت اوست ودستي كه يداالله مي باشددست مبارك اوست واوكه جنب االله است به 

  .استنادروايات،حضرت اوخواهدبودولاغير

مي »مولاناحاضرامام«پس اطلاق به مولاناكه ازعصرالموت تاآقاخان سوم نيزشده است اورا

دلالت براين داردآنچه مربوط به علي اميرالمؤمنين وامامان )276:اعيليهمختصري درتاريخ اسم(خواندند

  .شيعه است مربوط به امامان ساختگي اسماعيلي نزاري مي شود

وازاينگونه ابداعات بي ربط كه درخدشه داركردن موقعيت امامت ازناحيه فرقه داران اسماعيلي 

  .زياددرمتون بازمانده اسماعيلي به دست مي آيد

  

  مسلكي ت،وهابي

  نه سني نه شيعه

به اين اشاره كرديم درزمان حضرت امام كه زعامت جامعه اسلامي به عهده امامت گذاشته شده 

بود،امويان ومروانيان وعباسيان جهت امامت زدائي ازاصول سياسي اسلام،ناگزيربه اختلاف بين امت 

اهرااسلامي لكن درحقيقت بدون وامامت شده،بهترين راه پياده كردن اين منظورراتاسيس مسلكهاي ظ

داشتن شباهتي به اسلام ناب محمدي دانسته،امثال حسن بصري راجهت اين امرحساس ومهم انتخاب 

اگرامروزبه .كرده،اونيزدراين مأموريت رشادتهايي ازخودنشان دادكه تأمين كننده منظورامويان بود

لك ضدتشيع بوده باجذب امت صورت يك مكتب كلامي اسلامي مطرح مي باشنددرروزها تأسيس،مس

مهم تراينكه ديني بودبراي قدرتهاي ضداهلبت .اسلامي،آنان راازروح اسلام اصيل شيعه مظلوم جدامي كرد

اصل واساس »مرجئه«چنانكه امثال ابن ابي العوجا،باجعل حديث واصولي كه در.مانندامويان خونخوار
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براي ظلم وتعدي آنهاونشانه هاي خروج محسوب مي شودرفتارمعاويه هارابه اسلام تطبيق مي دادو

درحقيقت امويان سالياني درازبراساس همين استدلالهاي فرقه .برقرآن وپيامبردليل شرعي ارائه مي دهد

اي به عنوان مسلماني نه شيعه لكن به ظاهرمسلمان حكومت كرده،اساس آئين محمدي رابه بازي گرفته 

  .آنراازبين بردند

همين انديشه،لكن به مقتضاي نيازرويخودراحفظ كرده زندگي رابرعلويان كه پيروان آل مروانيان وعباسيان نيزبا

بيت بودندوجزمذهب ايشان راباطل مي شناخته تنگ آورده،دركنارآنچه روزهاي نخست به وسيله حسن بصري 

ن معلوم الحال تأسيس يافته بودبارخنه ميان بازماندگان نهضت هاي مختارثقفي،زيدبن علي،اسماعيل ب

جعفرصادق،جنبش هاي ضدامويان ومروانيان وعباسيان رابه بيراهه كشانده،آنهارابه صورتهاي مسلك هائي 

  .ضدامام وامامت حفظ كردند

تابه روزگاري كه آمريكاوانگليس وروس وفرانسه درمقابل اسلام قرارگرفته،مسلمانان،دورازاختلاف 

مي مسلمانان شناختندومتوجه اين سياست خويش،آنهارامخالفين سخت كوش براي اسلام درحقيقت تما

شدنداگرنتوانندباشعله ورساختن آتش اختلاف بين مسلكهاي درون اسلام كاري ازپيش ببرندبادرس 

آموزي ازتاريخ به تأسيس مسلكهاي اتحادبراندازدرميان مسلمين بپردازندكه البته براساس گزارش دقيق 

امه موفق بوده اندومي بينيم هرچندرهبران ديني تاريخ،سلسله جويان قدرت طلب زردوست درهردوبرن

ايادي داخلي همين زورگويان زردوست  فرقه اسلامي كوشيده انداتحادبين امت اسلامي راحفظ كنند،

انگليسي وروسي وفرانسوي وآمريكايي كه متأسفانه برمسندمقامات ديني كشورهاي اسلامي 

ي شيعه،چنان درخدمت افكارپليداستعمارقرارمي نيزقراردارندبرخلاف كوشش شبانه روزي پيشوايان دين

گيرندكه درمركزوحي به هنگام خطبه نمازجمعه يانقل معارف اسلامي باتهمت هاي ناروابه ساحت مقدس 

شيعه چنان پربه اي به اتحاداسلامي،تنهاراه مقابله كننده باآنچه درفلسطين اشغالي ونظائرآن مي گذردمي 

  .ستزنندكه چيزي جبران كننده آن ني

رابه ميدان اسلام فرستادندتابه امروزموفق بوده،به »وهابيت«درتأسيس مسلكهانيزازهمان زمان كه

تفرقه بيندازوآقائي «هرروزگاري ساخته وپرداخته اي راوارداجتماعات اسلامي نموده همان سياست

ب نام وتاريخ البته به روزگارمسلك جديدكمترموردتوجه بوده،بلكه فرقه هائي صاح.رادنبال مي كنند»كن

  .درحقيقت اسلام اعم ازسني وشيعه راازدرون ويران مي كنند.راتقويت كرده مردم رافريب مي دهند

هارابانام اينكه زمان پيامبرنبوده بدعت مي  »حسينيه«درست همان زمان كه وزارت مستمرات انگليس

درحقيقت خانقاه )64:همان مأخذپيشين(حلقه هاي صوفيه راگسترش مي دهد)72:دستهاي ناپيدا(داند

سازي وروش مسلك آوري عصراموي وعباسي راموردتوجه قرارداده علاوه بردميدن برآتش هاي فرقه 

  )72:دستهاي ناپيدا.(بازي كه زيرخاكسترحوادث رفته بودتصميم مي گيردفرقه هائي رابوجودآورد
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انگيزه (اندن باآنهابازدارندهمان زمان كه دستورمي دهدبه امامان جماعت نسبت فسق بدهندومردم راازنمازخو

روساي فرقه هاي صوفيه وغيرصوفي باخصوصيت هاي خيره كننده )110:فرقه سازي دراسلام ازحسين عبدالاعلي

البته بايدتوجه داشت كه به همين لحاظ وجه اشتراكهائي بين اين فرقه هاديده مي شودبراي .ديگرمطرح مي شوند

آن مربوط به يهوداست وصوفيه به آن تأكيدداشته حتي مكفي كه اصل واساس »عشيره«نمونه وضع قانوني 

به كتاب دركوي صوفيان تأليف آقاي واحدي رجوع شودكه دقيقاريشه يابي شده (ازخمس مي داند

تاريخچه،نقدوبررسي وهابي هاترجمه .(دروهابيت كه فرقه اي نه سني ونه شيعي است ديده مي شود.)است

  )5:ونگارش سيدابراهيم سيدعلوي

  

  هابيتو

  نه شيعه  و نه سني مسلكي 
ريشه يابي اعتقادي آن كه بيشترين :دوسبك داشته است»وهابيت«تحقيقات انجام شده ي پيرامون

مانندآنچه آيت االله العظمي مرحوم حاج شيخ محمدصالح حائري علامه (تحقيقات رابه خوداختصاص داده است

ت تأليف آيه االله جعفرسبحاني،وهابي هاترجمه آقاي سيدابراهيم مازندراني دركتاب عقائداماميه نموده اندوآئين وهابي

وشناسائي مؤسس وعلت تأسيس وپيدايش آن مسلك ساختگي كه متأسفانه كمترين پژوهش  .)سيدعلوي

درصورتي كه آنچه مي تواندانگيزه به وجودآوردن مسلك يافرقه اي رابيان .وتحقيق راداشته است

  .به جهات مختلف كمترين پژوهش وتحقيق راداشته است»هابيتو«كندتحقيقاتي مي باشدكه درمورد

عدم سليقه پرداختن به موضوعي كه بامسائل سياسي توأم .براي نمونه دوموضع مهم جلب توجه مي كند

مي شودكه جداسازي سليقه ي تحقيقاتي ديني وسياسي راهمراه داردومتأسفانه مي تواندموضوعات 

كه براثرعدم پرداختن به آن،باگذشت زمان »وهابيت«ي نظيربسيارمهمي نسبت به مسلك يافرقه ا

كاملامأخذواسنادي كه مطرح نشده اندرادرميان جنجالهاي تاريخ ازبين ببرد،تواترحقيقتي مسلم به 

واين نسبت به آنچه پيرامون تأسيس .خبرواحدمي رسدوبه همين عنوان اعتبارآن رازيرسئوال مي برند

 توجه مي كند،خصوصااينكه قلم هاوحلقوم هاي اجاره شده اي هم وهابيت گفته شده است بسيارجلب

ولذامي بينيم گزارشاتي راكه يك مجله فرانسوي بعنوان خاطرات جاسوس انگليسي .پشتوانه داشته باشد

انگيزه 29:وهابيت ايده استعمارازاحمد باع(به دست آورده كه چگونه مأموريت اوبه تأسيس وهايت ختم گرديده

راگزارش واحدشناخته اندتاازبي آبروئي وهابيت )99:چرابازگشتم تأليف دكترحسين مرتضي12/اسلامفرقه سازي در

بكاهندوثابت كنندوهابيت ريشه دراسلام سني داشته است درصورتي كه علماءاهل سنت جزمعدودي كه 
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انگشت شمارندتاقبل ازتأسيس وهابيت به آنچه اعتقادات اين فرقه رابوجودآورده بي 

  .،آنرامردودوصاحبش ابن تيميه رامطروددانسته بودنداعتنابوده

علاوه خيلي ازرخدادهاي مهم عالم حقيقت وواقعيتي است كه گزارش واحدآنرابيان داشته 

  .وانتشارداده،خدشه پذيرهم نيست

افكاروعقايدمؤسس اين مسلك انگليسي رامحققان عالي مقام وبزرگ مرتبت اسلامي اعم ازسني وشيعه 

 قابل توجه وبسيارارزنده به صورت مجموعه هائي علمي تحقيقي تدوين بادقت نظرهائي

نموده،دراختيارجوامع اسلامي گذارده اندتافردواجتماع بابهره مندشدن ازآنچه بدون غرض ومرض 

  .دويارهميشه باهم فراهم آمده گرفتاررهبران ضلالت زمان خودنشوند

  :ه نقل وهابيت اكتفانكرده باشيمدوموضوع مي بايددراين جايگاه ازرساله تعقيب شودتاب

  

  ريشه اصول وهابيت :اول
آياچنين تفكري اعتقادي دراسلام سابقه داشته است؟محققان نتيجه گرفته اندآنچه راموسس مسلك 

ابن «انگليسي وهابيت ارائه داده وهيچ شباهتي به تسنن وشيعه نداردتقي الدين ابوالعباس احمدمعروف به

  . كرده،به وسيله آن بزرگترين لطمه رابه اسلام واردآورده استبراي اولين بارطرح»تيميه

بنابرگفته خودش ميان صائبه 661/ربيع الاول/10مركزتعليمات حتبلي روزدوشنبه»حران«نامبرده درشهر

هاوبت پرستان وفلاسفه كه همواره درمعرض تهديدحملات مغول بودندمتولدشده،دوران كودكي 

ميلادي كه شش ساله 1269قمري مطابق 667ودرسال)13/255:بن كثيرالبدايه والنهايه ا(راگذرانيده

  .به دمشق واردشد»حران«بودبه ترس حمله مغول از

پرورش علمي وديني خودراابتدادرمحيط عالمان حنبلي دمشق تكميل كردودراكثرعلوم متداول زمان 

گ پدرش بعدازمر.خودحتي عقائداديان مانندمسيحيت ويهوداطلاعاتي فراوان به دست آورد

 )13/303:البدائه والنهايه( روزدوشنبه دوم محرم دردارالحديث سكريه683وازآغازسال682درسال

  .تدريس آنچه آموخته بودآغازكرد)6/81:شذرات الذهب(يابنابرقول ابن عماددرمدرسه تنگزيه

بعدازمرگ زين الدين ابن المنجامتصدي تدرسي مدرسه جنابله 1296شعبان17تااينكه درچهارشنبه

شهرت وقدرت پاسخگوئي اوبه مسائل علمي موجب )13/344:البدايه والنهايه ابن كثير(مشق گرديدد

قمري جعلي بودن 701چنانكه نوشته انددر.شده كه درامورات سياسي روزنيزمداخله سرنوشت سازنمايد

دثابت نامه اي راكه يهوديان مدعي بودندرسول خداباآن يهوديان خيبرراازاداي جزيه معاف داشته بودن

  )14/19:همان مأخذپيشين.(كرد
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بانوشتن نامه اي نايب السلطنه 702اوعلاوه براينكه باحدوتعزيرمخالفان خويش راساكت كرد،درسال

مردي به 704دررجب)14/22:همان مأخذپيشين(دمشق وعده اي رابه ارتباط بادربارمغول محكوم كرد

ودلقي بلندوناخن هاي درازداشت نام ابراهيم قطان مجاهدراكه حشيش مي كشيدوسبلتي پرپشت 

ودرهيمن سال درمسجدنارنج )34-14/33:همان مأخذ(دستگيركرده اوراازاين هيبت صوفيانه خارج كرد

كه كنارمصلاي شهردمشق بودسنگي راكه مشهوربوداثرپاي مبارك حضرت رسول خدابرآن هست ومردم 

والبدايه 2/8:كتاب السلوك مقريزي(ت تبرك وبوسيدن آن جايزنيس:به آن تبرك مي جستندشكست واعلام كرد

شايداين اولين برخورداوبايك سنت ديني مردم بودكه بعدهاازاركان اعتقادي وهابيت  )14/134:والنهايه

  .انگليسي شد

اگرراست مي :حضورنايب السلطنه بادرويشان رفاعيه كه داخل آتش مي رفتنددرآمده گفت705درسال

راباسركه واشنان خوب بشوييدوهمين موجب شدكه اينگونه گوئيدبايدپيش ازرفتن به آتش بدن خود

موجب شدبه لحاظ عقائدش »العقيده الواسطيه«تااينكه انتشار)14/36:البدايه والنهايه(نمايش هاممنوع گرديد

هركس درباره عقائدابن تيميه سخن :ولي نتيجه حمايت علني نايب السلطنه بودكه فرمان داد.محاكمه شود

لكن قاضي شمس الدين ابن عدلان كتاني حصري پيشواي )14/37:مان مأخذپيشينه.(گويدزنداني است

رامحاكمه »ابن تيميه«شافعيان به اين حكم اعتراض كرده،عاقبت درقلعه جبل قاهرباحضورامراوفقها

  )12/33:تهذيب اكمال مزي يوسف(.كردند

شافعي،مالكي،حنفي نايب السلطنه مصر،قضات .طول كشيد706زنداني كردن ابن تيميه تاشب عيدفطر

سودي نداشت )14/143:البدايه والنهايه(راباجمعي ازفقهااحضاركرد؛براي آزادي اواززندان صحبت كرد

قاضي القضاءشافعي معروف به ابن جماعه درزندان قلعه جبل باابن تيميه ملاقات 707صفر/14تاروزجمعه

ربيه الاول همان سال ملك العرب كه 23در.كردولي اوتصميم خودرامبني برزندان ماندن به اطلاع اورساند

  .به قاهررفته بودبااوملاقات كردخواست اززندان بيرون آيدقبول نكرد

ولي ازرسول االله .حكم تكان دهنده ديگري دادكه طلب ياري واستغاثه ازخداجايزاست709درسال

  .ماه ماند8درهمين سال اورابه اسكندريه انتقال دادنددربرج وسيعي.جايزنيست

دي شاگردش ابن قيم درشهرقدس درباره شفاعت وتوسل به پيامبران به فتواي ابن تيميه بعدازآزا

  )2/73:كتاب السلوك.(استنادكردكه جائزنيست،ملك ناصرفرمان زنداني مجدداوراصادركرد

اورابابرادرش عبدالرحمن درقلعه 726) 4/123:البدايه والنهايه (16يا)2/273:همان مأخذ(شعبان 6در

ذيل طبقات (البته فقهاوقضات مذاهب چهارگانه مصربه حبس اوفتوادادند.ردنددمشق زنداني ك

كتاب وكاغذوقلم 1328مطابق آوريل728تااينكه براثرفتواي ضداسلامي درجمادي الاخر)2/401:الحنابله
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فوات (درزندان درگذشت728عاقبت درشوال)413-2/412:تاريخ ابن الوردي(ودوات راازاوگرفتند

  )7/18:في بالوفياتالوا-1/177:الوفيات

البته .ولي شاگردان اونظيرابن قيم آراي ضداسلامي اش راحفظ كرده،درجوامع اسلامي پخش مي كردند

بايدبه موضوعي توجه داشت دركناراين حركت اعتقادي اختراعي اوشخصيتهاي علمي 

ررديه وصدهاتن ديگ)230:فتح المحبيد(وعلي بن يعقوب بكري)9/191:طبقات الشافعيه(نظيرزملكاني

  .هاي علمي كوبنده اي عليه اونوشته اندكه الگووپشتوانه تحقيقات وسيع دوره هاي بعدگرديده است

متقابلااووقتي حركت كوبنده شخصيتهاي علمي عصرهويش راعليه خودمي ديدعصباني شده باكلماتي 

النجوم (هحتي به علامه حلي اهانت كرد)7/19:الوافي بالوفيات.(دورازادب باايشان برخوردمي كرد

  .است)9/367:الزاهره

ولي آنچه قابل اعتناست وتذكرآن اشاره به حقيقتي غيرقابل انكارنسبت به حمايت كنندگان اين گروه 

است ،رخدادي مي باشدكه درمرگ اوديده شده وبه ثبت تاريخ رسيده گوياي اينست طرفداران 

ه اند،اكثريت نمي دانستندچه مي اوجزقليلي كه به منظورومقصودي حمايتش كرده،آرايش رااشاعه داد

دل به زنده بادومرده بادخوش داشته ،شكوه طرفداري آنهاراواداركرده بودكه سنگ اورابه سينه .گويد

  .زنند

براي مثال،اوباتبرك جستن به غيرخدامخالف بوده،وقتي ازدنيامي رودطرفداران اوآب غسلش رابراي 

تاريخ (ندليهاي سرخودرابرروي جنازه اش مي افكندندم)14/136:البدايه والنهايه.(تبرك مي آشاميدند

تامتبرك شودواگراينان حقيقتامريداعتقادي بودندازاين نوع كارهااجتناب مي )2/406:ابن الوردي

زيرابه عقيده ابن تيميه چنين اعمالي حتي دررابطه بارسول خداجايزنيست چه رسدباديگراني .كردند

  .نظيرشخص او

اي حنبلي بود،نه تنهاآراي اوراقبول نداشت بلكه ازفتواي پيشوايان چهارگانه اهل ابن تيميه بااينكه ازعلم

وگاهگاهي هم به زبان مي آوردكه من ازانهابهترمي )3/20:فتاوي الكبري(تسنن به كلي جدابود

مثلاباتمام عداوت .ولي بعضاهم فتاوي اوبايكي ازمذاهب مطابقت مي كرد)36:دستهاي ناپيدا(فهمم

استنادمي -سلام االله عليها-شيعه داشت گاهي به روايات امام محمدباقروامام صادقودشمني كه با

  )3/20:فتاوي الكبري.(كرد

به هرحال بعدازمرگ اوكه درزندان رخداد،اين افكاروعقايدش درجمع مريدان اوكه دويست 

  .باتاريخ آمد10بودندحفظ شده ازقرن هفتم تادوازدهم 9هزارنفر250يا8هزار
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  يش وهابيتعلت پيدا:دوم
تاپيش ازجنگ جهاني اول تقريباهمه كشورهاي عربي اسلامي بطوريكپارچه تحت حكومت عثمانيان اداره 

تااينكه درهمين دوران .واين خودموجب بودكه بلادگسترده اسلامي عربي مرتبط به هم اداره شوند.مي شد

جاسوس استخدام . شدسرنوشت سازوزارت مستعمرات بريتانياي كبيرازوضع كشورهاي اسلامي نگران

قراردادهابسته }سلطان عثماني{)منظورامپراطورعثماني(مابااين مردبيمار«:شده اودرخاطراتش مي نويسد

بوديم كه همه به نفع مابود،كارشناسان وزارت مستعمرات نيزبراين باوربودندكه اين مرددركمترازيك 

ني بادولت ايران بسته بوديم قرن آينده نفسهاي آخرش راخواهدكشيدماهمچنين قراردادهاي پنها

رشوه،فساداداري وسرگرمي پادشاهان بازنان .ونيزجاسوسهاومزدوراني دراين دوكشوربه كارگفته بوديم

سپس به »بااين همه به دلايل زيرمابه نتايج كاراطمينان نداشتيم.زيباوچونان موريانه درآنهانفوذكرده بود

م درجانهاي فرزندانش درپيروي ازاسلام استواراست به نيروي اسلا«:دلايل اين دلهره پرداخته مي نويسد

گونه اي كه اسلام درجان يك مسلمان چونان مسيحيت دردل كشيشهاوراهبان مي باشدكه جان مي 

دستهاي (»خطرمسلمانان شيعه درايران ازاين هم بيشتراست.دهندامادست ازمسيحيت نمي كشند

ن خاصه رهبران ديني شيعه خطري جدي براي استقلال وبه نتيجه رسيده بودندعالمان مسلمانا)9:ناپيدا

ماازعالمان مسلمان «:همفرمي نويسددروزارت مستعمرات انگليس مطرح شده بود.استعمارهستند

علماي الازهر،عراق وايران استوارترين سددربرارخواسته هاي مامحسوب مي .بسيارنگران بوديم

ي خودفرمانبري دارند،زيراآنهاهم سلطان راحاكم مي اهل تسنن نسبت به شيعيان كمترازعلما«البته».شوند

دانندوهم شيخ الاسلام رادرحالي كه شيعيان حكومت راتنهاشايسته عالمان مي دانندوبه سلطان اهميت 

ماكنفرانسهاي بسياري تشكيل داديم تابراي اين مسائل نگران «سپس اضافه مي كند»كافي نمي دهند

  )12-11:ذپيشينهمان مأخ.(كننده راه حلهايي بيابيم

اماهرباربه بن بست روبروشديم،گزارشهاي رسيده ازجاسوسهاومزدوران «:مسترهمفرمي نويسد

نيزنااميدكننده بود،همچون نتايج كنفرانسهاكه ياصفربودويازيرصفرامانااميدي درماراهي نداشت چراكه 

  )12:همان مأخذپيشين(».ماخودراباتلاش پيوسته وصبربي پايان آموخته بوديم

درآن نمايندگاني ازبريتانياي كبير،فرانسه،روسيه دربالاترين سطح «ريك كنفرانس كهتاد

حضورداشتندديپلماتها،دين مردان،درحضوروزيربه نتيجه رسيدندراههاي افزايش فشاربرمسلمانان 

دستهاي ( .مسيحيت بايدگسترش يابد«موردتوجه قرارگيرد»جدانمودن آنهاازباورهايشان )شناسائي شود(

  )13:ناپيدا
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رابه مصر،عراق،تهران،حجازواستانبول }همفر{ميلادي وزارت مستعمرات من1710عاقبت درسال

فرستادتااطلاعات كافي براي ناتوان كردن مسلمانان وهم چيرگي بيشتربرآنان به دست آورم همزمان نه 

تن ديگرازبهترين كارمندان وزارت كه فعاليت،نشاط ودلبستگي كافي براي تحكيم سلطه 

وزارت پول .يابرامپراطوري عثماني وديگركشورهاي اسلامي داشتندبه مناطق مختلف اعزام شدندبريتان

همان (»كافي،اطلاعات لازم،نقشه هاي مربوط ونامهاي حاكمان،سران قبايل وعالمان رادراختيارماقرارداد

  )14:مأخذپيشين

 ايرانيان مي شدآموخته مسترهمفردرلندن به مقدارزيادي زبانهاي تركي،عربي،پهلوي راكه مربوط به

سفرش راازاستانبول آغازكردوماهانه .عازم مأموريت شد.كمي هم زبان تركي استانبولي راآموخت.بود

  )20:همان مأخذپيشين.(گزارشي ازتحولات مشاهده اش رابراي وزارت مستعمرات مي فرستاد

شم پوشي حيفم آمدازنقل چنين ننگي كه جاسوس رسمس انگلستان به ثبت تاريخ رسانده چ

كنم،همفردرايام اقامت دراستانبول باخالدنامي كه نجاربوده آشناوبه كارنجاري مشغول مي شودتاهم جائي 

اودرخلوت ازمن درخواست «:براي سكونت داشته باشدوهم راهي براي آشناشدن بامردم،همفرمي نويسد

  )18:مأخذپيشين همان( »لواط مي كرد

اكراين « است مغازه داررامنعكس مي كندجواب مي داهندهمفردرگزارشش باوزارت مستعمرات درخو 

هنگامي كه پاسخ راخواندم آسمان « :مي نويسد »كاردردست يابي به هدف كمك مي كنداشكال ندارد

برگردسرم چرخيدباخودانديشيدم چگونه روساي من ازفرمان دادن به چنين كارزشتي شرم نمي 

كه اين اهميت موقعيت اسلام )20:همان مأخذپيشين(»بنوشمكنندامامن ناگزيربودم كه اين جام راتاپايان 

  .ومسلمانان خاصه تشيع وروحانيت غيروابسته آن راتفهيم مي كند

  

  آشنائي جاسوسان انگليس

  بامؤسس وهابيت
مسترهمفربراي باردوم ازلندن بااين سفارش دبيركل وزارت مستعمرات بريتانياخارج مي 

  .»تودرسفرآينده دووظيفه داري«:شود

نقطه ضعف مسلمانهاراكه مامي توانيم ازطريق آن به آنهاآسيب برسانيم دريابي واين پايه پيروزي -1

  .بردشمن است

اگراين نقطه ضعف رايافتي برآن يورش ببر،اگرتوانستي چنين كني بدان كه موفقترين مزدوراني -2

  )23،22:دستهاي ناپيدا(»وشايسته نشان افتخاروزارت
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براي نخستين «:اردبصره كه شيعه وسني درآنچازندگي مي كردندشده،مي نويسدهمفربافكراين موقعيت و

پس ازيك ماه درمسجدخوابيدن )24:همان مأخذپيشين(»باردرزندگي باشيعيان وفارس هاديداركردم

اويك شيعه ايراني ازمردم خراسان «:وبيگاري كردن به دكان نجاري به نام عبدالرضامي رودكه مي نويسد

شيعيان ايراني عصرهرروزپيش اوگردهم مي .يمت شمردم تاازاوزبان فارسي بياموزم فرصت راغن}بود{

بسياربه حكومتشان مي تاختندچنان كه خليفه .آمدندوازهردري سخن مي راندندازسياست گرفته تااقتصاد

اماهنگامي كه مشتري ناشناسي مي آمدآن سخنان راقطع مي كردندوبه .راهم دراستانبول فرونمي گذاشتند

اماسرانجام دريافتم كه آنهامي .نمي دانم چرابه من اعتمادكرده بودند.تگوهاي شخصي مي پرداختندگف

درآن مغازه بودم كه باجواني آشناشدم،وي به «سپس اضافه مي كند»پندارندمن ازمردم آذربايجانم

سه زبان تركي،فارسي،عربي رامي دانست وجامه طلبه علوم ديني .آنجارفت وآمدمي كرد

اوجواني بسياربلندپروازوتندخوبودوازحكومت عثماني )بود(نامش محمدبن عبدالوهاب .اشترادربرد

من نمي دانم اين جوان سني مذهب ازكجازبان فارسي .انتقادمي كردامابه حكومت ايران كاري نداشت

  )32-31:همان مأخذپيشين(آموخته بودوچگونه باعبدالرضاي شيعه آشناشده بود؟

شده محمدبن عبوالوهاب توجه همفررابه خودجلب مي كندكه حركات وبرخوردهاي حساب 

اوحتمابراساس منظوري است باتشيع مخالفتي نداشته،لكن درباره مذاهب چهارگانه ابرازضديت مي 

تعصب ضدشيعي نداشت درحالي كه .ممحمدبن عبدالوهاب واقعاجواني آزادانديش بود:مي نويسئ.كرد

چراوهابي بودم بهائي «جزوه14:يزه فرقه سازي دراسلامانگ0».اكثراهل تسنن تعصب ضدشيعه دارند

  )32:دستهاي ناپيدا94:كرشمه قوچاني:تأليف »شدم

همفراين شناسائي رادامه داده ونتيج خوبي درمسيرمأموريتش به دست مي آوردتااينكه به عمق انديشه 

نظرات بزرگان را،نه اين جوان بلندپرواز،محمدازقرآن وسنت تقليدمي كردو«:اعتقادي اورسيده،مي نويسد

تنهابزرگان زمان خودومذاهب چهارگانه بلكه آراي ابوبكروعمررابه نقدمي كشيدواگرنظرش بانظرات 

حتي براي برخوردش )33:همان مأخذپيشين.(آنهامتفاوت بودگفته هاي آنان رابه چيزي نمي گرفت

رادرميان شمامي كتاب وسنت «:باآراي دوپيشواي اهل سنت دليل مي آوردكه پيامبرفرموده اند

ونگفت كتاب،سنت،صحابه وبزرگان .)البته روايت درمسانيدشيعه وسني كتاب االله وعترتي است(گذارم

  .)البته روايت درمسانيدشيعه وسني كتاب االله وعترتي است(»هرنظري مي خواهندداشته باشند

ديني شيعه به نام شيخ تادريك ميهماني كه ازناحيه عبدالرضاشيعه ايراني برگزارمي شود،يكي ازعالمان 

جوادقمي هم حضورداشته،ميان محمدبن عبدالوهاب واومناظره ديني علمي درمي گيرد؛همفرمي شنودكه 

اگرتوچنان كه مي گوئي آزادانديش ومجتهدي چرامانندشيعيان سربه فرمان :شيخ جوادقمي به اومي گويد
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يگران معتبرنيست تنهاكتاب وسنت زيراگفتارعلي هم مانندعمرود«:محمدپاسخ مي دهد»علي نمي گذاري؟

  )34:همان مأخذپيشين(»اعتباردارند

همفرباشنيدن اين جمله ازمحمدبن عبدالوهاب متوجه مي شوداوباسني وشيعه ميانه اي ندارد،مخالف است 

وهمانطوركه اشاره كردفقط به قرآن وسنت رسول خدااعتقادداشته،دورازجنجالهائي كه بعدازرسول 

  .شدمسلمان مي باشدخداخشت اولش نهاده 

من ازاين مباحثه «:همفرنتيجه مناظره بين عالم شيعي بامحمدبن عبدالوهاب راچنين توصيف مي كند

بسيارشگفت زده شدم محمدجوان دربرابرقمي اين شيخ سالخورده همچون گنجشكي دردست صياد،توان 

كه درجستجويش بودم من گمشده اي را«:ولي سودخودرابسيارعلي مي داندزيرامي نويسد»حركت نداشت

بلندپروازي،آزادانديشي،ناخشنودي ازعالمان زمان ونيزاستقلال رآي،مهمترين نقطه هاي }زيرا{»يافتم

بودندكه مي شدازآنهاسودجست ووي رادراختيارگرفت،حتي نظرات خلفاي }محمدبن عبدالوهاب{ضعف

  )36-35: ناپيدادستهاي(»چهارگانه هم براي اودربرابرفهم خودش ازكتاب وسنت ارزشي نداشت

همواره دراومي «:به همين لحاظ قوي ترين رابطه وپيوندهارابامحمدايجادمي كندتاجائي كه مي نويسد

دميدم ومي گفتم توموهبتي بزرگترازعلي وعمرهستي واگرپيامبراكنون زنده بودتورابه جانشيني 

فردي هستي كه مي تواني تويگانه .خودبرمي گزيدوآنهارارهامي كرداميدوارم اسلام به دست تواحياشود

تااينكه همفرتصميم مي گيردبراي نزديكي )36:همان مأخذپيشين(»اسلام راازاين پرتگاه نجات بخشي

قرآن رامي «:بيشتربه عنوان فراگيري تفسيرقرآن خدمتش شاگردي كندموفق مي شودمي نويسد

دازم واونيزباقبول نظرات خوانديم ودرموردبرخي ازمسائل آن گفتگومي كرديم،من خواستم اورادردام بين

من درانديشه بودكه خويشتن رابه عنوان مظهرآزادانديشي جلوه دهدوبيش ازپيش اعتمادمراجلب 

  )36:همان مأخذپيشين(»كند

  

  تأثيرالقائات جاسوس انگليس

  درمحمدبن عبدالوهاب
سلامي همفركه درطول جاسوسي براي وزارت مستعمرات انگليس دركشورهاي اسلامي يك نيمچه ملاي ا

دراين رهگذربراي  .شده بود،براي شناخت بيشترمحمدبن عبدالوهاب بااودست پنجه اي هم نرم مي كرد

 !هرگز :گفت يكباربه اوگفتم ازدواج موقت بازنان جايزاست؟:اينكه خوب اوراتخليه كرده باشدمي نويسد

  ترجمه ( »اگرخواستيدازآنهابهره گيريدبهايش رابپردازيد« :گفتم خدامي گويد
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 گفتم توداناترازعمري، .مي دهد كيفر برآنها و عمرازدواج موقت راحرام مي كند:گفت )4سوره24آيه

 اگرعمرمي گويداوچيزي راحرام كرده كه پيامبرحلال كرده بود، :سپس گفتم چراازاوپيوري مي كني؟

  »سكوت كرد رأي خداوپيامبررارهاكرده نظرعمرراراپذيرفته اي؟ توچرا

اركوتاه،همفربه نتيجه اي مي رسدكه برايش ارزش داشته واورادرراه رسيدن به درطي اين مناظره بسي

نتيجه مأموريتش كمك شاياني كرده بلكه مي توان گفت يك شبه ره صدساله راطي كرده است زيرابه 

من دريافتم كه سكوت اونشانه پذيرش است غريزه جنسي اوهم دراين سكوت «نتيجه مي رسد

گفتم چرامن وتوآزادنباشيم كه زني رابه ازدواج موقت .مسري نداشتموثربودچون درآن هنگان ه

من اين موافقت رابزرگترين فرصت يافتم .دربياوريم وازاوبهره بگيريم؟اوبه نشانه موافقت سرتكان داد

من مي خواستم ترس انجام كارهاي .وزماني رامشخص كردم تازني برايش بياورم كه ازاوبهره گيرد

ي رادراوازميان ببرم،امااوشرط كردكه اين كارمخفيانه باشدوآن زن هم نام وي مخالف اعتقادات عموم

من فورابه ديداريكي اززنان مسيحي درخدمت وزارت مستعمرات كه براي «:همفرمي نويسد».رانداند

فاسدكردن جوانان مسلمان درآنجاحضورداشتندشتافتم وشرح داستان رابراي وي گفتم،نام اوراصفيه 

درروزي كه قرارگذاشته بوديم ،بامحمدبه خانه وي رفتيم درخانه اوتنهابود،من «ي كنداضافه م».نهادم

وشيخ صيغه عقدرابراي مدت يك هفته خوانديم وشيخ سكه طلامهراوكردمن ازخارج وصفيه ازداخل براي 

  )38-37:دستهاي ناپيدا(».توجيه شيخ محمدبن عبدالوهاب مي كوشيديم

ذشته بودومحمدبن عبوالوهاب آماده خرابي بيشترازخودنشان مي سه روزازلذت آميزش بازن مسيحي گ

دادكه همفردرباره حرمت شرابخواري بحثي راآغازمي كند،زيراوزيرمستعمرات به همفرگفته 

  )40:همان مأخذپيشين(».بازپس گرفتيم}منظورمسلمانان{بودمااسپانيارابازناوشراب ازكافران

 نسبت به قسمت اول موفق شده مي بايدشراب راهم به اودرارتباط باخراب كردن محمدبن عبدالوهاب

پس ازآنكه صفيه هرچه مي توانست ازمحمدبن عبدالوهاب گرفت «:مي نويسد.اوبنوشاند

ومحمدنيزشيريني مخالفت بااوامرشرعي رادرپوشش استقلال رأي وآزادانديشي چشيددرسومين 

 دادم هرچه به آيات قرآن وروايات روزازمتعه،من گفتگوي درازي درموردعدم حرمت شراب باوي انجام

استدلال كردردنمودم وسرانجام گفتم معاويه،يزيد،خلفاي بني اميه وبني عباس همه شراب مي 

آياممكن است همه آنهادرگمراهي باشندوتوبه راه راست بروي؟بي ترديدآنان كتاب خداوسنت .نوشيدند

،تحريم استنباط نمي كردند،بلكه آن رابه اين نشان مي دهدكه آنهاازاين نهي.پيامبررابهترمي فهميدند

البته .(دركتاب هاي مقدس يهوديان ومسيحيان نيزشراب مباح شده است.معناي كراهت مي فهميدند

آيااين خردمندانه است كه شراب )شراب دركتابهاي مقدس آسماني تحريف نشده نيزحرام بوده است
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راويان مي .ان ازسوي يك خدااستدريك دين حلال ودرديگري حرام باشد؟درحالي كه همه ادي

شراب مي خورد،اگرشراب )91سوره مائده آيه(»آياازآن دست برمي داريد؟«گويندعمرتاهنگام نزول آيه

اين بحث دركتابهاي .(حرام بودپيامبراوراكيفرمي داد،اين كيفرندان خوددليل حلال بودن شراب است

  . ) خدارجوع شوداسلامي شيعي جواب داده شده است به كتاب محمدتصويرجمال

برخي ازروايات گوياي «:محمدبن عبدالوهاب بادل وجان به سخنان مسترهمفرگوش داده،سپس گفت

آب ازبين مي بردوآن رامي نوشيدومي گفت )مخلوط كردن(آنست كه عمرمست كنندگي شراب رابا

نده كه نويس230ص3درطبقات ابن سعدج(»امااگرباعث مستي نشودنه.اگرمست كننده باشدحرام است

پس :عمرگفت  .آري:گفت آن شراب هست؟زازمشاهيراهل سنت است آمده،عمربه غلامش گفت آيادرمشكت چيزي ا

اين گونه  با .)براي مابياور،غلام شراب راآورد،عمرآن رادرظرفي ريخت،بوكرد،بوي بدي مي دادمقداري آب ريخت

نظرمحمدبن عبدالوهاب مسترهمفرتوانست قبح حرمت شراب رادر موضوعات بي پايه واساس علمي ،

  .ازبين ببرد

چنين استدلالهاي يخ وخنكي كه :جاي داردكارتحقيق رساله كه به اينجاكشيدبه موضوعي اشاره كنيم

ازافرادي براي لغوحرمت شراب شنيده مي شودهمان روش وزارت مستعمرات انگليس مي باشدبراي 

ه به جاسوس اعزامي خودمي چنانكه خوانديدوزيراين وزارتخان.آلوده كردن جوانان مسلمان

تامقداري :پس چنين افرادمسلمان كه مي گويند.گويدبازناوشراب اسپانياراازچنگ مسلمانان درآورده اند

همان كاري رامي كنندواشاعه مي دهندكه وزارت .كه مست كننده نباشد،نوشيدن شراب مانعي ندارد

ولذامي بينيم شيخ ابراهيم زنجاني وابسته مستعمرات انگليس براي مبتلاكردن جوانان اسلامي اتخاذكرده،

استعمارهموكه شيخ شهيدفضل االله نوري رامحاكمه مي كندوحكم شهادتش راصادرمي نمايدهمين 

  .استدلال انگليس رابراي حليت شراب به كارمي برده است

  

  موفقيت جاسوس انگليس

  درمأموريتش
مسيحي جاسوس انگليس همفردرپي ماجراهاي آميزش مستانه محمدبن عبدالوهاب بازن 

درهرجلسه اي به نوعي،اعتبارات احكام ديني رابراي اوازميان برمي  دربصره،خويش رامسلط براوديده،

تومي خواهي مراازدينم بيرون «:به همفرمي گويد .روزي روزه اسلامي راازاعتبارساقط مي كند.دارد

سپس درباره اينكه )41:ادستهاي ناپيد.(ولي قانع مي شودكه روزه مستحب است نه واجب»ببري

محمدبن .نمازيادخدابودن است وتومي تواني به جاي نمارتنهابه يادخداباشي اورابه اين روش قانع مي كند
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بله شنيده ام كه برخي عالمان دروقت نمازبه جاي آن،يادخداي متعال كرده «:عبدالوهاب هم مي گويد

ن ديني شنيده نشده مگرصوفيه كه اين درصورتي كه چنين سخني ازعالما)41:همان مأخذپيشين(»اند

گونه لاطائلات راداشته اندواشاره كرديم كه متصوفه به لحاظ اعتقادشان موردتوجه وزارت مستعمرات 

  .بوده اند

ازاين سخن محمدبن عبدالوهاب بسيارشادمان شدم وآن قدردراين رأي «:به هرحال همفرمي نويسد

پس ازآن نيزمشاهده كردم كه اوجديتي درنمازندارد،گاه مي پافشاري كردم كه پنداشتم اوبدان باوركرد،

خواندوگاه نه،بويژه نمازصبح كه بيشترفرومي گذاشت،شبهاراتانيمه بيداربوديم واوبامدادازبرخاستن براي 

  )42-41:همان مأخذپيشين(».اينگونه من به تدريج ايمان راازتن اوبيرون آوردم.نمازصبح ناتوان مي شد

  

  عقدبرادري

  اسوسان انگليس وبين ج

  مؤسس وهابيت
من وصفيه،زن خدمتگزاروزارت :همفركه ازخوشي وشادي درپوست نمي گنجيد،زيرانوشته است

توانستيم مهارشيخ «:مستعمرات كه دركنارعبدالوهاب خواسته هاي جنسي اوراتأمين مي كرد

آيادرست «:فتمتابراي نزديكي وجلب بيشتراعتماداوگ)42:همان مأخذپيشين(»راكاملادردست بگيريم

  است كه پيامبرميان اصحابش برادري ايجادنمود؟

هميشگي :آيااحكام اسلام براي زمان خاصي است وياهميشگي مي باشد؟گفت:گفت آري،گفتم

گفتم پس .زيراپيامبرگفته حلال محمدتاروزبازپسين حلال وحرام اونيزتاروزرستاخيزحرام مي باشد.است

زآن هنگام من همواره حتي درسفرهابااوبودم،مي خواستم نهالي من وتوباهم برادرشويم وبرادرشديم وا

  )42:دستهاي ناپيدا(»كه بهترين روزهاي جوانيم راصرف آن كرده بودم،به برنشسته ببينم

  

  خواب جاسوس انگليس

  براي تحريك مؤسس وهابيت

 توجه مي دقت درگزارشهاي تاريخ،محقق ياخواننده رابه حقايقي بارورمي كندكه بسيارارزنده وقابل

اگرقسمتي راكه .باشدزيراملت هارابراي ايستادگي درمقابل فريبهاي زورمندان زردوست آماده مي سازد
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دوباره .به قيدتحريردرآمد-روحي فداه-پيرامون پرورش علي محمدشيرازي براي ادعاي بابيت امام زمان

لكي برخلاف سني وشيعه بخوانيدمتوجه مي شويدكه محمدبن عبدالوهاب رانيرهمانگونه براي تأسيس مس

همفربعدازعقدبرادري كه بامحمدبن .لكن به نام اسلام كه ازشيعه وسني خارج نيست تربيت نموده اند

من ومحمددرراهي كه مشخص كرده بودم پيش مي :عبدالوهاب مي بنددبه اونزديكترمي شودومي نويسد

روح استقلال آزادانديشي رفتيم ومن هيچگاه حتي درسفرهااوراترك نمي كردم هدف من آن بودكه 

روح جستجوگروذهن .اوراهمواره به آينده اي درخشان مژده مي دادم.وترديدافكني رادراوپروش دهم

ديشب پيامبررادرخواب ديدم كه :يك باربه دروغ خوابي براي وي ساخته به اوگفتم.نقادوي رامي ستودم 

 رانمي شناختم تاآنكه بريك صندلي نشسته بودوگردوي گروهي ازعالمان بودندكه هيچ يك

توواردشدي،چهره ات نوراني بودهنگامي كه نزديك پيامبرشدي اوبه احترام توبرخاست وميان دوچشم 

اي «:توگفتي.توهم نام ووارث دانشم وجانشين من دراداره اموردين ودنياهستي!محمد:تورابوسيدوگفت 

محمدبن »رس تولندمرتبه اينت:پيامبرگفت.من ازبيان دانشم ازبراي مردم مي ترسم!!پيامبرخدا

  )43:همان مأخذپيشين(»عبدالوهاب چون اين خواب راشنيدازشادي گويي به پروازدرآمد

  

  پيشنهادانگليس به

  مؤسس وهابيت وپذيرفتن او
همفرپس ازمدتي زندگي دربصره ودستيابي به موفقيتهاي چشمگيربسيارزيادي كه داشت به لندن 

بصره ازسرنوشت شيخ محمدبن عبدالوهاب بسيارنگران بودم به هنگام ترك :احضارمي شودمي نويسد

زيرااورنگ به رنگ وتندخوبودومن مي .،مي ترسيدم راهي راكه برايش مشخص كرده بودم رهاكند

هنگامي كه مي خواستم اوراترك كنم درانديشه سفربه استانبول .ترسيدم كاخ آرزوهايم ويران شود

ي بااين كارمخالفت كردم وگفتم مي ترسم درآنجاچيزي بگويي امامن به سخت.بودتابااوضاع آنجاآشناشود

كه توراتكفيركنندوكشته شوي اين رابه اوگفتم امادردل انديشه ديگري داشتم آري،اگردرآنجابرخي 

عالمان رامي ديدممكن بودكژيهاي اوراراست كنندووي رابه راه اهل سنت بازگردانندواميدهاي  من نقش 

  .برآب شود

اب نمي خواست دربصره بماند؛لذابه اوپيشنهادكردم به اصفهان يابه شيرازبرود،مردم محمدبن عبوالوه

بدين گونه .اين دوشهرزيباشيعه بودندوشيعيان نمي توانستندمحمدبن عبوالوهاب راتحت تأثيرقراربدهند

به هنگام وداع باشيخ به اوگفتم آيابه تقيه .آرامش مي يافتم كه اوبه راه ديگري نخواهدرفت
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به اوگفتم ازشيعه تقيه كن ومگوكه اهل .آري يكي ازياران پيغمبرتقيه مي كرد:اري؟گفتباورد

شايددرمصيبت افتي،ازكشورآنهاوعالمانشان سودببر،عادتهاوآداب ورسومشان رابشناس كه براي .تسنني

وقت خداحافظي مقداري پول به عنوان زكات به اودادم يك حيوان .آينده زندگي توبسيارمفيدخواهدبود

)                        51:همان مأخذپيشين.(م جهت سواري خريدم وبه عنوان هديه به اودادم وآنگاه بااووداع كردمه

تااينكه همفرباموفقيتهاي بسيارقابل توجه به مأموريت عراق به لندن رفته بادبيركل وبرخي ازاعضاي 

 متوجه مي شودوزيرازبه چنگ وزارت مستعمرات ملاقات مي كندموردتشويق قرارمي گيردتاجائي كه

آوردن محمدبن عبدالوهاب بسيارشادمان است به اوگفت گمشده وزارت رايافته ،اگرهم زحمات 

همفرباشنيدن اين رضايت ،ازسرنوشت محمدبن .توجزشيخ،دستاوردي نمي داشت بازهم ارزشمندبود

اديده وگفته اندشيخ به همان كاركنان وزارت دراصفهان اور:عبدالوهاب ابرازنگراني مي كند،وزيرمي گويد

  )53:دستهاي ناپيدا.(گونه است

بعدهامتوجه مي شودوزارت مستعمرات شخصي به نام عبدالكريم راكه ازمسيحيان جلفابودبه عنوان 

برادراومعرفي كرده اندواونيززني يهودي ازكاركنان وزرات رابراي همسري به محمدبن عبدالوهاب به نام 

  .آسيه معرفي مي كند

  

  وريت براي مسلك سازيمام
همفرپس ازدوسه ماهي درلندن ماندن وبااسراردرون وزارت مستعمرات كاملاآشناشدن،ازنزديك نتائج 

گزارش هاي جاسوسان انگليس رادرتصميم گيري وزارت مستعمرات ديده،رونوشتهاي ضروري 

مطالعه را81تا55به دستهاي ناپيداترجمه آقاي احسان قرني رجوع كرده ازصفحه(رابرداشته،

تااينكه يك روزبه حضوردبيركل رسيده دستورمي گيردبارديگربه سوي عراق .)كنيد،خواندني است

  .حركت كندوكاررابامحمدبن عبدالوهاب به پايان رساند

دركاراوهيچ كوتاهي نكنم،زيرابراساس گزارش هاي دريافتي :همفرمي نويسددبيركل به من گفت

باشيخ .است كه مي توان به اوتكيه كرد،اوگوش به وزارت استازمزدوران مأمورايران،شيخ بهترين كسي 

بي پرده يخن بگو،مزدورمابااودراصفهان بي پرده سخن گفته شيخ همه چيزراپذيرفته است به شرط آنكه 

اودربرابرحكومتهاوعالماني كه درصورت ارائه انديشه هايش براوازهمه سوخواهندتاخت پشتيباني 

في دراختياراوقرارگيردويك استان هرچندكوچك نيزدراطراف نجدبه اگرلازم شدپول وسلاح كا.گردد

  .»اوسپرده شود
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اكنون من چه :به دبيركل گفتم.بااين خبرگويامي خواستم ازشادماني پروازكنم«:همفرمي نويسد

وزارت برنامه دقيقي داردكه شيخ بايدآن راانجام :كنم؟وازكجاآغازنمايم؟مي گويددبيركل گفت

  )82-81:نهمان مأخذپيشي.(دهد

همفرچندي بعدبامأموريتي سنگين تركه نتايج زحمات سالهامزدوري اوبراي مسلك سازي جديدي 

دراسلام بودبه سوي بصره حركت كرده،باورودبه آنجاطبق وعده اي كه بامحمدبن عبدالوهاب داشتندبه 

ره محمدبن سپس دربا.خانه عبدالرضامي رودبه گرمي مورداستقبال قرارگرفته،شب راتاصبح مي خوابد

محمدبه بصره آمدوپيش ازسفردوباره نامه اي برايت :عبدالوهاب جويامي شود،عبدالرضامي گويد

گذاشت،نامه راخواندم دانستم كه به نجدرفته است،نشاني اش رادرنجدنوشته بود،فوراراهي نجدشدم،پس 

به اوچيزي .دمشيخ محمدرادرخانه اش پيداكردم،آثارناتواني رادراودي.ازرنج بسياربه آنجارسيدم

به .انديشيدم كه اينگونه نيرويش كاسته خواهدشد.اماپس ازآن دريافتم كه ازدواج كرده است.نگفتم

كمي كه مي گذردبدون پروامأموريت )84:همان مأخذپيشين.(لوپنددادم همسرش رارهاكنداوهم پذيرفت

مستعمرات گفته بود،بدون خودش واورادرارتباط بااودرميان مي گذارد،اوكه دراصفهان لبيك رابه وزارت 

  .چون وچرادعوت راپذيرفته جوياي وظائفش مي شود

  .وزارت برنامه دقيقي داردكه توبايدآن راانجام دهي:همفرمي گويد

وروادانستن كشتارآنان،ستادندن اموالشان،برباددادن ناموسشان،فروش آنان  تكفيرهمه مسلمانان-1

سلمان به عنوان غلام وزنانشان به عنوان كنيزبه خدمت دربازاربرده فروشان وروادانستن آنكه مردان م

  .گرفته شوند

 بااين دستاويزكه اين بناازباقي مانده هاي بت پرستي است وجلوگيري ازانجام حج ويران كردن كعبه-2

  .وتشويق قبايل به قتل وغارت حجاج

ي نبرد،جنگ ،تشويق به جنگ بااووگردآوردن سربازان براتلاش براي سرپيچي ازفرمان خليفه-3

  .بابزرگان حجازبراي كاهش نفوذآنان باهروسيله ممكن نيزضروري است

،مكان هاي مقدس مسلمانان درمكه ومدينه وديگرشهرهابه ويران كردن گنبدها،ضريح ها-4

دستاويزشرك وبت پرستي،لكه داركردن شخصيت پيامبروجانشينانش ومردان بزرگ اسلام تاجايي كه 

  .امكان دارد

   وتروريسم دركشورهاي اسلامي ومرجگسترش هرج-5

همان .( كه براساس حديث درآن فزوني وكاستي ايجادشده باشدانتشارقرآني تحريف شده-6

  )83-82:مأخذپيشين
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همفربعدازاينكه وظايف محمدبن عبدالوهاب رابراي اوخواند،مي گويددبيركل درانتهابه من گفته 

هايي بكاريم وبزودي نسلهاي ديگري مي آيندوآن مابايدبذر!ازاين برنامه گسترده هراسان مشو«:است

ديرينه بسياري داردوراه راگام به گام }سابقه{حكومت بريتانيابراين بردباري .راتكميل مي كنند

محمدبن عبدالوهاب به جاسوس انگليس كه ديرزماني است بااورفاقت )83:دستهاي ناپيدا.(بايدپيمود

كه همفرمي »البته تنهابرخي ازآنهارامي توانم انجام دهم«هدداردقول مي دهدبرنامه ماموريتش راانجام د

  )85:همان مأخذپيشين.(واين كارراهم كرد:گويد

همفربراي اينكه مدت زمان ضروري بتوانددركنارمحمدبن عبدالوهاب بماندوامورات رازيرنظرداشته 

ن دوستانش باشدباهم قرارمي گذارندمحمداورابه عنوان بنده خودمعرفي كندوچنين نيزشده دربي

  )84:همان مأخذپيشين.(مشهودشدهمفربنده اوست كه دربصره خريداري شده

  

  هم انگليسي دركنار سه مزدور
ومحمدبن عبدالوهاب به اجراي نقشي كه وزارت مستعمرات »محمد«درهمين دوران سخت كه همفربانام

راي به اجراگذاشتن انگليس به عهده ايشان گذاشته بوداشتغال داشتندوسخت مي كوشيدندتازمينه راب

برنامه ششگانه وزارت فراهم آورند،محمدبن سعودهم مأموريت يافت به دوستي ودوستداري محمدبن 

عبدالوهاب درآمده ،به همفرپيغام دادنددين ازمحمدبن عبدالوهاب وقدرت ازمحمدبن 

پايتخت الدرعيه را.اين چنين شدكه قدرت بزرگي دوسوي ماگردآمد«:همفردرخاطراتش مي نويسد.سعود

حكومت تازه .حكومت ودين تازه قرارداديم،ووزارت پنهاني حكومت نوپاراپول كافي مي رساند

نيزبندگاني خريدكه درواقع بهترين كارشناسان وابسته به وزارت بودندمن وآنان كه يازده تن 

مي بودنددراجراب برنامه هاي موردنيازهمكاري مي كرديم واين دومحمددرانجام برنامه هاي ماپيش 

همان .(رفتند،بارهادرمواردي كه وزارت دستورخاصي نداده بودماخودمسائل راموردبررسي قرارمي داديم

  )86-85:مأخذپيشين

كارهم سازي محمدبن عبدالوهاب ومحمدبن سعودبه اينكاكه كشيدافكاروعقائدگذشته رابررسي 

انه اسلامي كفروالحادمي نموده،آنچه رابن تيميه پايه گذاري كرده وعالمان شيعه وفرقه هاي چهارگ

دانستندبراي تأمين منظورانگليس جالب دانسته،محمدبن عبدالوهاب كتابهاي ابن تيميه راخوانده 

به عنوان مسلك جد يدي به نام پدرش )13:زعماوالاصلاح في العصرالحديث.(رونوشت برداشت

  .كردحركتش راآغاز)84:دستهاي ناپيدا(هجري1142خوانده،درسال»وهابيت«عبدالوهاب 
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به نشروترويج آن پرداخته،رفته رفته درمركزاسلام مسلكي كه نه سني است ونه شيعه به نام وهابيت پايه 

  .گذاري شد

به )267:والعقيده والشريعه في الاسلام926:تاريخ عرب(محمدبن سعوددامادمحمدبن عبدالوهاب شده

پرداخته،باغارت »وهابيت«بودندبه نامنشرافكاراين تيميه كه تمامي عالمان مذاهب اسلام آن راتكثيركرده 

عنوان المجدفي تاريخ (رابه صورت يك مركزتجاري واقتصادي درآورد»نجد«وتاراج جنگي

وهرچه دردستوركارانگلستان بودازتخريب قبورتامانع شدن توسل اهل اسلام اعم )170و1/13:نجد

  .ازشيعه وسني انجام دادند

مشهدعلي وحسين وموسي كاظم ومحمدجوادواهل سنت هركس زيارت رافضيان رادر«:آلوسي مي نويسد

رادرقبرشيخ عبدالقادروحسن بصري وزبيروامثال آن مشاهده كندوببيندكه درنزدقبورنمازمي 

گزارندوازصاحب قبرطلب خيرمي كنند،درمي يابدكه ايشان ازنادانان وگمراه ترين مردم هستندودردرجه 

خواست انگليس كاراختلاف بين مسلمانان به )18:تاريخ نجد.(ي اعلاي كفروشرك قراردارند

درمركزاسلام به جائي رسيدكه شيخ محمدبن عتيق رساله دركفراهل مكه نوشت واهل مكه نيزوهابيان 

جاي داردجهت اطلاع كافي ازآنچه اين مسلك انگليسي به سراسلام )البدرالطالع.(راكافردانستند

تاليف استاددانشمندجناب »وهابيان «فرسبحاني وتاليف استادمحقق آقاي جع»آئين وهابيت«:آوردكتابهاي

  .تاليف دانشمندمجاهدسيدمحسن امين رامطالعه بفرمائيد»كشف الارتياب«علي اصغرفقيهي وترجمه

جاسوس انگليسي كه محمدبن عبدالوهاب رابه استخدام وزرات »مسترهمفر«البته ترجمه خاطرات

 مرحوم آيه االله مجاهدحاج شيخ حسين مستعمرات انگليس درآوردوباراول توسط پيردين وسياست

توسط جناب احسان قرني ترجمه شده »دستهاي ناپيدا«لنكراني درايران چاپ ومنتشرشدواين اواخربه نام 

  .خواندني است
  

  ...ارائه گرديده است ) پاياني(ادامه مطلب در بخش دوم 

*    *   *  
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 ميهست شما منتظر

 رانيا در تيبهائ ينترنتيا گاهيپا
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